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 زندگی نامه و آثار گزنفون

 

چندان به ثبت نرسیده  401تاریخ زندگی او قبل از سال . قبل از میلاد در آتن به دنیا آمد 430در سال  گزنوفون

گزنوفون در جوانی با سقراط مصاحبت داشته است و از شاگردان او بوده است. با این حال قدر مسلم اینکه 

گزنوفون آتن را به پیشنهاد دوست بوتیایی خود  است. کمی بعد یعنی زمانی که حدوداً سی ساله بود،

ی هخامنشی کورش ای که در خدمت شاهزادهکند تا به ارتش سربازان مزدور یونانیپروکسنوس ترک می

پس از  کند.پیوندد. او در شورش کورش کوچک علیه برادرش شاه اردشیر دوم شرکت میکوچک بودند، ب

کیلومتری بابل(، سربازان یونانی که بعدها به ده هزار یونانی معروف  80شکست کورش در کوناکسا )در حدود 

ن بازگشتند. گزنوفون و شمال آناتولی به یونا النهرین، ارمنستان،های بسیار از راه بینشدند با سختی و دشواری

ها اسیر و کشته شدند، ای که توسط پارسیکی از مردانی بود که در طول این مسیر برای جایگزینی پنج فرمانده

ترین اثر خود انتخاب شد. گزنوفون ماجرای لشکرکشی کوروش و بازگشت این ده هزار یونانی را در معروف

چند مدتی در تراکیه ساکن شدند و  ابتدا ربازان یونانیپس از بازگشت، س یعنی آناباسیس شرح داده است.

سپس به خدمت اسپارتیان درآمدند و در جنگ برای آزادسازی یونانیان آناتولی از حکومت پارسیان شرکت 

کردند. گزنوفون نیز از این زمان به بعد به شدت با اسپارتیان خصوصاً شاه اگسیلائوس دوم مراوده داشت، تا 

 494رت در سال ی اسپارت وارد جنگ شدند، گزنوفون به نفع اسپان و متحدینش علیه سلطهحدی که وقتی آت

در کورونیا جنگید. احتمالاً این خدمات گزنوفون به اسپارتیان باعث شد تا به صورت رسمی از آتن تبعید شود. 

ها ندگی کند. طی این سالبه نام اسکیلوس در نزدیکی اُلمپیا دادند تا ز اسپارتیان به او جایی در شهری کوچک

کرد، و پسرانش را برای آموزش به اسپارت فرستاد. ی اسپارت در اُلمپیا خدمت میگزنوفون به عنوان نماینده

ی زمانی سفری به سیسیل نیز کرده است. مدت کمی پس نگاران معتقدند که او در طی این دوره بعضی تاریخ

گزنوفون از اسکیلوس اخراج شد و به احتمال زیاد ( م ق. 371 ) از کاهش قدرت اسپارت پس از نبرد لوکترا
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رود که پس از آنکه گریلوس فرزند گزنوفون برای آتن در نبرد مانتینیا به در کورینت ساکن شد. احتمال می

عنوان سواره نظام شرکت کرد و کشته شد، تبعید رسمی گزنوفون از آتن ملغی شده باشد. به هر حال کشته 

آتن با گزنوفون شد، به طوری که بعدها ارسطو  گزنوفون در این نبرد باعث احساس همدردیشدن فرزند 

پرداخت، های ایسوکراتس میهای خود که در آن به نقد دیدگاهعنوان فرعی گریلوس را برای یکی از رساله

 م در آتن یا کورینت در گذشت.  ق. 350سال  انتخاب کرد. گزنوفون حدود

اند. ها تا امروز باقی ماندهی تحریر درآورده است که تمامی آنادی از رسالات را به رشتهگزنوفون تعداد زی

های گزنوفون نوشته. انداش نوشته شدهسال انتهایی زندگی 20تا  15اکثر کارهای گزنوفون احتمالاً در 

 شده است: طبقه بندیهای او به صورت زیر حال در کل نوشته گیرند، با اینموضوعات متنوعی را در بر می

 هاآثار تاریخی و بیوگرافی 

 نفر یونانی هزار ده بازگشت و کوچک کوروش آناباسیس : شرح لشکرکشی 

 پدیا: شرح تربیت و بیوگرافی کورش بزرگکوروش 

 ای بر تاریخ دامهقبل از میلاد، که به عنوان ا 382تا  411های هلنیکا: شرحی از وضعیت یونان بین سال

 شود.ی توسیدید قلمداد مینوشته پلوپونزیهای جنگ

 آگسیلائوس: بیوگرافی اگسیلائوس دوم، شاه اسپارت 

 قانون اساسی اسپارت: تاریخ و توصیف گزنوفون از دولت و نهادهای قانونی اسپارت 

 

 رسالات سقراطی 

  (آپولوژی یا)دفاعیه 

  (سمپوزیوم یا)ضیافت 

 (اکونومیکوس یا)خانه داری 

 خاطرات سقراطی 
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 سایر آثار و مقالات 

 ،ی سیراکوز و سیمونیدس شاعر.حاکم خودکامه هیرو: گفتگوی بین هیرو 

 ای در خصوص رام کردن، تربیت و مراقبت از اسبدر باب اسب سواری: مقاله 

 ای دیگر در خصوص اسب و وظایف یک افسر سواره نظامهیپارخیکوس: مقاله 

 شکار با سگ و مزایای شکارهای صحیح ای در خصوص روشکینگتیکوس: مقاله 

 برخورد  یهای اقتصادی و مالای در خصوص اینکه آتن چگونه باید با بحرانها: مقالهها و روشراه

 کند.

ها یا مونهناست. اولین  ها در سبکاز خصوصیات جالب توجه آثار گزنوفون پیشگام بودن یا متقدم بودن آن

اباسیس( جزو آثار )آن بیوگرافی مقالات غیرپزشکی کوتاه و اتو از جامانده های بهبه عبارت بهتر اولین نمونه

تند، با این حال توان گفت که در ژانر ادبی متقدم هسگزنوفون هستند. در خصوص سایر آثار او نیز اگرچه نمی

هلنیکا،  از لحاظات بسیاری نامعمول هستند. این مسأله در خصوص تفسیر تاریخ معاصر به سبک شخصی در

اطرات فنی در قبال سقراط در خ العمل از لحاظ فلسفی غیرپدیا، و عکسنیمه واقعی در کوروش تاریخ

ی است. مسأله ی آگسیلائوس مشهودسقراطی، ضیافت، خانه داری و دفاعیه، و بیوگرافی ستایش آمیز در رساله

ی شخصی خود او ربهها عموماً از تجمهم دیگر در خصوص آثار گزنوفون این است که موضوعات این نوشته

 ی شخصی او جریانات لشکرکشی کورش کوچک درپدیا از تجربهاند. آناباسیس و کوروشنشأت گرفته

سایر آثار گزنوفون  اند.و رسالات سقراطی او نیز از معاشرت او با سقراط سرچشمه گرفته 401تا  400های سال

ت مستقیم یا د. گزنوفون در بیشتر آثارش به صوراندر زندگی گره خورده ی شخصی اونیز به نحوی با تجربه

به  و کند،ستفاده میغیر مستقیم از وقایع تاریخی به عنوان ابزاری برای پیشبرد نظرات اخلاقی یا سیاسی خود ا

حال  ت. با ایناش متهم شده اسهای تاریخینگار به نقص و بی دقتی در نوشته همین دلیل به عنوان یک تاریخ

استان به او به خاطر سادگی و صداقت همواره مورد تحسین بوده است و از همان روزگار بسبک نوشتاری 

یک در نظر ای خالص از سبک نوشتاری آتعنوان سبکی ساده، روان، اقناع کننده، لطیف، شاعرانه و نمونه

 گرفته شده است.
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 رسالات سقراطی

دوی این ی آپولوژی افلاطون یکسان است و هر)یا آپولوژی( از لحاظ عنوان و موضوع با رساله دفاعیه

های بسیاری بین ها و مغایرتو با این حال تفاوت پردازند؛های به شرح دفاعیه سقراط در دادگاه آتن مینوشته

ازات متقابل برای ه به عنوان مجاین دو اثر وجود دارد. به عنوان مثال در آپولوژیِ افلاطون، سقراط سی مین

خود سر باز میزند  کند اما در آپولوژیِ گزنوفون سقراط از پیشنهاد کردن مجازات متقابل برایخود پیشنهاد می

های زیاد ین تفاوتی اقرار به گناه است. علاوه بر اکند که صرف پیشنهاد مجازات متقابل به منزلهو عنوان می

ی سقراط در و مصادیق بین این دو اثر وجود دارند. گزنوفون در زمان محاکمه دیگری نیز در سبک، موضوع

داشت. نم به علت جریانات لشکرکشی کورش کوچک و بازگشت ده هزار یونانی در آتن حضور  ق. 399سال 

را  ه است، سقراطهایی از هرموگنس که از دوستان نزدیک سقراط بودقولبنابراین او در این رساله بنا به نقل

شان نحق است  تربیت و عدالت کاملاً مناسب و بر به عنوان فردی که نظراتش در خصوص دوستی، دین،

 دهد.می

ای از افلاطون همنام است، به شرح ضیافتی با حضور سقراط سمپوزیوم( که مجدداً با رساله )یاضیافت 

ل تغییر است. روابط شخصی، عشق، پردازد. مکالمات در این ضیافت دائماً بین شوخی و جدی بودن در حامی

در دو بخش اصلی این رساله یعنی در بخشی که هر یک از میهمانان آنچه به داشتنش  1خرد، و فرازندگی

ای کنند و در بخش سخنرانی سقراط در خصوص عشق جسمانی و آسمانی زمینهمغرور هستند را بیان می

شود رساله در نمایش آریادنه و دیونیزیوس که باعث می ی پایانیکنند. نتیجهمشترک در کل رساله ایجاد می

                                                           
 آن غالبا ایرانی نمترجمی. است شده ترجمه Excellence یا Virtue  انگلیسی در کلمه این. است  Areté یونانی یکلمه ی ترجمه فرازندگی 1

 معنی به کل در تهآره.نیست کافی  تهآره معنی ادای برای کلمات این از هیچیک آنکه حال و اند کرده ترجمه قابلیت یا تقوی، فضیلت، هنر، را

 و حیوان و انسان از اعم یزهرچ که است خصوصیتی آن  تهآره ی افلاطوندیگر و در فلسفه عبارت به یا و است فرد ی بالقوه کمال در کردن زندگی

 تهآره ی واژه جای به کتاب ینا در ملاحظه همین به.میدهند انجام نحو بهترین به را خود خاص عملکرد یا آن، هدف از داشتن بهره ی سایه در اشیا

 .است شده استفاده فرازندگی  نوین یواژهمعادل از
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آنچه سابقاً در  های شهوانی به سرعت ضیافت را ترک کنند، در کل جدیت و صداقتمیهمانان با اندیشه

شود تمام این رساله در کل فقط یک ای که احساس میکشد، به گونهضیافت مطرح شده است را به چالش می

 مردان خوب و شریف گفتار و کردار سبک کند کهون در ابتدای این رساله ادعا میشوخی نبوده است. گزنوف

 یک کمدی سطحی دادن حائز اهمیت باشد؛ و در پایان بجای نشان های گفتگوهای جدی آناندازه تواند بهمی

 سازد.با نشان دادن ماهیت رفتار این ادعا را توجیه می

مور اای است که در آن در خصوص کشاورزی و مدیریت رساله نیز عنوان (اکونومیکوس یا) خانه داری

ترین بخش این رساله گردد. فرماندهی نیز یکی از موضوعات مهم در این رساله است. معروفخانه بحث می

شان را آموزش ی خانهقسمتی است که در آن ایسخوماخوسِ ثروتمند به همسر خود چگونگی مدیریت و اداره

تمند به نام بل توجه در اینجا این است که در واقعیت در همان زمان در آتن فردی ثرونکته ی قا دهد.می

الیاس گردد و پس از مرگش، همسرش با کایسخوماخوس وجود داشته است که بعدها بخت از او روی برمی

ک گیر یدر( ی ضیافتِ گزنفون نیز میزبان است)کالیاس، شوهر دختر ایسخوماخوس بوده است و در رساله

موجب بحث و  شود. این مسالهشوند که نهایتاً این رسوایی منجر به خودکشی دختر او میرسوایی اخلاقی می

ال هم کنایه حهای بسیاری در بین محققین شده است؛ به طوری که جدیداً محققین این رساله را در عین جدل

 کنند.آمیز و هم جدی تفسیر می

ای از رفتارها و است که مجموعه خاطرات سقراطیی سقراطی گزنوفون، ترین رسالهدر آخر بزرگ

توان گفت یکی از ی سقراط با دوستان و همشهریان خود خصوصاً با جوانان است. میگفتگوهای خردمندانه

کردن اتهام  ظور ردترین دلایل نوشتن این اثر و همچنین سایر رسالات سقراطی خصوصاً آپولوژی، به منمهم

استاد محمد  یرجمهتباشد. این اثر با دینی و فاسد ساختن جوانان که در دادگاه به سقراط وارد شده بود می بی

 ی انتشارات خوارزمی منتشر شده است.حسن لطفی به وسیله

و خیال،  کشد در عین سادگی و روانی، واقعیتدنیایی که گزنوفون در رسالات سقراطی خود به تصویر می

ن در جستجوی ای از یک انساآمیزد؛ و سقراط را به عنوان نمونهشوخی و جدی، و احساس و خرد را در هم می

 نمایاند.فرازندگی به ما باز می
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  آپولوژی
 

 

 

 ادگاه حاضر شد،او پس از آنکه در برابر د تر از رفتارچیز شایسته هیچ نظر من در میان خاطرات سقراط، به

 ، بلکه همچنین بهاش در برابر دادگاهخاطر دفاعیه ثبت و ضبط برای آیندگان نیست، این امر نه فقط بهدرخور 

اش و در خصوص انحلال وجودش پیش زندگی خاطر تصمیمات و عقایدی است که در خصوص پایان

 گرفت.

 امت سخنانفخ بع ومناعت ط اند و همگی بدون استثنادیگران نیز در خصوص این حادثه مطالب بسیار نوشته

بان برد، واقعاً زکه سخنانی که سقراط بر  تواند این نکته را اثبات کندکه می اند،این فیلسوف را ذکر کرده

اند که ردهی شخصیت او بود. با این حال هیچ یک از نویسندگان این حقیقت را به وضوح بیان نکبرازنده

به  نظبا سو  سخنرانی او ی همین مسألهدر نتیجه وداد، مرگ را بسی بیش از زندگی ترجیح می سقراط

 پروایی در تکبر و غرور برداشت شد.بی

، که دوست و آشنای نزدیک او بوده است، 3فرزند هیپونیکوس 2هرموگنس در هر حال، ما گزارشی از زبان 

ن فیلسوف سازگار رفتار والای او در دادگاه با هدف عقلانی و قالب فکری ای دهدداریم که نشان می در دست

 بوده است.

                                                           
2 Hermogenes ی فایدون افلاطون. ی کراتیلوس و رسالههای حاضر در رساله: از دوستان نزدیک سقراط. همچنین از شخصیت 
3 Hipponicus  
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ی هدر خصوص هر موضوعی به جز موضوع محاکم سقراط بیندوقتی می گوید که،هرموگنس این چنین می 

ی خود را آماده آیا لازم نیست متن دفاعیه"کرده، از او این سوال را پرسیده که: خویش بحث و گفتگو می

 "بحث و گفتگو کنی؟ دفاعیه خود سازی و در خصوص

ام را صرف آماده دانی که من تمام زندگیچه میگویی؟ مگر نمی"گوید :سقراط در جواب بدون تعلل می   

  "ام؟ام کردهدفاعیه شدن برای

از کارهای  را خود من در تمام عمر، "گوید:او این سخنان را می "چگونه؟ "پرسد:و وقتی هرموگنس از او می 

 تواند برای دفاع ازکنم برای مردی مانند من این بهترین تمرینی است که میمیام؛ و فکر ناروا دور نگه داشته

 "خود مهیا کند

ر شیوایی های آتن معمولاً تحت تأثیای که دادگاهسقراط آیا ندیده "گوید:هرموگنس در جواب او می   

کنند، ئه میتبر کار راگناه باز گاهی کنند؟ و از طرف دیگرگناه را به مرگ محکوم می، انسانی بیسخنوری

م با مهارت و با بیان انگیزند، یا به این خاطر که متهها را برمینامه احساس ترحم آن استدعا خاطر اینکه چه به

 دهد؟ دلنشین نظرآنان را تغییر می

تا ام بار تلاش کرده رسد، اما بگذار همین را به تو بگویم، که تا کنون دونظر می سقراط گفت:بله چنین به

  "مانع من شده است 4خود را آماده کنم، و هر دو بار ندایی الهی یدفاعیه

  "حرف عجیبی است!  "هرموگنس در جواب این نظر گفت: 

نظرت عجیب میاید که حتی به نظر خدایان نیز برای من بهتر است که اکنون  آیا به "جواب داد  سقراط باز

هیچ مردی تا کنون از من بهتر زندگی کرده باشد؟ چرا که میدانم کنم من تصور نمی که، دانیبمیرم؟ مگر نمی

ام، و دانستن چه چیز بیش از ها گذراندهحق پرستی و عدالت نسبت به خدایان و انسان ام را باتمام زندگی که

در حقیقت در خصوص این احترام به خود و عزت نفسی  تواند خرسندی و لذت بیشتری ایجاد کند؟این می
                                                           

ای یونانی بودند که طبق هموجوداتی در اسطوره  ها میکند. دایمون منتسب )δαίμων(دایمون  یک را بهاین ندای الهی سقراط در متن اصلی   4

ها حد وسطی بین خدایان و سقراط عزیز اروس دایمون بزرگی است و دایمون"ها هستند. تعریف افلاطون واسطه و حد وسطی بین خدایان و انسان

ان ها میآورد ... )رساله ی ضیافت اثر انها را به خدایان میبرد و فرمانها و پاداشهای خدایان را برای انسموجودات فانی هستند. دعاها و نیازهای انس

 "افلاطون( 



13 
 

بازتاب یافته  شکل گرفته و دوستان و آشنایانم نیز این احترام در خصوص من ون دارم باید بگویم، درکه اکن

چشمانم  فرار کنم. توانم از عقوبت کهنسالیخوب میدانم که نمی اما حال اگر عمرم باز ادامه پیدا کند،. است

های جدید را در آموختن درس ها خوداین هایم سنگین خواهد شد، علاوه برگراید و گوشبه تیرگی می

نابود شدن قدرت و  حال اگر و ام مستعد تر خواهم یافت؛هایی که آموختهکندتر، در فراموش کردن درس

سرزنش خویشتن نیز بکنم، برای لذت بردن بیشتر از زندگی، چه چشم انداز و  نیروی خود را ببینم و شروع به

 ای پیش روی من قرار خواهد داشت؟ آینده

ر سن پختگی د تا است که برای مقدر کرده است مهربانی تنها از سر لطف و خدا سقراط در ادامه گفت: شاید

رگ برای معمرم را به پایان برسانم. چرا که اگر اکنون مجازات  ها،ترین مرگترین و سهلو توسط شریف

نتخاب این خصوص مرگی را ی این را خواهم داشت تا در امن صادر شود، واضح خواهد بود که من اجازه

ترین آزردگی گردد کمترین راه برای مرگ است، بلکه موجب میکنم که به نظر صاحب نظران، نه تنها آسان

را برای از دست  تنگیو دل ترین حزن و اندوهعمیق در عین حال و مشکل برای دوستان فرد ایجاد شود، و

گان باقی در قلب بازماند خجلت آور خاطراتی عاجز و تنی چرا که وقتی که فرد. کنداو ایجاد می دادن

موش و محو و روحی است، خا حالی که قادر به مهربانی کردن و در سلامت کامل بدنی گذارد، بلکه درنمی

تنگی بسیار به تنگ نشد؟ ضرورتاً بازماندگان او را با نهایت تأسف و با دلشود برای او دلشود؛ مگر میمی

 د.خاطر خواهند آور

  

برای  یدکردید که به مردی و نامردی بای شما فکر میسقراط در ادامه گفت: شکی نیست، آنگاه که همه

رار بود در دفاعم زمان )با آنچه که ق خدایان در مخالف قرار دادن من در آن ای پیدا کنیم،ی من وسیلهتبرئه

 طور که نآ دست کشیدن از زندگی رایواضح است که اگر خود را ب حس کردم زیرا حق بودند؛ بگویم(، بر

ماری، یا با با بی ی عمرم رااکنون بر من مقدر شده است آماده نکنم، باید بجای آن، روزهای باقی مانده

در  _نیست ای در آنو این کسالتی که هیچ شادی ریزندفرو می ها در آنی بدیاین گردابی که همه_پیری

 .انتظار مرگ باشم
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ما اگر قصد اندارم.  دانند که من به چنین سرنوشتی، شوق فراوانمی آری هرموگنس! خدایاناو اضافه کرد: 

با اظهار  و ست،ااعطا شده  به من در اختیار خدایان و مردان است، هایی کهادعای اینکه تمام سعادت با دارم

 است که این خاطر ملول و آزرده کنم، به دادگاه را این نظر که در خصوص سخنان خود کاملًا خرسندم،

تر از مرگ بیابم، ترجیح ارزشای بیو صرفاً برای اینکه زندگی برای کمی زندگی بیشتر مرگ را بر التماس

 دهم. می

قبول ندارد،  متهم شد که خدایان دولت شهر را گوید با این قصد، وقتی بنا به شکوائیه سقراطهرموگنس می

فت: آقایان، گکند، سقراط گام به جلو گذاشت و وانان را فاسد میکند و جبلکه خدایان جدیدی را معرفی می

هر را قبول ای ملیتوس ادعا کرده است که من خدایان شبر چه پیش زمینه کنم که بنادر قدم اول تعجب می

اند که مرا دهاند، عادت کرشرف حضور داشته ی آنانی کهی مراسمات نذر و قربانی، همهندارم، زیرا در همه

 شد.و شاید ملیتوس خود نیز مرا دیده با حاضر ببینند، های عمومیهای معمول و در محرابجشن در

شنوم لهی میام که ندایی اچون گفته کنیدآیا تصور می کنم بفرمایید،و در مورد خدایان جدید، خواهش می

هایی مگر آن ام؟فی کردهخدایان جدیدی را معر بدین وسیله دهد چه باید بکنم،که آشکارا به من فرمان می

 کنند؟دا استفاده نمیکنند تا آینده را پیشگویی کنند، از صکه از اصوات پرندگان یا از سخنان مردم استفاده می

وه بر این تفألی است نیرومند برای پیشگویی، و علا کند که تندر نوعی صداست و ضمناً چه کسی انکار می

ق یک صدا فاش خدا را از طری عبد دلفی نشسته است، آیا او نیز پیامی ممگر کاهنه ای که بر روی سه پایه

او بر انجام  یبه هر صورت، خدا قدرت پیشگویی دارد، و از قبل در خصوص اتفاقاتی که اراده سازد؟نمی

فاوت ارند. با این تباور د دهد. این ادعایی است که تمام دنیا همانند من به آنها را هشدار میانسان ها استآن

کنند، ولی من از توصیف می ها،ها و طالعهشدارها را تحت نام پرندگان و سخنان، یعنی نشانه ها اینآن که

ه قدرت خدایان به نسبت کسانی ک کنم با استفاده کردن از این عبارتیک ندای الهی سخن میگویم، و ادعا می

ها دلیل اما علاوه بر این ام.از خدایان سخن گفتهکنند، با ظرافت و احترام بیشتری را به پرندگان منتسب می

رای بسیاری گویم این است: اگرچه من این اندرزهای الهی را بمن در خصوص آن ندای الهی دروغ نمی آنکه

ام و نه هرگز خود فریب ی این اندرزها، نه هرگز آنان را فریب دادهام، به واسطهبیان کرده از دوستان خود

 "امخورده
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 را که بعضیچ ی مخالفت را آغاز کردند،زمزمه داوران با شنیدن این سخنان کند که،گنس چنین نقل میهرمو

 ها بیشتر مورد لطف خدایانبه اینکه سقراط واقعاً نسبت به آن گفت را باور نداشتند، و بعضی دیگرآنچه او می

 کردند. باشد حسادت می

ها بگویم، هایتان را به من بسپارید تا چیزی بیشتر از اینو گوش بیایید "و گفت: داد سقراط سخنانش را ادامه

روزی در  5ام، بیشتر سرگردان شوند. خائرفونمن توسط خدایان مفتخر شده باور ندارند هایی از شما کهتا آن

هیچ انسانی  "جواب داد : 6حضور شاهدان بسیار، در خصوص من سوالی از پیشگوی معبد دلفی کرد، و آپولون

  ". زادتر، حق خواه تر، و میانه رو تر از سقراط وجود نداردآ

تر شد، سقراط در جواب این فریادهای اعتراض گفت  طبیعتاً با شنیدن این سخنان بانگ اعتراض داوران شدید

به آنچه در مورد من  تر را نسبتبزرگ سخنانی بس 7ی اوراکلبا این وجود خدایان به واسطه بله آقایان، ": 

اند. گفته شده است که وقتی او وارد گفته 9، قانون گذار بزرگ لاکادمون8لیکورگوس اند در خصوصگفته

 "پرسم که آیا تو را خدا باید بخوانم یا انساناز خود می "معبد شد، خدا او را با این سخنان خطاب کردند که :

ا بسی بیش از سایر مردان برتر دانسته مرا به خدا تشبیه نکرده است، بلکه در فضیلت و فرازندگی مر او . اما

 است.

آنچه خدا گفته  خواهمدرنگ بپذیرید، بلکه میخدا را نیز بی حتی این سخن خواهمبا این وجود از شما نمی

ی لذات ز من بردهکه کمتر ا شناسیدپرسم، آیا کسی دیگری میاز شما سوال می .است را نکته به نکته بیازمایید

 تری داشته باشد،توانید مرد دیگری را نام ببرید که از من روح مستقل و آزادباشد؟ آیا میو شهوات جسمانی 

 کنم؟  بینید که من از هیچ کس هدیه یا اجرت دریافت نمیمگر نمی

                                                           
5  Chaerephon از شاگردان و هواخواهان سرسخت سقراط: 
6 Apollo 

7  oracle  یا پی( یا ت:کاهنه و پیشگوی معبد دلفی با نام اوراکلpythia خوانده میشده است. معبد دلفی به آ ) ،پولون، خداوند آفتاب، موسیقی، شعر

نشسته است و در یه ای میپیشگویی منسوب است و در دامنه ی کوه پارنسس واقع است. اوراکل در هنگام غیبگویی بر روی گودالی بر روی سه پا

 . و الهام آپولون تلقی میشده است معنای ارادهحال ناهشیاری و اغما سخنانی بر زبان میآوره که برای یونایان به 
8 Lycurgus  

9  Lacedaemon: .نام دیگر دولت شهر اسپارت در جنوب یونان   
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بر اموال  که اش راضی باشد،که بیش از من آنچنان به وضع زندگی باور دارید، چه کس را الحق والانصاف

 وانم، از آنتدر حد  منی که توانید مرا من خردمندتر ندانید،چگونه می انداخته باشد؟دیگران چشم طمع نی

البته تلاش من  ام؟ام، هرگز دمی از تحقیق و یادگیری چیزهای خوب نیاسودهزمان که زبان خلق را دانسته

ن بسیاری چنیبیهوده نبوده است، چه مدرکی قانع کننده تر از این حقیقت که بسیاری از شهروندان و هم

دهند؟ یا این یاند،، همنشینی مرا بر دیگران ترجیح مرا هدف زندگی خود قرار داده بیگانگان که فرازندگی

ام، بسیاری کردهمزد یا هدیه ن دهید که اگرچه همه به خوبی میدانند که من هرگز تقاضایتوضیح می چگونه را

 مدیونند؟ در تشکر و قدردانی به منمشتاق به هدیه دادن به من هستند و قبول دارند که 

شد، در حالی که دیگران بر خود دلسوزی  10محاصره زمان که شهر در این خصوص چه میگویید، آن همچنین

 ی فقر بیش از زمانی که شهر در اوج شکوه و کامیابیبه واسطه کردند، وضع من چندان تغییری نکرده بود ومی

های گران قیمت از بازار خوراک زمان که دیگران وص چه میگویید، آنبود در مضیقه نبودم؟ و یا در این خص

 راشود و آنای تهیه میبدون هیچ هزینه خوراکی که به دنبال خوراک روح خود بودم، من کردند،تهیه می

ام هیچ کس مرا به ی آنچه در مورد خود گفتهام؟ حال اگر در خصوص همهیافته هاترین خوراکشیرین

 خدایان و آدمیان هستم؟ ی ستایشی متهم نکند، آیا این آشکار نیست که به حق من شایستهگویدروغ

ام؟ گمان اختهسکنی که جوانان را فاسد مرا متهم می ی این عادات و اخلاقیات من،رغم همه اما ملیتوس، تو

کسی  که آیا ییبه ما بگو شاید تو و هایی هستند؛تأثیر چنین فسادهایی چه چیز که ی ما میدانیم،کنم همهمی

خویشتن  فردی از یا پرهیزکار تبدیل شده باشد، تحت تأثیر من، از مردی پرهیزکار به مردی نا شناسی کهرا می

 خوارهر و میرو به فردی میگساکار و ولخرج تبدیل شده باشد، یا از شراب نوشی میانهبه فردی اسراف دار

باشد و یا تحت  به فردی زن صفت تبدیل شده ی مردانه به کار و کوششهاز فردی با اراد تبدیل شده باشد، یا

 بندگی بعضی از سایر لذایذ پست قرار گرفته باشد؟

بری را فرمان اید توبکه معتقدند  شناسماما، به خدایان قسم، من افرادی را می "ملیتوس با صدای بلند فریاد زد:

 "اند. ها را به دنیا آوردهه آنبردار پدرانی باشند ککنند بجای آنکه فرمان

                                                           
 نزی استومنظور محاصره ی آتن توسط اسپارتیان در آخرین سال جنگ های پلوپ  10
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ی تربیت در میان کنم. چرا که تا آنجا که پای مسألهمن به در این خصوص اعتراف می "سقراط جواب داد:

ه در کام. میدانیم تحقیق بسیار کرده دهم و در این خصوصی بسیاری از خود نشان میاست، من علاقه

 ؛ همچنین بری کند تا از والدین خودطبیب خود   فرمان ا ازدهد تترجیح می هر کس سلامت یخصوص مسأله

تری وجود هایشان خرد بیشهایی که در استدلالاز نظر آن بی شک مجمع عمومی شهروندان آتن، کنمفکر می

نتخاب فرماندهان، غیر از این است که شما در ا مگر. خویشان و بستگان خود نظر کنند تا ازبری میدارد فرمان

 ها از بردگان خود شما باشد،در مسائل نظامی هستند، حتی اگر آن که اعتقاد دارید که افرادی خبره را کسانی

 دهید؟پدران و برادرانت ترجیح می بر

سنتی  بله سقراط، در این خصوص شکی نیست! چرا که این هم به مصلحت است و هم "ملیتوس جواب داد:

 "است مرسوم!

ایر سعجیب نمیاید، در حالی که در  تو هم ملیتوس، آیا حتی به نظرخب پس  "سقراط در جواب گفت:

 رامافتخار و احت افراد شاخص، بیش از حتی هایی که ممتازند نه فقط صرفاً برابر با سایرین بلکهها آنفعالیت

یعنی ت بشر ترین گنجینه و سعادحال، من چون توسط بعضی از مردم در آنچه بزرگ کنند، با ایندریافت می

 تحت تعقیب قضایی قرار گیرم؟ دادگاه شهر ام، باید توسط تو درتربیت، ممتاز شناخته شده

ز او پرداختند، ادیگری، هم توسط خود سقراط و هم توسط دوستانی که به دفاع  ها، سخنانالبته علاوه بر این

کار سازم که میل دارم، آش بجای آن و اما منظور من این نیست که تمام محاکمه را گزارش کنم؛ گفته شد.

اب کند، و برای هر بدکاری نسبت مردم اجتن نسبت خدایان یا از هر بی احترامی توجه کلی سقراط این بود که

اکنون  د بود کهمعتق التماس کند تا اجازه دهند از مرگ فرار کند، بلکه در عوض قصد نداشت از داوران همین

 او فرا رسیده است. زمان مرگ

تصمیم او در این خصوص بیش از پیش قطعی شد. چرا  سقراط رای دارد، محکومیت دادگاه به پس از آنکه

برای خود نام ببرد، او شخصاً از این کار سر  11که در قدم اول همه وقتی به او پیشنهاد شد تا مجازات متقابلی

که صرف نام بردن از  ها گفتباز زد و حتی مانع دوستانش شد تا مجازات متقابلی نام ببرند، بلکه به آن

                                                           
 تقابلی بکند. کند پیشنهاد مدر آتن متهم حق داشت در مقابل مجازاتی که متهم پیشنهاد می 11
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سپس وقتی همراهانش خواستند تا او را  و بودن است؛ به خودی خود به معنی اقرار به گناه کار مجازات،

ها را با شوخی رسد که به واقع آننظر می مخفیانه از زندان فرار دهند، او حاضر به همراهی با انان نشد، بلکه به

 مرگ به آنجا شناسند که دستمی 12آیا جایی خارج از آتیکا "که ها پرسیدو استهزا دست انداخت، و از آن

 ."نرسد؟

هایی که به خوب آقایان، آن "این چنین گفت : های هرموگنس، وقتی محاکمه تمام شد، سقراططبق گفته بر 

سوگند  و ها گوش دادندهایی که به حرف آنشاهدان   دستور دادند تا علیه من گواهی دروغ دهند، و آن

ب وجدان هایشان احساس عذادر قلب عدالتی برای همیشهناپرهیزکاری و بی دروغ خوردند، باید به خاطر

چرا که اثبات نشد من  قبل اعلام محکومیتم نباشد؟ سرافرازتر از روحم کنند. اما در مورد من، به چه دلیلی باید

جای زئوس و با که اثبات نشد که من کارهایی که در شکوائیه مطرح شده است گناهکارم. چر در انجام دادن

یا به خدایان  ام وها سوگند دروغ خوردهنام آن به ام، یاو سایر خدایان برای خدایانی جدید قربانی کرده هرا

 .اممستمسک شده دیگر

 سد سازم؟ از میانها به ثبات اخلاقی و میانه روی فاتوانستم جوانان را با عادت دادن آنو حال من چگونه می

برده کردن  ازل،مجازات مرگ تعیین کرده است یعنی سرقت از معابد، غارت من تمام اعمالی که قانون برای آن

 اند؛ها متهم نساختهینبه ارتکاب به هیچ یک از ا مرا نیز مردان آزاد، خیانت به کشور و غیره، حتی خود شاکیانم

ازات مرگ قانع شدید که من عملی سزاوار مج شما چگونه آید کهبسیار عجیب می به نظرم همچنین برای و

 ام.مرتکب شده

فضاحت و رسوایی  ام، وها، روح من هنوز سرافراز است، زیرا من به ناحق به مرگ محکوم شدهاما علاوه بر این

 باید بگویم که. اندشود که مرا به ناحق محکوم کردههایی میآن نه گریبانگیر من بلکه گریبانگیر این واقعه

در شرایطی مشابه من جان خود را از دست داد، و حتی به  ی تسلی من است، زیرا او نیزمایه 13پالامدس ستاندا

. که به ناحق او را به مرگ محکوم کرد او لیاقت بیشتری دارد تا موضوع اشعار ما شود تا اودیسیوسی نظر من

                                                           
 نام ایالت با مرکزیت آتن 12
13 Palamedes  : و آگاممنون به جرم  یکی از جنگاوران یونانی در جنگ تروآ، که به خاطر اتهام ساختگی اودیسیوس، یا ادیسیوس، دیومد

 خیانت به مرگ محکوم شد. 
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این اتهام که مردی را بدتر سازم یا به او بسی از  گذر زمان گواهی خواهد داد که من من میدانم که بالاخره

اند را با تعلیم دادن چیزهای خوب، بدون هایی که با من همنشین بودهام، و برعکس آنبدی برسانم مبرا بوده

  .امسود رسانده بوده است، توانم هیچ مزدی تا آنجا که در

دل رم و خوشخسیما و در گام برداشتن در  دهد، سقراط در حالی که در نگاه،همانطور که سخنانش گواهی می

هایی که همراه او هستند کند که وقتی سقراط متوجه شد که آنهرموگنس نقل می. این دنیا را وداع گفت بود،

نون ککنید؟ مگر تا کنید؟ چرا اکنون شروع به شیون کردن میچرا گریه می "پرسید: غرق در اشکند،

همانا  است؟ مرگ محکوم کرده مرا به ی تولد،ن زمان، یعنی از لحظهدانستید که طبیعت بسی پیش از اینمی

اید برای من و اگر قبل از زمانی که سعادت به من نازل شده باشد، در حال مرگ باشم، مشخصاً این مسأله ب

ن ورت زنده ماندصرسانم که در ام را زمانی به انتها میزندگی برای خیرخواهان من تأسف آور باشد ؛ اما اگر

ی شما باید شادمان باشید، فقط در پیش رویم دشواری و رنج باقی مانده باشد، نظر خود من این است که همه

 ". هستم من نیز شادمان و مطمئن باشید که

بود، در آنجا  حال مردی ساده و با این که یکی از شاگردان هواخواه سقراط 14مردی به نام آپولودوروس

بینم تو ترین چیز برای تحمل این است که میکنم سختفکر می سقراط، من "گفت :  حضور داشت و به او

  "ای!به ناحق به مرگ محکوم شده

 "زد به گفت:گفته شده است سقراط با مهربانی دستی به سر او کشید و در جواب او در حال که لبخند می

    "که مرا به حق به مرگ محکوم کنند؟ دادیآپولودوروس عزیز، آیا ترجیح می

مردی  "گفته است:  گذرد،می بیند از برابر اومی را 15همچنین گفته شده است که سقراط هنگامی که آنیتوس

دست  در محکوم کردن من به مرگ هدفی بزرگ و شریفانه به گذرد سرشار از غرور از این اندیشه کهمی

اداری بالایی مفتخر شده است، به او  به مقام دولت، در یافته است، فقط به این خاطر که وقتی او را دیدم که

همچنین او در . "است پست و حقیر او چقدر چه آه .گفتم که او نباید تربیت فرزندش را به دباغی محدود کند

                                                           
14  Apollodorus  .آپولودروس فالرونی از یاران و شاگردان سقراط بود. همچنین یکی از شخصیتهای رساله های ضیافت و فایدون اثر افلاطون: 
15  Anytus  .یکی از سه مدعی سقراط در دادگاه، که به شغل  دباغی مشغول  بوده است 
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تری اش کار سودمندتر و اعمال شرافتمندانهداند که از ما دو نفر ،کسی که در زندگیظاهراً نمی " ادامه گفت،

 ". واقعی اوست انجام داده باشد، پیروز

ی جان سپردن، هومر به بعضی از قهرمانانش در لحظه "همچنین نقل شده است که او در ادامه گفته است : 

زمانی من . خواهم یک پیش گویی بر زبان برانم، و من نیز می16قدرت پیش بینی آینده را نسبت داده است

کنم که او شغل بینی میدانم، و پیشت روحی نمیهمنشینی کوتاهی با فرزند آنیتوس داشتم، و من او فاقد قدر

واری که پدرش برایش مهیا ساخته است را ادامه نخواهد داد، بلکه در غیاب دوست یا مشاوری پست و برده

 "کند و مطمئناً در منجلاب فساد و هرزگی سقوط خواهد افتاد.  ارزنده، به گرایشات ننگین سقوط می

ب شراب روز و ش روی کرد واین مرد جوان در علاقه به شراب زیاده ست وپیشگویی سقراط به حقیقت پیو

خودش،  برای نه برای دوستانش و نه شهرش، را ترک نکرد، تا اینکه در آخر تا جایی پیش رفت که نه برای

 اصحیح فرزندشن تربیت ترین ارزشی نداشت. در نتیجه آنیتوس هرچند مرده نیز باشد، هنوز از شهرتی بد درکم

 سنگ دلی خودش برخوردار خواهد شد. و

خود  برای حسادت و سوء ظن داوران را برابر دادگاه، در خویش و در خصوص سقراط، او با خودستایی از 

سرنوشتی  اط بهسقر نظر من، به و محکومیتش را توسط رای دهندگان بیشتر قطعی ساخت، اما با این حال خرید،

ترین نوع مرگ ترین بخش زندگی فرار کرد و سادهچرا که او از سخترهنمون شد،  مشیت خدایان بود که

 را ملاقات کرد.

 رای او از زندگیمردن ب انتخاب اینکه با باکی و قاطعیت ، قدرت روحی خویشتن را نشان داد، چرا کهاو با بی

ندگی را و زپیشگاه مرگ نیز ضعف نشان نداد و با آغوش باز مرگ را در آغوش کشید  بهتر است، حتی در

 وداع گفت.

فراتر از قدرت خود میدانم  در ژرف اندیشی های خرد بشری و شرافت شخصیت، و این چنین است که من

 و خودداری کنم؛ او که سقراط را فراموش کنم، و یا اینکه او را به خاطر بیاورم، بدون اینکه بتوانم از ستایش
                                                           

 شته خواهد شد.ککند که هکتور به زودی به دست آخیلس می بینیی مرگش بدست هکتور، پیشبرای مثال در ایلیاد، پاتروکلس در لحظه 16

ی است که که به تمام اآه ای مردی که مرا به خاک افکندی،پیشگویی خود را بر تو آشکار میسازم،چرا که مرگ من نزدیک است و این لحظه "

 "شود.مردان قدرت پیشگویی پیشکش می
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دوست و یاوری بهتر از  اند، کسی بتواندگی قرار دادهاگر از میان مردانی که فرازندگی را هدف خود زند

 سعادتمندترین انسان خوانده شود. شایسته میدانم آن مرد، سقراط داشته باشد،
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 ضیافت
 

 

 

1 

 18اتولیکوس و پدرش لیکون ،17در حضور نیکراتوس سی اسب دوانی تمام شد، بلافاصله کالیاوقتی مسابقه

 ،21ریتوبولوسک)و همراهانش  20به سقراط هاآنهمراهی کرد. در راه  19در پیرائوس اشخانهرا به سمت 

( برخوردند. کالیاس به خدمتکارش دستور داد اتولیکوس و دیگران 24و خارمیدس 23، آنتیستنس22رموگنسه

جدا شد و در حالی که به  هاآنرا تا خانه همراهی کند و مقدمات ضیافت را فراهم کند و خودش از جمع 

 گفت: شدیمانش نزدیک سقراط و همراه

قصد داشتم برای سرگرمی  الآنهمین  قاًیدقی شما را در راه ما قرار داده است، چرا که اخجستهتصادف 

زم نیست که لا گر دعوت مرا بپذیرید مهمانی با شکوه تر خواهد شد.ا اتولیکوس و پدرش جشنی برگزار کنم.

                                                           

17  Niceratus  :افلاطون جمهور یرساله یهاتیشخص از یکی نیهمچن. 
18 Lycon یکی از سه مدعی سقراط در محاکمه ای که منجر به حکم مرگ او شد : . 
19 Piraeus  :شهر یغرب جنوب در آتن یشهر یمنطقه در یبندر 
20  Socrates 

 21 Critobulus  .شنهادیپ سقراط ضمانت یبرا پول یمقدار که است یکسان از یکی افلاطون اثر هیدفاع یرساله در:از دوستان سقراط 

 .کنندیم
22  Hermogenes ع شده در دادگاه از . در رساله ی دفاعیه گزنفون حوادث واقاسیکال رتریفق برادر: از دوستان نزدیک سقراط و

 .افلاطون دونیفا یرساله و لوسیکرات یرساله در حاضر یهاتیشخص از یکی نیهمچنزبان او نقل قول شده است. 
23 Antisthenes   : (445 - 365 م. ق )دانندیم یکلب مکتب ذارادگیبن را او غالبا. سقراط شاگردان از و آتن اهل یونانی لسوفیف. 
24 Charmides  :افلاطون دسیخارم یرساله یهاتیشخص از. گانهیس جباران از یکی و افلاطون ییدا. 
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ی چون شما را که در پی خلوص روح خود هستید بسیار بیشتر قدرانگرانی من به شادمانی مقدم خانهبگویم 

 .داردیمنظام و جماعت طالب جاه و مکان گرامی  سوارهاز رهبران و فرماندهان 

ی به طعنه سخن بگویی؟ چرا؟ چون خودت پول زیادی به خواهیمسقراط جواب داد: کالیاس، تا کی 

که در  رباید ما جماعت فقی ،ی تا خرد بیاموزیاهدادو سایرین  27و پرودیکوس 26، و گرگیاس25پرتاگوراس

 مقایسه با تو متفکرانی خود آموخته هستیم را تحقیر کنی و خود را برتر از ما بدانی؟

بودم،  داشته خود نگه را برای هاآنی بسیاری برای گفتن دارم؛ البته سخنان خردمندانه .ککالیاس: بدون ش

 ااز این پس مر ی دیگر نشان دهم تااگونهکه خود را به  دهمیمقول  ،یاما اگر با حضورت به من افتخار بده

 فردی قابل بدانی.

مایلی به شرکت ، در ابتدا تکردندیمتشکر  تدعو خاطر بهاز کالیاس  مؤدبانهسقراط و همراهانش در حالی که 

دعوتش را  ،دلخور شده است هاآنی هابهانهبه میهمانی شام نداشتند اما در انتها وقتی که دیدند کالیاس از 

 بیایند. اشخانهپذیرفتند و قول دادند که همراه او به 

 هخان رد گریبدن، یکی پس از دی تدهینبعضی برای حمام و بعضی برای نرمش و  ،مهمانان پس از مدتی وقفه

 کالیاس حاضر شدند. 

ها لم داده بودند. در این ی تختاتولیکوس در کنار پدرش نشسته بود، و سایرین همانطور که معمول است برو

ی دارشتنیخوالبته اگر با فروتنی و  ،دزیبایی در ذات خو هاین بود ک دیرسیممیان اولین چیزی به ذهن 

مانطور ه )همانطور که در شخص اتولیکوس هویدا بود( همراه شود، چیزی شاهانه و حتی فراتر از آن است.

، شودیممردان به سوی آن میخکوب  چشمان کشدیمشراره ی درخشان در میان شب اشعلهکه وقتی که 

حضور او هیجان عمیقی در  خاطر بهزیبایی اتولیکوس نیز نگاه همگان را به خود معطوف کرده بود. همگی 

                                                           
25 Protagoras یرساله در. "است زیچ همه اریمع انسان": است نیا او ۀجمل نیترمعروف. یونانی یهاسوفست نیترمعروف از یک: ی 

 .است پرداخته او نظرات و آرا یبررس به افلاطون پرتاگوراس
26  Gorgias :افلاطون اسیگرگ یرساله به شود رجوع. یسخنور فن در متخصص و مشهور سوفست. 
27 Prodicus : افلاطون پرتاگوراس یرساله به شود رجوع. یشناسزبان فن در متخصص و مشهور ستیسوف 
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بودند و حرکات و اشارات دیگران نیز به  آورده. بعضی به سکوتی غیرعادی رو کردندیمروح خود احساس 

 حضور او بود. ریتأثهمین ترتیب تحت 

خداوند اِروس،  نگاه آنان حاکی از آن است که در تسخیر چیزی خدایی هستند، اما کدام خدا؟ دیرسیمبه نظر 

 . عشق

ارت لحن صدایی وحشت آور و حر ،ی سختاچهرهکسی که در تسخیر سایر خدایان است، با برق چشمان، 

هی تسخیر عشقِ موزون و معتدل است نگادر  آنکهاما  شود،یمشدید در کل وجودش متمایز و مشخص 

و هر حالت  ندیآیمفرود  ترنرماز لبانش  آوردیم سخن به، کلماتی که کندیمخوشایندتر در چشمانش منزل 

یاس مشاهده ی اکنون در کالاعاشقانه تأثراتی آزاد و بی پرده است. چنین راست بهکه  دهدیمبدنش نشان 

 و قلبش کانون پرستش خداوند عشق شده بود. شدیم

از سخن گفتن باز داشته بود. در  هاآنشان، اراده، انگاری قدرتی مافوق دندینوشیمهمگی در سکوت شراب 

که ورود  دادیمو سپس به دربان دستور  زدیمدلقک بود که در  28ین فلیپوسا همین حین صدای در زدن آمد.

تمام ملزومات شام، "گفت  کردیمی خود عذرخواهی لی که بابت حضور سرزدهاو در حا ،او را اعلام کند

. کالیاس "ی گرسنهامعدهسبدی خالی و که همانا چیزی نیست جز ، امآوردهالبته به خرج دوستان را همراه خود 

 یر سقفِی که زهنگامشنید و رو به مهمانان کرد و گفت : دوستان، نظر شما چیست؟ لااقل تا  ار هاآنصدای 

 گفتیماجازه دهید تا وارد شود. کالیاس همانطور که این سخنان را  ،کنیم آزردهتوانیم او را ماست نمی

 ؟ی این دلقک چیستدربارهدر تعجبم که نظر تو  " گفتیمو با خود  کردیمزیرچشمی اتولیکوس را نگاه 

" 

 ایستاد و گفت: شدیمۀ در سالنی که ضیافت در آن برگزار آستاندلقک در 

ی آمادگ. بنابراین ی من است باید برایتان لطیفه تعریف کنمحرفهآنجا که دلقک بودن  ز، عقیده دارم اانیآقا-

ا اینکه با شوخی بهتری باشد ت امآمدهکه بدون دعوت به اینجا  این کنمیم. احساس کنمیمخود را اعلام 

 آمدم.دعوت رسمی می

                                                           
28  Philippus 
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ی جدی سیر هاشهیاندی مهمانان از خوراک نیبیممیزبان گفت:بسیار خوب بنشین دوست من. همانطور که 

 اشتها داشته باشند.هم ، شاید برای خوراکی از خنده اندشده

ویی بپردازد، سعی به شوخی و بذله گ آنجاتا در  کردیماحساس وظیفه  رمهمانی ادامه یافت، و فلیپوس که انگا

 ،ه تلاش کردمی بعد دوبارک دچار تشویش و ناراحتی شد. و ت؛تلاشش ثمری نداش ای بگوید امافهیلطکرد تا 

هان کرد و دست از تلاش برداشت و صورتش را از جمع پن خندندینماما وقتی دید که دیگران این بار هم 

 درمانده بروی تخت افتاد.

رد دحساس ا دندان درد داری؟ چه؟ ؟استکالیاس رو به دلقک کرد و گفت: چیزی تو را ناراحت کرده 

 ی؟ کنیم

 ،رخت بسته است نایآدمفلیپوس با ناراحتی جواب داد: بله، دردی جانکاه، کالیاس. از وقتی که خنده در میان 

که مهمانان را  شدمیمدعوت  هایمهمانکسب و کار من نیز کساد شده است. در روزگار قدیم به این دلیل به 

بخواهد مرا به  . اما اکنون همه چیز تغییر کرده است و چرا یک نفر بایدکنمرم و خوشحال سرگ میهایشوخبا 

 دعوت کند؟  اشیمهمان

مه میدانند چرا که ه کند،ینمدعوت  شی خودخانهعلاوه بر این هیچ کس مرا به امید دعوت متقابل من، به 

 ن است، بدبختی!چنین چیزی خلاف قوانین م اصولاًوجود ندارد و  اصلاًی من خانهکه سنتی به نام ضیافت در 

ی که همه فهمیدند که نزدیک است به گریه طور به کردیمبینی خود را هم پاک  زدیمو همینطور که حرف 

کردند و برای دلداری او  تأسفکه همگی برای او احساس  کردیم. با چنان ناراحتی و غمی صحبت فتدیب

و به او اصرار کردند که ناراحتی را تمام کند و شامش  "دوباره خواهند خندید آدمیان ،ناراحت نباش "گفتند 

زیر خنده زد. فلیپوس  قاهقاهجلوی خود را بگیرد  توانستینمرا بخورد. اما در این حین کریتوبولوس که دیگر 

شاد "فت ی او را شنید بار دیگر صورتش را پنهان کرد و با نفس درون خود گخندهبه محض اینکه صدای 

 کرد. خوردنو سپس با شتاب شروع به غذا  " 29باش روح من، هنوز ضیافت نبردهایی دیگر در انتظار ماست

                                                           
 شام مهمانان به آن رد که یافتیض یمعن به هم و زیآم خصومت ییارویرو یمعن به هم که( συμβολαί)یکلمه بردن بکار با پوسیفل 29

 .کندیم استفاده دوپهلو جناس از است، شود،یم میتقس
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2 

مین ریختند زپس از صرف شام، میزها برچیده شدند و طبق رسم معمول مهمانان ابتدا مقداری شراب بر روی 

 خدایان خواندند.و آن را به خدایان تقدیم کردند و سپس دسته جمعی سرودی در مدح 

دستیارانش وارد سالن شدند. دستیاران  همراه به 30ی، مردی از سیراکوزگذرانخوشسپس برای افزایش عیش و 

، دومی دخترکی رقاص بود که نواختیماو سه نفر بودند، اولی دختری فلوت نواز بود که با مهارت بسیار 

و  نواختیمپسرکی بسیار زیبا بود که هم چنگ برای انجام کارهای شگفت آور تربیت شده بود، و در آخر 

 آور. منبع درآمد و گذران زندگی مرد سیراکوزی از نمایش کارهای شگفت دیرقصیم تینهایبهم با لطافتی 

، و سپس پسرک نیز کمی به تنهایی چنگ نواخت نواخت ت. در ابتدا دختر به تنهایی فلوشدیم نیتأماین گروه 

بسیار محظوظ  هاآنکه حضار از شنیدن موسیقی  دیرسیم نظر بهاختن پرداختند. هم به نو او سپس هردو ب

 اند. در این حین سقراط رو به کالیاس کرد و گفت:شده

نها میهمانانت را با من که تو یک میزبان تمام عیار هستی! نه ت نظر بهیک ضیافت به تمام معناست.  واقعاًاین 

 ی.کنیمیی با مناظر و الحان دلپذیر پذیرا زیننقص پذیرایی کردی بلکه حال چشم و گوش ما را شامی بی

. نظرت چیست؟ ی خوشبو بیاوردهاروغنکالیاس: فرض کن از این هم پا فراتر بگذارم و بگویم تا کسی عطر و 

 ی خوش نیز داشته باشیم؟هاحهیرااید ضیافتی از آیا نب

اس برای زن سقراط: نه، من مخالفم. عطر شبیه به لباس است. یک نوع لباس برای مرد و نوع دیگری از لب

فرد  هم همین طور هستند. ممکن است یک عطر برای کسی خوب باشد و همان عطر برای عطرهازیباست. 

ست. اما در انون هیچ مردی برای خوشایند مرد دیگر به خود عطر نزده دیگر بد باشد. مطمئن هستم که تاک

گویم که باید ب ،زنان جوان، مانند دو عروس دوستانمان نیکراتوس و کریتوبولوس خصوصاًخصوص زنان و 

 . به عطر احتیاجی ندارند، چرا که بدن خودشان خوشبو است هاآن

                                                           
30 Syracuse شهری واقع در جنوب ایتالیای کنونی  :. 
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قتی و ،رودیمبکار  31هنگام تمرینات ورزشی در ژیمناسیوم ی روغن زیتون، که درحهیرا ،اما از طرف دیگر

بروی بدن باشد از عطر زنان نیز خوشایند تر است. در حضور، شیرینی آن و در غیاب، اشتیاق بیشتر به آن 

، حال چه این فرد آزاد کندیم. در خصوص عطر باید گفت که وقتی کسی آن را استفاده شودیماحساس 

و در حقیقت باید گفت که تمایز با استفاده از عطر  دهدیمباشد و چه برده باشد، در هر صورت بوی یکسانی 

یعنی همان زحمتی   که هر فرد  ،آید. اما بویی که بر اثر زحمت و تمرین ورزشی به وجود میرودیماز بین 

رای آنکه کسی چنین بوی خوشایندی که ب ، این گونه نیست.کندیمهموار  خود بهآزاده با کمال میل آن را 

ی زیاد به ورزش و تمرین مداوم بپردازد و به تمرین کردن هاسالشایسته هر فرد آزاد است را بدست آورد باید 

 عادت کند.

در  انمیورزشی تمرینات هاسالدر این لحظه لیکون گفت: این برای جوانان مناسب است، اما برای ماهایی که 

 چه؟ چه عطری برای ما مانده است؟ ،ژیمناسیوم به اتمام رسیده

 .تسقراط: البته عطر شراف

 لیکون: و این عطر را از کجا باید بدست آورد؟

 .ننه از عطرسازان و عطر فروشا مسلماًسقراط: 

 لیکون: پس از کجا؟

اما بدان همان خردی را هم  از خوب، خوبی خواهی آموخت،"این را به ما گفته است.  32سقراط: تئوگنیس

 ."کنندیمکه داری فاسد 

 ی پسرم؟شنویملیکون رو به فرزندش کرد و گفت: 

                                                           
31 gymnasium  :مردم ییگردهما و یورزش ناتیتمر یبرا ونانی یشهرها در روباز یگاهیجا. 
32  Theognis    :ستیزیم لادیم از قبل ششم قرن در که مگارا اهل یونانی شاعر. 
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قات پانکراتیون قهرمانی در مساب دنبال بهو به آن عمل هم خواهد کرد. مگر نه اینکه وقتی  شنودیمسقراط: 

ا ب قدم بردارد، در راه خرد و فرازندگی خواهدیممشاور انتخاب کرد؟ حال نیز اگر  عنوان به را تو او ،بود

یک  نوانع بهاو در این راه و همچنین همنشینی با او  هی تو، بهترین فرد را برای کمک بهامشورتکمک 

 پیدا خواهد کرد. ،دوست

رد را به او خاو از کجا باید معلمی بیابد که راه "ی در جمع به وجود آمد. یکی گفتاهمهمهدر این لحظه 

نیز  درچرا نباید خ "و دیگری گفت "چنین چیزی آموختنی نیست اصلاًچه؟ "دیگری گفت  " ؟ند بیاموزا

 " ؟مانند چیزهای دیگر آموخته شود

وقتی دیگر موکول  که این سوال از هر لحاظ بحث انگیز باشد، اما بگذارید تا آن را به رسدیم نظر بهسقراط: 

که دخترک رقاص آماده  نمیبیمده شده است اختلال ایجاد نشود. ی که برایمان ترتیب داابرنامهکنیم، تا در 

 .دهندیمی بزرگ در دستان او قرار حلقهایستاده است و چند 

 دادندیمیی بیشتری هاحلقهبلافاصله دختر فلوت نواز شروع به نواختن کرد و در این حین مرتب به دخترک 

را در دست داشت  هاحلقهتا اینکه در نهایت دوازده حلقه در دستانش قرار گرفت. دخترک در حالی که 

بر بدن او پایین  هاحلقهو هنگامی که  کردیمرا به هوا پرتاب  هاحلقهشروع به رقص کرد و در حین رقص 

تا  هاحلقهکه  کردیممحاسبه با دقت  و داشت؛یمرا دور بدن خود در حال چرخش نگه  هاآناو  آمدند،یم

 ا نظم و ترتیب بگیرد.برا در زمان دقیق و  هاآن، بتواند ندیآیمتا هنگامی که فرود  ندازدیبچه ارتفاعی به هوا 

ه واقع از طبیعت زن ب دهدیمی است که نشان شماریبسقراط: آقایان، نمایش این دختر فقط یکی از دلایل 

مایی که همسر نیست و تنها چیزی که او کم دارد قدرت و قضاوت است. این باید برای ش ترنییپاطبیعت مرد 

  .دموزش دهیآبدانند  دیخواهیمرا به عنوان همنشین خود در خصوص هر آنچه  هاآنی باشد تا ازهیانگدارید 

من  نظر بهکه  33ی، و همسرت زانتیپهکنینمی عمل کنیم: سقراط پس چرا خودت به نصیحتی که ستنسیآنت

 ی؟ کنینمی بدخوتر است را، تربیت همهدر بین زنان چه در حال و چه در آینده از 

                                                           
33 xanthippe : ستا شده اشاره او بد اخلاق به زین افلاطون آثار در ،که به بداخلاقی معروف بود سقراط یزوجه .. 
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سوار ممکن شود. او با وارکاری را در نظر بگیر که آرزو دارد بهترین اسبس سقراط: باشد به تو میگویم.

که من  اهم کرد. اسبیحیواناتی رام و خوش لجام را برای خودم انتخاب نخو وقتچیهکه  دیگویمخودش 

کند، بدست  باید سرکش باشد. او عقیده خواهد داشت که اگر بتواند چنین حیوان سرکشی را مهار خواهمیم

و دارم گرفتن هر اسب دیگری برای او آسان خواهد شد. این مورد در خصوص من نیز صادق است. من آرز

ود. در نتیجه در کلی با تمام مردم همنشین ش ورتص بهکه بتواند با تمام انواع آدمی ارتباط برقرار کنم و 

ری مشکلی خصوص انتخاب همسر باید بگویم که اگر بتوانم او را تحمل کنم، در روابطم با هیچ فرد دیگ

 نخواهم داشت.

ی بزرگ که دورادور آن احلقهی سقراط چندان بی پایه و اساس نبود. در این لحظه هاحرفجمع این  نظر به

ن معلق زد. صورت قائم آویخته شده بود آوردند و دخترک چندین بار به جلو و عقب درون آ شمشیرهایی به

قاص با کمال روحشت کرده بودند، اما با این حال دخترک  فتدیبتماشاگران از اینکه ممکن است اتفاق بدی 

 آرامش و بدون هیچ خطایی نمایش را به اتمام رساند.

عت نیز مانند بعد این نمایش همگی قبول داشته باشند که شجا نظرم بهکرد و گفت:  ستنسیآنتسقراط رو به 

 .اندازدیم اش شجاعانه خود را درون شمشیرهاهر چیز دیگری قابل آموختن است. این دختر بر خلاف جنسیت

هر نشان دهد ش: اگر این طور باشد، بهتر نیست این مرد سیراکوزی نمایش این دخترک رقاص را در ستنسیآنت

که از نزدیک خود  دهدیمی چنان شجاعتی آتنه آتنیان بگوید که در قبال پرداخت اندکی پول به مردان و ب

 قرار دهند؟  هازهینرا در معرض 

گر چنین چیزی اتفاق افتاد دوست ا ی خوبی است.دهیامن که  نظر بهفلیپوس دلقک میان حرف پرید و گفت: 

ببینم. چرا که میگویند ترس او از نگاه  هازهینسخنور را در میان  34دارم آنجا باشم و پشتک معلق زدن پیساندر

 رغبت کرده است.کردن به نیزه او را برای خدمت نظام بی

 در این حین پسرک شروع به رقصیدن کرد. وقتی رقص او تمام شد سقراط گفت:

                                                           
34  Peisander  و چند نقطه ضعف  کردیمی پلوپونزی مردم را به جنگ تشویق هاجنگ: سیاستمدار عوام فریب آتنی که در زمان

 .ده استشبه آن اشاره  ستوفانیآرفلاطون و ا رمیپوس،ه ،ی نظامی داشت که در آثار اوپولیسسابقهاز لحاظ  خصوصاً
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 ت نیز بیشتر است.در زمان رقص حتی از زمانی که ایستاده اس ،که زیبایی این پسر دیاکردههیچ دقت 

 ی تملق استاد رقص را بکنی؟خواهیمخارمیدس: عجب چاپلوسی هستی سقراط؟ انگار که 

نگامی که او هاز آن چشم بپوشم.  توانمینمی دیگری هم هست که نکته! و البته حتماًسقراط با جدیت گفت: 

 کردندیمهمدیگر حرکت  اب شیهادستحرکت نبود. گردن و پاها و هیچ یک از اعضای بدنش بی دیرقصیم

دارد باید  بدنش را سالم و سبک نگه خواهدیمو تمامی این اعضای بدن تمرین داده شده بودند. اگر کسی 

 گونه برقصد. نای

 نه من ایببگویم چقدر مدیون شما خواهم شد اگر  توانمینمسقراط سپس رو به مرد سیراکوزی کرد و گفت:

 ید.گونه گام برداشتن را بیاموزان

 مرد سیراکوزی: چه سودی برای شما دارد؟

 سقراط: اگر خدا بخواهد خواهم رقصید.

 این گفته خوشایند دیگران واقع شد و همه را به خنده انداخت.

قایان تقاضا دارم، آیا آ خوشحال هستید. دیخندیمبه من  نکهیا ازکه  نمیبیماما سقراط با جدیت تمام گفت:

از  خواهمیممت خود را با تمرینات ورزشی بهبود دهم خنده آور است؟ یا اینکه اینکه من آرزو دارم تا سلا

به آن تمایل دارم نه مثل ورزش دوی استقامت  قلباًخوراکم بیشتر لذت ببرم و بهتر بخوابم؟ این تمرینات که 

ی زنمشت، و نه مثل ورزش شودیم ترکیبار هاشانهآورد و در عوض ی آن پاها عضله میواسطه بهاست که 

با تمرین دادن تمام  خواهمیم. من شوندیم ترقدرتو در عوض پاها کم  کندیم ترضیعررا  هاشانهاست که 

که فکر  دیخندیماین  خاطر بهبیاورم. شاید  وجود بهعضلات به صورت کامل، تعادل و هماهنگی را در بدنم 

یار تمرینی بگردم. اگرچه آدم پیری مثل من لازم نیست  دنبال بهسیوم نباید با این سن و سال در ژیمنا دیکنیم

ی معمولی نیاز دارم تا خود را برای تمرین گرم کنم اندازهن فقط به یک اتاق با م که جلوی جمع لخت شود.

ه و در زمستان باید با پوشش کافی به تمرینات ورزشی بپردازم و در تابستان که هوا گرم است باید زیر سای

 !کنم؟ آه ترکوچکشکم چاقم را کمی  خواهمیماینکه  خاطر به؟ دیخندیمتمرین کنم. دوباره برای چه 

 شاید ندانید اما همین چند روز پیش خارمیدس مرا در حالی که مشغول رقصیدن بودم غافلگیر کرد.
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دیوانه شده  خارمیدس:آری. حاضرم قسم بخورم! ابتدا چنان تعجب کردم که مات ایستادم و ترسیدم که نکند

اور کنید خودم هم به ب ،همین چیزهایی بود که اکنون به ما گفتی شنیدم باًیتقرباشی. اما وقتی استدلالت را که 

ردم به تمرینات کچون بلد نیستم، اما شروع کردم  دنیرقصشروع به  میگوینمخانه رفتم و به تمرین پرداختم. 

 ی بلدم.خوب بهی، چرا که این کار را زنمشتسبک 

وزن  لحاظ بهدید که پاهایت  توانیمفلیپوس دلقک گفت: بله، بدون شک راست میگویی. با یک نگاه به تو 

در ترازو  اتتنهرا در برابر پایین  تابالاتنهاگر پیش بازرسان بازار بروی و  نظرم بهبرابر است.  تیهاشانهبا  قاًیدق

 35.کنندیمرها  را توبدون جریمه  نیمأمور ،بگذاری

یار  وقتی تمرینات رقص را دوباره شروع کردی مرا نیز دعوت کنی. من کنمیمکالیاس:سقراط خواهش 

 تو رقصیدن خواهم آموخت. همراه بهتمرینی تو خواهم شد و 

 نواخته شود تا به شما نشان دهم که چگونه باید رقصید.فلیپوس: بیا! بگذارید تا موسیقی 

رقص دخترک  موسیقی دوباره نواخته شد و فلیپوس نیز بلند شد و به نحو مضحکی شروع به تقلید از حرکات

، عکس آن بردندیمو پسرک کرد و برای تماشاگران که از زیبایی طبیعی حرکات دخترک و پسرک لذت 

 ترعقبقب و ع. دخترک خود را به دادیمر حرکت بدنش را با اغراق زیادی نشان و ه دادیمحرکات را انجام 

سمت جلو،  خم کرد تا آنجا که کل بدنش به صورت یک حلقه در آمد، فلیپوس نیز بدنش را خم کرد اما به

بدن پسرک  وقتی که دید تمام اعضای و ؛و تا آنجا دولا شد که کل بدن او نیز به صورت یک حلقه درآمد

 دتر و تن دا تندر رقص نقش دارد و مورد تشویق جمع قرار گرفته است، به دختر فلوت نواز گفت تا موسیقی ر

 کردیمو پاهایش را به اطراف پرتاب  هادستی در حالی که واروانهیدتر کند و خودش نیز به صورت 

 ت:خسته شد و مثل یک مرده بروی تخت افتاد و گف بالاخره. تا این که دیرقصیم

ید خدمتکار . اجازه دهرمیمیمبله! این هم اثبات اینکه سبک رقص تند تمرینی عالی است. دارم از تشنگی 

 ساغر مرا پر کند.

                                                           
زین کرده و در صورت ف بودند وزنه های فروشندگان را برای جلوگیری از کم فروشی تودر بازار آتن عده ای از بازرسان موظ  35

 تخلف آنها را جریمه  کنند. 
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 ده است.لویمان خشک شگاز بس که به تو خندیدیم  کالیاس: باشد. ما نیز به همراه تو خواهیم نوشید.

 همراه بها نیز ، موافقت قلبی مرشودیمدر این زمان سقراط گفت: باشد. تا جایی که به شراب نوشیدن مربوط 

اس آدمی را به گیاه حو ری همانطور که داروی مهراست بهو  کندیمی روح را تر راست بهدارید. چرا که شراب 

ون نفت که در عین حال همچ و برد؛یم را به خوابی آرام فرو هاغمشراب نیز ناگهان تمام  برد،یمخواب 

شتباه نکنم بدن آدمی انگیزاند. با این حال اگر ای لطیف قلبی را بر میهاشهیاند، افروزاندیمی آتش را بر شعله

یاهان و درختان گی باران بیش از حد لهیوس به. وقتی خدایان کنندیمنیز شبیه گیاهانی است که در زمین رشد 

ر میان خود را حس دقائم بایستند، دستانشان را بالا گیرند و یا وزش باد  توانندینم هاآن ،ددهنیمرا آبخور 

قائم خواهند ایستاد  نوشند،یماز آب  برندیمما وقتی که گیاهان و درختان فقط بهمان اندازه که لذت ا کنند.

یش از حد شراب گونه هستیم. اگر ب نیهم به. ما نیز رسندیمو به بلوغ و ثمردهی  زنندیمو به سرعت جوانه 

تی دیگر حتا جایی که  شودیمترتیب دچار لغزش  نیهم بهو ذهنمان نیز  لرزدیمبنوشیم بزودی پاهایمان 

ی سبک هاکیپی با پ در یپی صحبت کنیم. اما اگر بقول گرگیاس، خدمتکار درست بهنخواهیم توانست 

یف به سبکی مستی زیاد نخواهیم شد و در عوض با اغوایی لطی شراب دچار لهیوس بههایمان را تر کند، لب

 مفرحی نائل خواهیم شد.

ثل یک ارابه ران ی باید مساقلیپوس این را هم اضافه کرد که ف پیشنهاد سقراط را پذیرفتند. القولمتفقهمگی 

 ماهر هر دور از باده نوشی را از دور قبل با سرعت بیشتری بپیماید.

3 

 خواندیمو آواز  نواختیمچنگ  ،ی فلوتنوازمهپسرک با  ،مشغول ریختن شراب بوددر مدتی که ساقی 

 که مورد تشویق همگی قرار گرفت. 

خود را  ریتأثمن در جمع حاضر  نظر بهسپس خارمیدس گفت: آقایان! آنچه سقراط در خصوص شراب گفت 

 بردیمی موسیقی، غم را به خواب فرو هانغمهگذاشته است. چنین ترکیب نادری از زیبایی دخترانه و پسرانه و 

 انگیزاند.را برمی 36ی عشق، آفرودیتهالههی آتش شرارهو 

                                                           
 .است یجنس شور و ییبایز عشق، یالهه   ونانی یهااسطوره در  (Aphrodite) تیآفرود ای تهیآفرود  36
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. اما دوستان با اینکه اندرساندهی ما به اثبات خشنودسازسقراط در جواب گفت: این جوانان قدرت خود را در 

و با این همه تلاشی  یکدیگر را ملاقات کنیمما خود را از آنان برتر میدانیم، آیا شرم آور نیست که در اینجا 

 در راستای افزایش عیش و شور مجلس نکنیم؟

ی رسیدن به ی مجلس باش و به ما توضیح بده که براکننده ادارهپس تو "چند تن از حاضرین جواب دادند، 

  ". این هدف چه نوع سخنانی برازنده است

اده است عمل کند. د ما بهاز کالیاس بخواهیم تا به قولی که من بهترین کار ممکن این است که  نظر بهسقراط: 

 ما بهد خویش را وعده داد که در صورتی که دعوت او را بپذیریم خر ما بهداشته باشید کالیاس  خاطر بهاگر 

 نشان خواهد داد.

ثبات کنید و ایک از نیز شما لیاقت خود را برای شنیدن آن  راما به شرطی که ه امآمادهکالیاس: آری من 

 شان را دارید ، به من نشان دهید.های والایی که ادعای داشتنفرازندگی

ود دارد خواهد خاعتراضی ندارد و ارزشمندترین چیزی را که در اختیار  نیترکمسقراط: باشد. هیچ یک از ما 

 گفت.

ارم اعلام داشتن آن د و چیزی که بیشترین غرور را از کنمیمبرای شروع از خودم شروع  .لکالیاس : قبو

 هتر کنم.مردم را ب توانمیم نی آلهیوس بهآن این است، من اعتقاد دارم که قدرتی دارم که  و کنم؛یم

 صالت روح؟ای یا زیبایی و آموزانیمداد و ستد  هاآنفریاد زد: بهتر کردن مردم! چگونه؟ به  ستنسیآنت

 ترین فرازندگی باشد.به معنی والا 37کالیاس:مورد دوم! البته اگر عدالت

که  دینیبیموالاترین نوع فرازندگی همان عدالت است. چرا؟ چون اگر خوب دقت کنید  مسلماً: ستنسیآنت

کی با اما عدالت بدون شک هیچ نقطه مشتر ،گاهی شجاعت و خرد برای دوستان یا کشور مصیب آور است

 .زندیآمینمبی عدالتی ندارد. درست و نادرست هرگز بهم 

                                                           
 چهارگانه هایگیفرازند از کی و است؛ یترعیوس یمعنا یدارا یونانی زبان در است، شده ترجمه عدالت که δικαιοσύνη اژهو  37

 . پردازدیم بحث هب عدالت خصوص در لیتفض به جمهور کتاب در افلاطون. است یدارشتنیخو و شجاعت خرد، کنار در انیونانی نزد
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گفت و هنرم  رازی را به تو خواهم ،کالیاس:بسیار عالی، بزودی وقتی تمام جمع ویژگی خاص خود را گفتند

داشتن آن مغروری  بیشتر از هر چیزی از آنچهرا به کمال به تو یاد خواهم داد. نیکراتوس حال نوبت توست که 

 را بگویی.

را حفظ  38را مجبور کرد که تمام اشعار هومرنیکراتوس: پدرم با تلاش زیاد مرا مردی خوب بار آورد و م

 را از بر بخوانم. 40و ادیسه 39تمام ایلیاد توانمیمی که همکنون طور بهکنم، 

 را بلدند؟ هاحماسهی که علاوه بر تو تمام راویان نیز این اکرده:به این مغروری؟ مگر فراموش ستنسیآنت

را در شهر  هاآنهر روز مجبورم حماسه خوانی  باًیقرتاینکه  خصوصاً ؟ شودیمنیکراتوس: فراموش کنم؟ مگر 

 بشنوم.

 ی؟ادهیداز این راویان هم  تراحمق: آیا تا کنون جماعتی ستنسیآنت

 دفاع کنم. هاآننه! از من نخواه که از شعور  مسلماًنیکراتوس: 

اما تو پول زیادی به  .دانندینمرا  خوانندیمسقراط: دلیل آن واضح است. راویان معنای درونی اشعاری که 

ی تا چیزی از تعلیمات ارزشمند ادادهو خیلی دیگر از مفسران اشعار هومر  42و استسیمبروتوس 41آناکسیمندر

 ؟شودیمرا از دست ندهی. اما تو چه کریتوبولوس؟ چه چیز موجب غرورت  هاآن

 .کریتوبولوس: زیبایی

 هتر شوند؟که مردم ب شودیمآیا زیبایی تو هم موجب  ؟سقراط: چه

 .آورمیمر دفردی ژنده پوش  صورت بهخود را  مسلماً ، چرا که نه! اگر چنین نباشد مسلماًکریتوبولوس: 

                                                           
38 Homer  :یونانی یسرا حماسه شاعر نیمشهورتر 
39 Iliad  :پردازدیم تروآ جنگ حوادث شرح به آن در که هومر اثر . 
40 Odyssey  :پردازدیم افتاد اتفاق تروآ جنگ از بازگشت در وسیسیاد یبرا که یحوادث شرح به آن در که هومر اثر. 
41 Anaximander  :نشود گرفته اشتباه یسقراطشیپ معروف لسوفیف مندریآناکس با . 
42 Stesimbrotus  
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 بیشترین غرور تو در چیست؟ ستنسیآنتسقراط: 

 .ت: ثروستنسیآنت

 ؟ستنسیآنتهرموگنس:پس باید ثروت زیادی داشته باشی 

 : حاضرم قسم بخورم یک قران هم ندارم.ستنسیآنت

 ی زیادی داشته باشی؟ درست است؟هانیزمهرموگنس: پس باید 

 43قدر زمین دارم که اتولیکوس بتواند با آن خود را خاک مالی کند. نبگویم هما توانمیم جرئت:به ستنسیآنت

 سقراط: خارمیدس حال تو بگو. به چه چیزت بیشتر از همه مغروری؟

 .رخارمیدس: به فق

آن  رگز کسی ازه و به ندرت موجب مجادله. شودینمگز موجب حسادت ره ی! فقر!بیعجسقراط: چه حرف 

 .شودیم تریقوو با این حال همیشه ایمن است. هرچه بیشتر به آن گرسنگی دهی  کندینمنگهبانی 

 کالیاس: سقراط خود تو به چه چیز مغروری؟

 44!دلالی محبتسقراط با جدیت گفت: 

 با صدای بلند خندیدند. دهدیماینکه او به خود چنین لقبی  خاطر بهتمام جمع ناگهان 

ی خود قرار دهم شهیپاین کار را هم  راگ کنمیماما فکر  ،بخندید دیتوانیماما سقراط ادامه داد: هرچه قدر 

 .شومیمبسیار موفق 

                                                           
 . کردندیمیک مشت خاکی  است که ورزشکاران پس از تدهین بدن از آن استفاده  باًیتقر ستنسیآنتمنظور  43

44  )μαστροπεία( ان آن را جاکشی ترجمه اما در لفظ بی ادبانه میتو .در اینجا در لفظ بیشتر به کلمه ی  دلالی محبت نزدیک است

 کرد.
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 چه چیز مغروری. م بهاحتیاجی باشد از تو هم بپرسی کنمینمدر این حال لیکون رو به فلیپوس کرد و گفت: فکر 

 ی؟خندانیمچیزی جز این باشد که مردم را  تواندیمگر م

بازیگر که متکبرانه  45همین طور است. من به خنداندن مردم مغرورم حتی مغرورتر از کالیپدس ،فلیپوس:بله

 اشک در چشمان تماشاگران بیندازد. تواندیمکه فقط اوست که  کندیمو فکر  رودیمدر خیابان خرامان راه 

 ؟شودیم: لیکون حال نوبت توست. چه چیز موجب بیشترین غرور در تو ستنسیآنت

 و ؛ن استسرم که در اینجا نشسته است باعث غرور مپ لیکون: همه میدانید چه چیز موجب غرور من است.

 .ندکیمی قهرمانی افتخار زهیجااو نیز بدون شک به برنده شدن  مسلماً

 نیست. طورنیا ماتولیکوس در حالی که سرخ شده بود گفت: نه پدر

ه چیز افتخار پس به چ "سرشان را به سمت او برگرداندند و پرسیدند ،حاضرین که مبهوت صدای او شده بودند

 " ؟یکنیم

 (.تکرد و او را در آغوش گرف ترکینزد)در این لحظه خود را به پدرش  .ماتولیکوس گفت: به پدر

ترین فرد در که همکنون ثروتمند دیدانستیمبعد از این صحنه کالیاس رو به لیکون کرد و گفت:لیکون هیچ 

 جهان هستید؟

 خبر نداشتم. مسأله؟ تا کنون از این واقعاًلیکون: 

بول نخواهی قکالیاس: پس بدانید. چرا که اگر تمام ثروت پارس را هم در عوض فرزندت به تو دهند آن را 

 کرد.

 د جهان هستم.که در این لحظه و در اینجا قانع شدم که ثروتمندترین فر کنمیمکون: درست است. اعتراف لی

 نیکراتوس:هرموگنس حال نوبت توست. تو به چه چیز بیشتر از همه مغروری؟

                                                           
45 Callippides   :ی تراژدی در زمان خود بود. هاشینمابازیگران  نیترمعروفیکی از  پدسیکال 
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 .دهندیمبه من توجه نشان  هاآنهرموگنس: به فرازندگی و قدرت دوستانم و اینکه 

 ی؟کنیمو چند نفر پرسیدند: این دوستانت را به ما معرفی  حاضرین رو به او کردند

 .لهرموگنس: با کمال می

4 

ه ادعا در این لحظه سقراط مجلس را در دست گرفت و گفت: حال نوبت آن است که هر یک از ما از آنچ

 ارزشمند است دفاع کنیم. میاکرده

ینکه چه ی شما در خصوص اهمهحالی که کالیاس: باشد. پس ابتدا با شنیدن سخنان من محظوظ شوید. در 

کردن و  ترعادلچیز خوب و عادلانه است و چه چیز نیست مشغول بحث فلسفی هستید، من زمانم را صرف 

 .کنمیمخوبتر کردن مردم 

 ی؟دهیمسقراط: و این کار را چگونه انجام 

 .هاآنکالیاس: البته با دادن پول به 

 از جا بلند شد و به سوال و جواب از کالیاس پرداخت. ستنسیآنت

 تو عدالت در روح افراد جا دارد یا در جیبشان؟ نظر به: کالیاس، ستنسیآنت

 .نکالیاس: در روحشا

 ی؟کنیمرا بهتر  هاآنروح  ،ی که با قرار دادن پول در جیب مردمکنیم: و تو وانمود ستنسیآنت

 کالیاس: بدون شک بله.

 تقاضا دارم بفرمایید چگونه؟ :ستنسیآنت
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با آن وسایل  توانندیمی دارند که الهیوسکه  فهمندیم هاآن، هاآنکالیاس: به این صورت که با دادن پول به 

چرا باید با انجام  اصلاًو  کنندینمکنند. بنابراین تمایلی به انجام کارهای بد پیدا  نیتأمضروری زندگی خود را 

 ؟ندازندیبکارهای بد و مجرمانه خود را در خطر 

 ؟دهندیمآن پول را به تو پس  هاآن: آیا ستنسیآنت

 .دهندیمبگویم پس  توانمینم کالیاس: نه،

 ؟کنندیم: حداقل از تو تشکر و قدردانی که ستنسیآنت

پول  هاآنبه  آنکهپس از  هاآناز  . برعکس بعضیکنندینمکالیاس:نه حتی یک تشکر خشک و خالی هم 

 ؟ شوندیماز من بیزارتر هم  دهمیمقرض 

را  هاآنی توانیمگفت: عجب! یعنی تو  کردیمدر حالی که با حالتی پیروزمندانه به حاضرین نگاه  ستنسیآنت

 کنی؟ ترعادلرا نسبت به خودت  هاآنی توانینمکنی اما  ترعادلنسبت به تمام جهان 

، سازندیمانه خی که نجاران و خانه سازان که برای خیلی از دیگران ادهیندی؟ مگر کنیمکالیاس: چرا تعجب 

. دوست سوفیست من! کنندیمی زندگی ااجارهو در منزل  داین کار را برای خودشان انجام دهن توانندینماما 

 ی و مجاب شدی.اخوردهاعتراف کن که شکست 

ی نیبشیپمیان را ی که سرنوشت تمام آدمانیم. چرا که نه؟ تو مثل پیامبرانی ردیپذیمو سقراط: بسیار خوب. ا

 ی سرنوشت خود عاجزند!نیبشیپاما از  کنندیم

 بدین ترتیب اولین مباحثه تمام شد. سپس نوبت نیکراتوس شد.

افرادی  ،همنشینی با منی خود را به من قرض دهید تا برایتان بگویم که چرا با هاگوشنیکراتوس: دوستان 

بهتر خواهید شد. بدون شک میدانید که هومر خردمندترین کسی است که تا کنون جهان به خود دیده است 

هر نوع انسانی را توصیف کرده است. در نتیجه اگر کسی بخواهد در اقتصاد، سخنوری  باً یتقرو در اشعار خود 
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باشد،  49یا ادیسیوس 48، نستر47، آژاکس46مثل آخلیسیا فن جنگ مهارت پیدا کند و یا اگر کسی بخواهد 

 چرا که این خرد در مشت من است. ،باید به من رجوع کند

را هم به عنوان یک شاه  50: آیا همچنین میدانی چگونه شاهی باید بود؟ میدانی که هومر آگاممنونستنسیآنت

 خوب و هم به عنوان یک مرد شجاع اسپارتی ستایش کرده است.

دانم چگونه چنین میران را نیز میدانم و همی میدانم. علاوه بر آن به خوبی وظایف یک ارابهخوب هبنیکراتوس: 

از ارابه رانان باید  ارابه ران باید افسار را در دست نگه دارد تا ارابه در نزدیک مرکز میدان چرخ بزند. یکی

زند و با ش کمی اسب را سیخونک بدر سمت چپ خم کند، بعد با دست هی ارابتختهخود را به قسمت صیقلی 

ر ضمن چیز دیگری دفریاد او را تحریک کند و به ارابه ران دیگر اجازه دهد تا عنان را در دست داشته باشد. 

و در "است،  آزمایش کنیم. هومر در جایی گفته الآناین را همین  میتوانیمهم میدانم، که اگر بخواهید 

زمان فواید دانشم را  نیترکمبنابراین اگر کسی همکنون پیاز بیاورد، در  . "ی برای شرابامزهکنارش پیازی، 

 .شودیم. مطمئن باشید که شرابتان خوش طعم تر دهمیمبه شما نشان 

ر حالی که بوی پیاز نیکراتوس: آقایان محترم، مطمئنم که نیکراتوس از رفتن به خانه واهمه دارد و قصد دارد د

ن شوهرش هم مسرش با خود فکر کند که هیچ کس با چنین بویی حتی به فکر بوسیدبه خانه برود تا ه دهدیم

 است. فتادهین

ما دوستان اگر این کار را بکنیم ممکن است شهرت مضحکی ا همین طور است که تو میگویی. حتماًسقراط:

شراب را نیز  کند،یم ترنیریشو همانطور که غذا را  استپیاز یک چاشنی میتوان گفت برای خود بخریم. 

                                                           
46  Achilles: شودیم شناخته لیآش نام با نیهمچن. تروآ جنگ قهرمان از. 
47 Ajax :آترو جنگ انقهرمان از 
48  Nestor :آترو جنگ انقهرمان از 
49 Odysseus :آترو جنگ انقهرمان از 
50  Agamemnon  فرمانده ی یونانیان در جنگ تروآ: 
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را  51خواهد گفت این اپیکوریان ،کند. اما اگر اکنون مشغول جویدن پیاز شویم و کسی ما را ببیندمی ترنیریش

 تا فقط آنجا شکم پروری کنند. اندرفتهببین که به ضیافت کالیاس 

ست مثل تربیت ، در52ننیکراتوس: سقراط نترس، همیشه قبل از آنکه به میدان جنگ بشتابی یک گاز به پیاز بز

. البته در خصوص خورانندیمسیر  هاآنبه  ندازندیبرا به جان هم  هاآن آنکهکنندگان خروس جنگی که قبل از 

 جمع حاضر باید گفت که بیشتر دوست داریم کسی را ببوسیم تا با او بجنگیم.

 با این کلام مکالمه تمام شد.

 ه به زیبایی خود مغرورم را بیان کنم.سپس کریتوبولوس گفت:حال نوبت من است تا دلیل آنک

 .وحاضرین گفتند: بگ

که زیبا هستم،  کنمیمگر من زیبا نباشم، اگرچه خودم فکر ا کریتوبولوس ادامه داد:برای شروع باید بگویم،

که  دیاآورده، چرا که همیشه خدایان را شاهد دیشویمی شما به جرم سوگند دروغ محاکمه و محکوم همه

من زیبا هستم. مگر نه اینکه شما مردانی شریف هستید؟ و اما بعد، درست است که من با زیبایی خود شما را 

فردی دیگر هستم و سیمای فردی دیگر مرا به خودش  ریتأث، اما خودم هم تحت دهمیمقرار  ریتأثتحت 

وری بزرگ پارس را در برابر حاضر نیستم تمام امپرات خورمیممجذوب کرده است. به تمام خدایان قسم 

بدوزم تا به مناظری که  53سچشمانم را به کلینیا دهمیم حیترجتصاحب زیبایی عوض کنم. در این لحظه 

ی که شرط بههستند. با کمال میل در برابر چیزهای دیگر نابینا خواهم شد  هاآنتمام آدمیان در آرزوی دیدن 

 د،ندزدیمچرکینم چرا که تصویر او را از من لاز خواب و شب د چشمان او، و فقط چشمان او در نگاهم بماند.

 !سکلینیا ،. او را، شادی قلبم راگردانندیماما از خورشید و روشنایی روز تشکر بی انتها دارم که او را به من باز 

خوب بدست له ما زیبارویان حق داریم که به زیبایی مباهات کنیم. قوی شاید با تلاش و محنت بسیار چیزهای ب

اما زیبا در خاموشیِ کامل به تمام  ،شدن با مخاطرات، و خردمند با فصاحت سخن وجاع با دلیرانه روبرش آورد.

                                                           
 انسان یمعن به ییکنا صورت به و اصطلاح در.شودیم گفته یکوریاپ یونانی یگرالذت لسوفیف )epicure( کوریاپ روانیپ بهبه   51

 . شودیم استفاده پرست لذت
 . دهدیم جرئت سربازان به جنگ از قبل ازیپ خوردن که داشتند اعتقاد انیونانی  52
53 Cleinias : افلاطون دمیاوت یرساله یهاتیشخص از یکی. بادسیالک یعمو پسر 
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 ترنیریشاین چیزها خواهد رسید. برای مثال خود من، میدانم که ثروت دارایی شیرینی است، اما برای من بسی 

از کسی دیگر چیزی بگیرم. با کمال میل و خوشوقتی  بدهم تا آنکه ساست که تمام آنچه دارم را به کلینیا

لطف کند و ارباب من شود. محنت در خدمت به او  سبرده باشم تا مردی آزاد، اگر کلینیا دهمیمترجیح 

 است.  ترآساناست ؛و خطر بخاطر او از زندگی در امنیت برایم  ترآسانبرایم از آسایش از کار 

دارم به تعالی  ی، من نسبت به تو بیشتر حقکنیمکردن مردم مباهات  ترعادلکالیاس اگر تو به بهتر کردن و 

شیفتگان  ی لطیف در روحاشعلها زیبایان الهام کنندگان واقعی هستیم که م بخشیدن مردم مباهات کنم.

ایی به ثروت آزادتر اعتنرا بی هاآن. ما میبریماز هستی بالا  ترعیرفرا به فرازی  هاآن. ما زیبایان میزانیانگیبرم

 میکنیمرا قادر  هاآن. ما میبخشیمگیرد، یمکه خطر را به سخره  ناشتیاقی برای رنج برد هاآن. ما به میسازیم

ی پر ترقیعمرا از فروتنی  هاآنا روح م او را پیروی کنند. کندیمزمانی که شرافت، آن الهامِ حقیقی رهبری 

سانی که مردان کی در خصوص آنچه بیشتر از همه بدان توجه دارند ثابت قدم باشند. دارشتنیخوتا با  میکنیم

تمامی شما هر  هستند. مطمئنم که من و خردیبنادان و  کنندینمفرماندهان جنگی انتخاب  عنوان بهزیبا را 

. میرفتیمتش رژه آکه او را همکنون به شما شناساندم در میان  لحظه با کمال میل و رغبت، دوشادوش کلینیاسی

ی مباهات من هیماترس و شک و سرگردانی را رها کن. سخنان مرا باور کن و بدان که آنچه  ،آه! سقراط

 یعنی زیبایی، قدرت و مزایای بسیاری برای آدمی دارد.،است

زیرا که ی کند. حرمتیب شود،یماینکه گل آن زود پژمرده  خاطر بهعلاوه بر این اجازه ندهید کسی به زیبایی 

. برای اثبات هاآنها و سپس در پیری و سپس در جوانی آن میدهیم صیتشخکودکان  رما ابتدا زیبایی را د

؟ میکنیمانتخاب  چه کسانی را برای حمل تاج زیتون در افتخار آتنه هاجشن، ما در پرسمیمادعای خود از شما 

فری در هر سن گواه من است که زیبایی همچون همس ؟ اینمیکنیمغیر از این است که پیران زیبا را انتخاب 

 دارد. سالی از نوزادی تا پیری دست در دست ما گام برمی و

بی هیچ حرفی  علاوه بر این، اگر ربودن آنچه جویای آن هستیم برای قلب راغب لذت بخش باشد، متقاعدم که

خردمند، با هزار  بربایم، اما تو ای سقراط هی شما از این دختر جوان یا آن پسر بوسهمهاز  ترعیسر توانمیم

 ی چنین کنی.توانینماستدلال زیرکانه 
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ی توانیمی که در زیبایی کنیملاف زن! پس ادعا  آدمی ا سقراط سخن او را قطع کرد و گفت: دیگر چه؟

 رقیب من باشی؟

هستند  55که در نمایش درام ساتیری 54هاییکریتوبولوس: معلوم است دیگر. اگر این گونه نباشد باید از سیلنوس

 باشم. ترزشتهم 

ی زیبایی مسابقهی این بحث به اتمام رسید، من و تو باید در یک برنامهسقراط: باشد، پس یادت باشد که وقتی 

. 56باشد تروآ شاه امیپر فرزند سیپارشرکت کنیم و داوران باید در این خصوص حکم کنند. البته داور نباید 

 ی مشتاق بوسیدن تو هستند.کنیمن باید همین جمع حاضر باشند، همین افرادی که ادعا بلکه داورا

 ی؟واگذار کن سرا به کلینیا مسألهی داوری این خواهینمکریتوبولوس با نارضایتی گفت: سقراط، 

 ی؟ شوینمیا هرگز از بازگویی نام او خسته آ سقراط: همیشه و همه جا نام او بر لبان توست.

ی که دانینم؟ کندیمی اگر نام او از لبان من محو شود، یاد او کمتر به روانم خطور کنیمکریتوبولوس: فکر 

او را  توانمیم؟ من کنمیممن قابلیتی همچون مجسمه سازان دارم و به وضوح تصویر او را در روانم حمل 

 باشد. نشستهر برابرم انگار که خودش همکنون د ،نقاشی کنم امیذهناز روی تصویر  قاًیدق

م من پس چرا مزاح ،سقراط سخن او را قطع کرد و گفت: اگر چنین تصویر روشنی از او در ذهنت داری

 ؟ببینی آنجاستی کنیمی تا او را در جایی که فکر کشانیمی و مرا به اینجا و آنجا شویم

                                                           
54  Silenus  (یونانی به :Σειληνός : )او هیشب زین پسرانش مامت. است بوده وسیزیونید یمرب و ملازم که یونانی ریاساط در یموجود 

 . است بوده هیشب موجودات نیا به یظاهر لحاظ از سقراط تیواقع در. شدندیم خوانده هالنوسیس کل در  و اندبوده
 . شدیم اجرا یوسیزیونید یهاجشن در که بود یکیدرامات شینما یگونه سه یکمد و یتراژد شینما همراه به ریسات شینما  55
 و هرا بانوان دزیا انیم در:است صورت نیبد خلاصه صورت به داستان. دارد اشاره سیپار یداور معروف داستان به سقراط  56

فرزند  سیپار هاآن. افتاد فاختلا "بانو زدیا نیباتریز به میتقد": بود شده نوشته آن یرو بر که ییطلا بیس کی سر آتنا، و تیآفرود

 همسر ،یاسپارت هلن ٔ  عدهو تیآفرود و داد را ایآس کلّ بر یحکمران ٔ  وعده سیپار به هرا. دندیبرگز یداور به را،  شاه تروآ پریام

 تروآ جنگ شروع باعث سألهم نیهم و دیبرگز را تیآفرود سیپار. داد وعده را تروآ یروزیپ آتنا، و را جهان زن نیباتریز و منلائوس

 .شد
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بلکه موجب  بخشدینمال او شادمانی ، اما خیبخشدیمکریتوبولوس: برای اینکه دیدن خود او به من شادمانی 

 .شودیمشوق بیشتر برای دیدار او 

ولوس پشتیبانی عاشقی چون کریتوب واروانهیددر این لحظه هرموگنس گفت: سقراط از تو بعید است که از شور 

 کنی.

 شده است؟ ترمیوخی شرایط این بیمار از وقتی که با من صمیمی شده است کنیمسقراط: فکر 

 هرموگنس: اگر نه، پس از کی؟

نیز پشت گردن  هاکرکی او روییده است و همین هاگونهی نرمی بر هاکرکسقراط: از کی؟ به او نگاه کن. 

او این تب و  رفتندیمهر دو به یک مدرسه  هاآنروییده است. حقیقت این است که هنگامی که  سکلینیا

و او را به من سپرد به این امید که شاید قادر باشم برای او  خبردار شد مسألهحرارت را گرفت. پدرش از این 

حال او بهتر شده است و وضعیتش دیگر چندان نگران کننده  کنمیمی این شرایط فکر همهکاری بکنم. بله، با 

خورده است و مثل  57هاکه انگار نگاهش به گورگون کردیمنگاه  سنیست. زمانی او طوری خیره به کلینیا

و خودش هم همچون سنگی از او روی  شدیمه خشکش زده است. چشمانش چون سنگ خیره یک مجسم

که گاهی چشمک میزند. آقایان اگر بخواهم حقیقت را  امدهید. اما این روزها این مجسمه را گرداندینمبر 

هیچ چیزی  ،دبوسه دریافت کرده بو سبگویم باید بگویم که، به خدایان قسم اگر این جوان خطا کار از کلینیا

ی را با خود پردازالیخی وسوسهنشدنی است و  ر، زیرا که سیافروختینمی عشق او را بر هاشعلهبدتر از آن 

و ارباب نفس خویش باشد باید از  دارشتنیخو خواهدیممن هر کس که  نظر به. در نتیجه داردیمباقی نگه 

 خودداری کند.یی که در اوج طراوت و زیبایی هستند هاآنبوسیدن 

لون قسم چند ی جن و پری ما را بترسانی؟ در حالی که به آپوهاداستانی با این خواهیمهرموگنس: سقراط! 

دی و داشتید ی لخت کریتوبولوس در مدرسه نشسته بوشانهوقت پیش با چشمان خودم تو را دیدم که شانه به 

 .دیگشتیمدر کتابی به دنبال چیزی 

                                                           
 ریتصو زنده مار از ییموها با یزنان صورت به که اندبوده باستان ونانی ریاساط در یاافسانه موجود سه( Gorgons) هاگورگون  57

 . شد کشته پرسئوس توسط که بود مدوزا هاآن نیترمعروف. شدیم لیتبد سنگ به کردیم نگاه هاآن به که کس هر و شدندیم
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. انگار جانوری وحشی کردیمپنج روز تمام درد  امشانهون شک به همین دلیل بود که ی، حیف! بدآرسقراط: 

به  اتچانه تا زمانی که دهمیمآن را گاز گرفته باشد. حال در حضور شاهدان، کریتوبولوس به تو هشدار 

 ی سرت مو نیاورده باشد، هرگز نباید مرا لمس کنی.اندازه

 ،مد. نیمی به شوخی و نیمی به جدی. وقتی سر و صدا تمام شدی به وجود آاهمهمهدر این میان 

 ی.کنیمنوبت توست که به ما بگویی که چرا به فقر مباهات  ،کالیاس گفت:حال خارمیدس

خارمیدس: همه قبول دارند که اعتماد به نفس بهتر از ترس است. بهتر است مردی آزاد بود تا برده بود. بهتر 

است آدمی پرستیده شود تا دیگران را چاپلوسانه بپرستد. بهتر است کشوری به او اعتماد کند تا به او شک 

وتمند بودم بر من چه گذشت. من هر روز که وقتی در این شهر ثر کندیمداشته باشد. همکنون برایتان تعریف 

وارد شد و نه تنها اموالم را بدزدد بلکه خودم را هم مجروح کند.  امخانهدر وحشت این بود که مبادا سارقی به 

که  دانستمیمو مجبور بودم به این مردم در دادگاه پول بپردازم، زیرا  آوردمیمباری در برابر اخاذان سر فرو 

ی هاتیشکا خاطر به کردیمبه من. دولت همیشه مرا مجبور  هاآنآسیب برسانم تا  هاآنبه  نمتوایممن کمتر 

چنین کاری  مسلماً پایم را از شهرمان بیرون بگذارم برایم  خواستمیمغرامت بپردازم و اگر  هاآنبی پایان 

و هیچ درآمدی از  امدهدامقدور نبود. اما اکنون که ثروتم را چه در داخل و چه در خارج شهر از دست 

، بجای اینکه برابر تهدیدات دیگران اندشده، اکنون که تمام اموالم محو آورمینمبدست  58در آتیکا میهانیزم

حال نوبت من است که دیگران را تهدید کنم. حداقل این است که من اکنون خود را فردی  ،به خود بلرزم

ی صفحهبا آزادی هر طور که دلم بخواهد به خارج بروم یا در منزلم بمانم. حال  توانمیمو  کنمیمآزاد حس 

 هاآنروزگار چرخیده است و این ثروتمندان هستند که باید به احترام من بلند شوند تا من بنشینم و هنگامی که 

ن به معنای واقعی کلمه برده باید به کناری بایستند و راه را برای من باز کنند. در گذشته م نمیبیمرا در خیابان 

به دولت مالیات دهد، اما امروز این دولت است که باید طبق قانون از  ستیبایماین من بودم که  قبلاً بودم. 

با سقراط بدگویی  امیدوست خاطر بهمالیات عمومی خرج مرا بدهد. علاوه بر این، هنگامی که ثروتمند بودم 

کمترین توجهی کند. اضافه  مسألهکه به این  دهدینمخود حتی زحمت  اما امروز هیچ کس به کردندیممرا 

                                                           
 . نام بخشی به مرکزیت   آتن  58
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را از دست هم دادم یا  هاآناز قضا  ،هنگامی که ثروتمند بودم همه چیزی داشتم تا از دست بدهم ها،نیابر 

دست  برای من تمام شده است. من چیزی از مسألهرا از من ربود، اما اکنون این  هاآنبهتر بگویم یک بدبیاری 

بالعکس اکنون من همه چیزی برای بدست آوردن  و ؛نخواهم داد چرا که چیزی برای از دست دادن ندارم

 که در من حس امید به وجود بیاید. امید به اینکه شاید روزی چیزی بدست آورم. شودیمدارم و همین باعث 

و رو کرد نزد اگر روزی شانس به تی که دیگر هرگز ثروتمند نشوی و کنیمکالیاس: و لابد پیش خدایان دعا 

 ؟کنی تا آن را از تو بگیرندیمخدایان نذر و قربانی 

ی آسمان گوشهاین کار را نخواهم کرد. برعکس اگر شانس آن را بیابم که روزی چیزی از  ،خارمیدس: نه

 و دلیرانه با سر به سوی هر خطری خواهم دوید.  کنمیمهر خطری را تحمل  ،بدست آورم

 ی؟کنیماهات نوبت توست. به ما توضیح بده چرا به ثروت خود به رغم اندکی آن، مب ستنسیآنتسقراط: حال 

: آقایان، من عقیده دارم که ثروت آدمی به دارایی او نیست بلکه به روح اوست. در زندگی شخصی ستنسیآنت

، و از پندارندیمتند، خودشان را فقیر که با وجود اینکه در ثروت غرق هس امدهیدرا  هاانسانخودم بسیاری از 

تا چیزی به دارایی خود اضافه کنند. من چند وقت پیش دو برادر را دیدم  کنندینمهیچ خطر و هیچ رنجی ابا 

به حد کافی و حتی بیش از مخارج خود گرفته بود در  هاآنکه سهمی یکسان از ارث برده بودند اما یکی از 

. همچنین میدانم که حاکمان خودکامه که کم هم نیستند، گذراندیمق زندگی را حالی که برادرش در فقر مطل

. دوستان دهندیمتمام انجام  قساوتی وحشتناکی را در هاتیجناآن  خاطر بهچنان طمعی به ثروت دارند که 

؟ کندیم. یک فرد چرا دزدی شودیمبپذیرید که این خواستن است که موجب ایجاد هزاران جرم و جنایت 

یی هاخودکامهی، آرخواستن نیست؟  خاطر به هانیای همه؟ آیا رودیمچرا همچون سارقان از دیوار مردم بالا 

و گاهی تمام یک شهر را به بردگی  اندازندیم، قتل عام به راه کنندیمهستند که تمام یک خاندان را نابود 

واری دلم برای چنین مرض طاعون خاطر به .دهندیمثروت انجام  خاطر بهی این کارها را همهکشانند و می

، خورندیمشبیه به مخلوقات حقیری است که رغم آنچه خورده و  هاآن. به نظر من وضعیت سوزدیم هاآن

 ،، را مهار کنند. اما در مورد مندردیمگرگی را که در درونشان نهفته است و اعضای بدنشان را  توانندینم

کافی دارم تا  قدر بهانگشت بگذارم.  هاآنبر  توانمینمی زیاد است که قدر بهی من هاثروتباید بگویم که 
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رفع شود. آنقدر دارم تا خود را با لباسی  امیتشنگمتوقف شود و آنقدر بنوشم تا  امیگرسنگآنقدر بخورم تا 

هنگامی که درون  و م؛در خارج از منزل از سرما محافظت شو سی دوست ثروتمندمان کالیااندازهبپوشانم و به 

مرا  هانیا نظرم بهچه پیراهنی بهتر از دیوارهای سخت و چه بالاپوشی بهتر از سقف بالای سرم؟  ،منزل هستم

 هاآنی در قدر بهبه خوبی برای پوشش من کافی هستند. در خصوص لوازم رخت خواب هم باید بگویم 

صوص نیازهای جنسی باید بگویم که نیازهای در خ و ؛راحت هستم که بیدار کردن من در صبح مشکل است

یی را که در هاآن وو در حقیقت بازارم کساد نیست  شودیمآنچه که به دستم برسد ارضا  ربدنی من با ه

 هاآن، چرا که کس دیگری جز من همنشین کنندیمبا خوشحالی از من پذیرایی  زنمیمموردشان حرف 

کنم اما برای  آرزولذت بیشتری از خدا  توانمینمکه  دهندیممن لذت ی به قدر به. خوب، این چیزها شودینم

هستم این یکی از همه برایم دلپذیر تر است،  هاآنی چیزهایی که صاحب همه. در میان توانمیم هاآنکمتر از 

کم  آنقدراینکه حتی اگر کسی همکنون تمام همین چیزها را هم از من بدزدد، کار خواهم کرد و هیچ کاری 

درآمد نیست که نتواند جوابگوی گذران زندگی من باشد. چرا؟ چون اگر خواستم اشتهای خود را سیر کنم، 

 کنمیمی قیمتی از بازار بخرم که هزینه آور باشد، در عوض من دکان روح خود را باز هاخوراکلازم نیست 

. در حقیقت وقتی شوق و لذت برای خوردن گوشت یا شراب را کنمیمو از هرچه درون آن است استفاده 

که همکنون بدون احساس تشنگی  59ی عالی تاسوسیهاشراباین  هنسبت ب دارم،یمزمان درازی منتظر نگه 

. کسی که خود کم خرج است و دارایی ارزشمندی در شودیم، لذت بیشتری برای من ایجاد نوشمیمآن را 

شود. چرا؟ چون مردی  ترعادلاین باشد که مردی نیکوتر و  تواندیمر ظاهر هدف او مالکیت ندارد، حداقل د

ی که قابل توجه است انکته و ندازد؛یبی خود چنگ هیهمساکه به کم راضی است کمتر احتمال دارد به اموال 

 بهاه کنید، . به سقراط نگکندیم آزادتریی از نوع ثروت من، شما را از لحاظ روحی هاثروتاین است که 

. او چنین ثروتی را با وزن و اندازه به من نداده است بلکه با دست امدهیرساوست که من به چنین ثروتی  خاطر

من نیز با  و ؛به من محول کرده است ،آن را بر دوش بکشم توانستمیمی خود به همان اندازه که من ندهیبخشا

کمال میل حاضرم این ثروت را بدون تبعیض به تمامی دوستانم تقدیم کنم و توانگری خویش را به شما نشان 
                                                           

59  Thasos: است بوده معروف شرابش که اژه یایدر شمال در یارهیجز. 
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من با کمال میل گنجی که در روحم نهان  ،دهم. بیایید همگی و هرکس که دوست داشت سهمی از آن ببرد

تا در  گذاردیمچه به من متعلق است مرا آزاد ببینید که آن دیتوانیم. علاوه بر این شما دهمیماست را به شما 

آنچه برای من بیشتر از  و ؛انگیز بنوشمی دلهانغمهاز شراب  میهاگوشمورد چیزهای ارزشمند فکر کنم و با 

. کنمیمتمام روز به مباحثات علمی با سقراط است. من او را ستایش  گذراندنی برای آزادهمه ارزشمند است 

که برای مصاحبت  کندیمیی را ستایش هاآنبلکه  کندینمطالب طلا و نقره هستند را ستایش  یی کههاآناو نیز 

 با او خوشایند باشند و تا انتها با او مصاحبت کنند. 

 تمام شد. ستنسیآنتبا این سخنان سخنرانی 

اطر اینکه دولت خه . در تمام این دلایل اولا ببرمیمبه هرا قسم من به ثروت تو رشک  ستنسیآنتکالیاس گفت: 

امی که از قرض اینکه هنگ خاطر بهو در ثانی  کندیمو با تو مثل یک برده رفتار  گذاردینمباری بر دوش تو 

 .شودینمی کسی از تو ناراحت کنیمدادن به دیگران خودداری 

را قرض  اشیخوشبختنیکراتوس: رشک و حسدت را برای خودت نگاه دار! چون قصد دارم از او کلید 

 . امگرفتهبگیرم. من در مکتب استادم هومر شمارش را یاد 

داده شده و دوازده  قلیصطلا و بیست آتش دان  60، ده تالنتکنندینمآتش را حس  گاهچیههفت سه پایه که "

 ". اسب

دلیل  ه همینباید ش اشتیاق خود را برای ثروت پنهان کند. تواندینمکسی که به توزین و شمارش مشغول شود 

 من طالب ثروت هستم. کنندیماست که بعضی از مردم تصور 

 او واقعیت را گفته است. کردندیمی جمع شد چرا که فکر خندهاین حرف باعث 

بعد برای  وبگویی دوستانت چه کسانی هستند  ما بهیکی از افراد جمع گفت: هرموگنس حال نوبت توست که 

 مباهات کنی. هاآنما اثبات کنی که حق داری به 

                                                           
 . بود لوگرمیک پنجاه باًیتقر و انسان کی وزن برابر و بود مرسوم ونانی که وزن واحد کی  60
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حال و آینده در برابر  وهرموگنس: این را همه چه یونانیان و چه بربرها میدانند که خدایان همه چیز را میدانند، 

رای اینکه بو مردم به غیب گویی خدایان  هادولتسران  اواضح است، وگرنه چر مسأله. این هاستآنچشمان 

ه ما ایمان داریم چه کاری انجام بدهند و چه کاری انجام ندهند، احتیاج دارند؟ همچنین این نیز واضح است ک

 هاآنکه بدی را از  کنندیمگرنه چرا مردم نزد خدایان دعا وکه خدایان قادرند به ما خوبی یا بدی برسانند. 

یدانند و به همه که همه چیز را م انندیخدای مباهات من این هیماخوبی عطا کنند؟ خب،  اهآندور کنند و به 

بروم و هر  خواهمیمه هر کجا که ب به من، هاآنو به خاطر توجه  اندرفتهیپذدوستی با من را  هاآن. قادرندچیز 

فرار کنم. اما از آنجا  هاآننگاه  از توانمینم نه در روز و نه در شب رم،یگیمبه انجامش را  میتصمکاری که 

هستند و یا با  هاآنآورانی که صدای و پیام هاعلامت، با نندیبیمپایان هر کاری را قبل از انجامش  هاآنکه 

ه کاری باید انجام و به من میگویند که چ دهندیمیا با پرندگانی مجرد اقبال را به من نشان  والهامی در شب 

ه خوبی پیش ، همه چیز برای من بکنمیمدهم و چه کاری نباید بکنم. هرگاه که من به این هشدارها توجه 

 .نمیبیمجازات م ،هم پیش آمده نافرمانی کنم قبلاً. اما اگر همانطور که رودیم

 هاآنانم تو به فتی باورکردنی است. اما دوست دارم بدو به نظرم آنچه گ کنمیمسقراط: من حرف تو را باور 

 .دارندیمتو را برای دوستی با خود نگه  هاآنی که کنیمچگونه خدمت 

که  دهمیمستایش و تمجید خود را  هاآنی است. من به اصرفههرموگنس: سقراط به واقع خدمت مقرون به 

با تمام  هاآن. من از گردانمیبازمرا  انددادهبه من  هاآنه البته چیز هزینه آوری نیست. من همیشه چیزی از آنچ

، با رانمیمرا بر زبان  هاآناسم مقدس  ،و هرگاه که برای شهادت رانمیمقدرتی که دارم به خوبی سخن 

 .دهمینمآگاهی شهادت دروغ 

 نظر بهچنین دوستانی داشت، پس  توانیمی کنیمگر با آنچه تو ا سقراط: ستایش مخصوص خدایان باد.

 .برندیمکه خدایان از شرافت روح لذت  رسدیم

 ندیبیمی دلقکی حرفهی جدی نوبت به فلیپوس دلقک رسید. از او پرسیدند که چه چیز در هاسخنپس از این 

 .کندیمکه به آن مباهات 
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. پس هنگامی که اندازدیمرا به خنده  هاآنی من حرفهکه  داندیمدلیل خوبی دارم. تمام دنیا  مطمئناًفلیپوس: 

که بدبختی به  دعوت کنند. اما هنگامی هروی میاورد، مشتاقند تا مرا برای سهمی از خند هاآنخوشبختی به 

شفته از من روی آمیل خود مجبور به خنده شوند با حالتی  رغم بهروی میاورد، از ترس اینکه که مبادا  هاآن

 .کنندینمو هرگز به من رو  گردانندیبرم

ضیه صادق قنیکراتوس: به خدا قسم که دلیل خوبی داری تا به آن مباهات کنی. در خصوص من که عکس این 

رو  هاآنختی به ، اما وقتی که بدبکنندیمپشتشان را به من  کندیماست. وقتی به هر یک از دوستانم بخت رو 

 هاآناز شر  توانمینمو دیگر  کنندیمی قوم و خویش بودن با من و ادعا کنندیم، شجره نامه درست کندیم

 خلاص شوم.

روری؟ بدون خارمیدس: بسیار خوب! )و سپس رو به مرد سیراکوزی کرد و ادامه داد( تو به چه چیز خود مغ

 شک به آن پسرک!

 ا دارند.رودی او ی قصد ناباعدهمرد سیراکوزی: خیر. برعکس در خصوص او بسیار هم نگران هستم چرا که 

 هاآنی در حق این پسرک چه گناه کنندیمفکر  هاآنسقراط وقتی این را شنید با تعجب گفت: ای داد. عجبا! 

 او را نابود کنند؟ خواهندیمکرده است که 

 هاآنا شب را با تاو را گول بزنند  خواهندیماو را بکشند، بلکه  خواهندیم هاآن میگوینممرد سیراکوزی: من 

 بگذراند و بدین وسیله او را فاسد کنند.

 او فاسد شده است؟ فتدیبسقراط: و به نظر تو اگر چنین اتفاقی 

 مرد سیراکوزی: بدون شک! این که واضح است.

 ؟یی را با او نگذرانده ایهاشبی و انداشتهسقراط: آیا خود تو هرگز چنین رویایی را در سر 

 .همرد سیراکوزی: البت
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ی هستی که ی. تو تنها کساشدهبه هرا قسم که بخت بلندی داری که از چنین گوشت و خونی ساخته سقراط: 

ات کنی. درست ی. پس باید به داشتن چنین گوشت و خونی مباهکنینمرا فاسد  خوابندیمیی را که با تو هاآن

 میگویم؟

 .کنمیمدر واقع من به چیز دیگری مباهات  .همرد سیراکوزی: ن

 به چه چیز؟سقراط: 

اه زندگی خود تا من از این ر کنندیمو خیمه شب بازی مرا تماشا  ندیآیمیی که هااحمقمرد سیراکوزی: به 

 را بگذرانم.

که خدایان به او  کردیم. او دعا دهدیمفلیپوس: آه! بله. این دعایی را که چند وقت پیش از تو شنیدم توضیح 

 پرباری خرمن محصولات و قحطی خرد عنایت کند.

ع کنی؟ چگونه ی از انتخابت دفاخواهیمهنوز هم  ایآکالیاس: بسیار خوب. بگذریم. حال نوبت توست سقراط. 

 ی به چنین شغل بی آبرویی مباهات کنی؟توانیم

 بهوال مرا هر س لطفاً و ؛بت خوب چیستسقراط:ابتدا اجازه دهید تا تصمیم بگیریم که وظایف یک دلال مح

 موافقید؟ ایآ قبول داریم. هکوتاه جواب بدهید. اجازه دهید تا بدانیم کدام نکته را به صورت دوطرف صورت

 همگی گفتند: باشد قبول.

ی زن یا برای همنشین راقبول دارید که کار یک دلال محبت خوب این است که مرد یا زنی  ،سقراط: خوب

 به صورت خوشایندی شکل دهد.مرد دیگر 

 .مسلماًهمگی: 

 ور نیست؟آرایش مو و لباس است. این ط کندیمکمک  هاآنچیزی که به خوشایند تر کردن  معمولاًسقراط:

 .مسلماًهمگی: 

 با چشمانش عشق ابراز کند و هم نفرت. تواندیمسقراط: و میدانیم که یک مرد هم 
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 .مسلماًهمگی: 

 هم با غرور صحبت کند و هم با فروتنی؟ تواندینمسقراط: و با همان لب و همان صدا مگر 

 .مسلماًهمگی: 

 و کلماتی که معنای دوستی را؟ کنندیمسقراط: و کلماتی هستند که بار معنایی نفرت را حمل 

 .مسلماًهمگی: 

 یاموزاند.بآنچه خوشایند است را انتخاب کند و فقط  هانیاسقراط: پس یک دلال محبت خوب باید در بین 

 .مسلماًهمگی: 

و را برای ایا اینکه  کند دسقراط: آیا یک دلال خوب کسی است که موکل خود را فقط برای یک نفر خوشاین

 ؟کندچند نفر خوشایند 

 .ی زیادیعدهبرای  مسلماًهمگی: 

ایند کند، آیا برای کل جامعه خوش را هاآنسقراط: پس با این قضیه موافقت شد. حال اگر او قادر باشد که 

 نباید با چنین موفقیتی او را یک دلال محبت اعظم بدانیم؟

 گفتند: واضح است. صداکهمگی ی

گویم ن میمهم خوشایند کند،  ای موکلان خود را بهمهسقراط: و اگر مردی این قدرت را داشته باشد که 

 ده شود.ی بزرگی هم به او دازهیجا دیبایم نظر بهاین مرد حق دارد به هنر خود مباهات کند و حتی 

من چنین  من علاوه بر نظر بههم مورد موافقت همگی قرار گرفت، سقراط ادامه داد و گفت:  مسألهاین 

 هم وجود دارد. ستنسیآنتشخصیتی در پیش شما در 

و مرا به  بازنشسته شویی از این شغل خواهیمی شغلت را به من محول کنی؟ نکند خواهیم: چه؟ ستنسیآنت

 عنوان جانشینت انتخاب کنی؟
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 صورت بهلبته نه ای از این هنر ادرجهبه  نمیبیم. چرا که کنمیمسقراط: این کار را خواهم کرد. باور کن که 

 ی.اافتهبلکه در هنری که مانند کنیز این هنر است مهارت ی ،استادانه کاملاً

 : چه هنری؟ستنسیآنت

 61سقراط:پااندازی

ی که مرا به که خشمگین شده بود گفت: تقاضا دارم بفرمایید چه چیز ممکن است در من دیده باش ستنسیآنت

 ی؟کنیمچنین چیزی متهم 

جفت  هاآنسقراط: میدانم که این تو بودی که میزبان ما کالیاس را به را به پرودیکوس معرفی کردی. 

پول است. همچنین تا آنجا که من میدانم این تو بودی ی فلسفه و دیگری محتاج فتهیشیکدیگرند چرا یکی 

بود که  نجایاکالیاس از او هنر حفظ کردن را آموخت و از  ،را نیز به او معرفی کردی 62که هیپیاس الیسی

اگر اشتباه نکنم،  و کرد؛ینماز آن پس فراموش  ارا که هیچ چیز زیبایی رچ کالیاس بیشتر از همیشه شیفته شد،

ی تشنهی، ابتدا مرا کردیمرا  63ی از شهر هراکلیاابهیغرز این تو بودی که در گوش من تعریف چندی بعد با

دیدار او کردی و سپس ترتیب ملاقات ما را با یکدیگر را دادی. من به این خاطر مدیون تو هستم چرا که او 

را در  64یسخولوس فلیاسیآیا این تو نبودی که تعریف آ و ؛را مردی خوشرو و به معنای واقعی شریف یافتم

قرار داد که  ریتأثی تو چنان ما را تحت هاگفتهگوش من و تعریف مرا در گوش او خواندی؟ در حقیقت 

یی از هانمونه هانیا. میگشتیمبه دنبال هم  دوندیمی یکدیگر شدیم و مثل سگانی که به دنبال شکار فتهیش

کارهای شگفت انگیز تو در نظر من هستند که موجب شده است که تو را یک پاانداز عالی بدانم. مردی که 

                                                           

61  (προαγωγεία )یقواد یمعن به تر ادبانه یب یمعنا در. است گریکدی با نفر دو کردن جفت و نفر دو نیب  یگر واسطه یمعن به 

 .است

 
62  Hippias, the Elean :یقیموس تا اتیادب و خیتار از اطلاعاتش کثرت و تنوع خاطر به ترشیب اسیپیه. بود متأخر انییسوفسطا از، 

 یبررس به پرتاگوراس یرساله نیهمچن و کوچک و بزرگ اسیپیه ٔ  رساله دو در افلاطون. بود افتهی شهرت اتیاضیر و یشناسستاره

 .است پرداخته او نظرات و تیشخص
63  Heracleaای در دریای اژه: جزیره 
64 Aeschylus the Phleiasian  
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و کسی که بتواند این دو نفر را  ،خدمت کنند را تشخیص دهد متقابلاً به یکدیگر  توانندیمبتواند دو طبع که 

نین بین شهرها هم دوستی برقرار کند و ی یکدیگر کند، چنین مردی در نظر من باید همچفتهیش متقابلاً

در کل چنین فردی باید به عنوان یک فرد ارزشمند برای  و ؛یی با سود متقابل بین دو طرف ایجاد کندهامعاهده

یک پاانداز درجه یک خواندم خیال کردی  را توی وقت کنمیمهم شهر و هم سایر افراد محسوب شود. فکر 

 .به تو دشنام دهم خواستمیمکه 

د خود را صاحب ی. اما بگذریم. واضح است که اگر چنین قدرتی داشته باشم بایآربا ملایمت گفت:  ستنسیآنت

 ثروت زیادی بدانم.

 یک از افراد جمع تمام شد. رگونه بود که یک دور سخنرانی ه نای

5 

ی زیبایی مسابقهی زهیجای در برابر سقراط که مدعی خواهیمکالیاس: کریتوبولوس، چشممان به توست. آیا 

 ی؟ترسیماست در مسابقه شرکت کنی؟ نکند 

 ل را دارد.جناب دلال محبت اعظم در نظر داوران مقام او ندیبیمکه  خصوصاً. ترسدیمسقراط: البته که 

من زیباتری  ی داری که ازاکنندهاگر دلیل قانع  و ؛و حاضرم کشمینمکریتوبولوس: با این وجود من پا پس 

 کند! ترکینزدبگویی. اما قبل از آن یک لحظه صبر کن تا کسی چراغ را به تو  یتوانیم

پس لطف  یک پرسش مقدماتی انجام دهم، خواهمیمقبل از هر چیز . کنمیمسقراط: باشد. من ابتدا شروع 

 کن و با توجه زیادی به سوالات من پاسخ بده.

 کریتوبولوس: باشد. شروع کن.

نظرت در این  زیبایی فقط منحصر به انسان است یا چیزهای دیگر هم زیبایی دارند؟ی کنیمسقراط: آیا فکر 

 خصوص چیست؟

ر و نیزه نیز زیبا سپ ،گاوها و بسیاری از چیزهای دیگر مانند شمشیر ها،اسبمن حیوانات،  نظر بهکریتوبولوس: 

 هستند.
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زیبا  هاآنی همهحال  نبا ای ،اردسقراط: آیا ممکن است که در حالی که شباهتی بین این چیزها وجود ند

 باشند؟

ی ساخته شده باشند که کاری را که اگونهبه دست آدمی به  هاآنکریتوبولوس: البته که امکان دارد. اگر 

 برآوردهی باشند که بتوانند نیازهای آدمی را نحو بهمدنظر بوده است به خوبی انجام دهند یا به صورت طبیعی 

 65کنند، زیبا هستند.

 ؟کندیم برآوردهی بگویی چشم چه نیازی را توانیمسقراط: حال 

 کریتوبولوس: مشخص است، نیاز به دیدن.

 چشمان من از تو زیباتر است. قطعاًسقراط: پس اگر این طور باشد، 

 کریتوبولوس: چطور؟

 تواندیمارد د یبرآمدگی جلو را ببینی، اما چشمان من چون به جلو توانیمسقراط: زیرا تو با چشمانت فقط 

 پهلو و جانب را نیز ببیند.

و در نتیجه  کریتوبولوس: پس منظورت این است که لابد خرچنگ هم دید بهتری نسبت به سایر حیوانات دارد

 چشمان زیباتری دارد؟ منظورت این است؟

 .اندشده ختهو علاوه بر این چشمان خرچنگ بدست طبیعت از لحاظ قدرت و سختی نیز بهتر سا قطعاًسقراط: 

 چه میگویی؟ بینی من زیباتر است یا تو؟ مانیهاینیبکریتوبولوس: بگذریم. در مورد 

مخارج بینی من  خارج بینی تو رو به زمین است، امام سقراط:من! خداوند بینی را برای بوییدن آفریده است.

 بو را از هر گوشه و کناری وارد کند. تواندیمگشاد و رو به جلو است و 

 کریتوبولوس: اما آخر چطور یک بینی پهن را از یک بینی کشیده زیبا تر میدانی؟

                                                           
 رهیغ و ریخ ،یدمندسو ،ییبایز شامل ترگسترده یمفهوم و است شدهیم انیب( καλός) کالوس یکلمه با ونانی در ییبایز مفهوم  65

 .پردازدیم آن به ییمعنا و یلغو لحاظ به اول اسیپیه یرساله در افلاطون که دارد
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ی کشیده مثل بینی تو شبیه یک هاینیباما  کندینمسقراط: به این دلیل که بینی پهن مانعی در برابر دید ایجاد 

 .رندیگیمو جلوی دید را  کنندیمی ببینی مانع ایجاد خواهیمدیوار بین تو و آنچه 

است و تو  یتوبولوس: و اما در مورد دهان! همکنون من خواهم گفت که دهان برای گاز زدن ساخته شدهکر

گاز  نسبت به دهان کوچک من تواندیم ترراحتی بزرگی مثل دهان تو هادهانهم بدون شک میگویی که 

 بزند.

 توانمیمی ترنرمی هابوسه ی کلفتمهالبسقراط: بله! در ضمن باید قبول کنی که من نسبت به تو، به لطف 

 بزنم.

 باشد. ترزشتتحت تو نیز که دهان من از ما رسدیم نظر بهکریتوبولوس: پس 

باید  ،سقراط: در ضمن اگر علاوه بر این چیزها باز هم به دلیل دیگری برای اینکه من از تو زیباترم نیاز باشد

دارند که بیشتر شبیه من است تا تو. پس نتیجه قطعی  67لنوسیسحوریان الهی، فرزندی چون  66بگویم که نیادها

 شد.

بدانم  خواهمیمها را ثبت کنند. . بگذار تا رأیکنمیمو سکوت  کنمینمکریتوبولوس: من دیگر با تو بحث 

مرا  بالاخره تنسسیآنتثروت تو و  ترسمیمی باید بشوم. اجازه بده تا رای گیری مخفیانه باشد. امهیجرکه چه 

 کند. مغلوب

ی نظارت ریگیرأبه همین منظور پسرک و دخترک مخفیانه شروع به ثبت آرا کردند. سقراط که به مراحل 

ی برندهایزه جدر خصوص  .ددستور داد تا چراغ را به کریتوبولوس نزدیک کنند تا داوران گمراه نشون کردیم

 ،ی رأی شمرده شدهابرگهین کنند. وقتی ی گل بلکه با بوسه مزهاحلقهمسابقه قرار شد او را نه با نوار و 

 .انددادهمشخص شد که همگی بدون استثنا به نفع کریتوبولوس رای 

                                                           
 به نیریش آب یهایحور و دبودن ریناپذ فنا ادهاین. هستند( یآب یهامفین) یآب یهایحور یاصل دسته سه از یکی ،یونانی ریاساط در 66

 در. کردندیم اداره را هاآن و داشتند سلطه هاباتلاق و هاچاه ها،برکه ها،اچهیدر ها،چشمه نهرها، ها،رودخانه بر و آمدندیم حساب

 .شوندیم دهیکش ریتصو به جوان و بایز یزنان شکل به باستان یهنر ریتصاو
 41رجوع شود به پاورقی شماره ی   67
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الیاس شبیه ثروت کالیاس نیست. ثروت ک اصلاً در این لحظه سقراط گفت: عجب! کریتوبولوس ثروت تو 

داوران را  ئتیهاما ثروت تو مثل هر ثروت نامشروع دیگری هم قاضی و هم  کردیمو بهتر  ترعادلمردم را 

 .کندیمفاسد 

6 

ک به صورت ی مسابقه را از دخترک و پسرزهیجادر این جا بعضی از اعضای جمع به کریتوبولوس گفتند تا 

ین ترتیب با او ابه  رشوه دهد و هاآنتا اول به ارباب  کردندیمبوسه تحویل بگیرد. بعضی دیگر به او اصرار 

 .گفتینمر میان این همهمه فقط هرموگنس بود که ساکت نشسته بود و هیچ چیز د .کردندیمشوخی 

ی آن را توانیمسقراط رو به هرموگنس کرد و گفت: هرموگنس، معنی اصطلاح نقص عیش و نوش چیست؟ 

 به ما توضیح دهی؟

 ناراحت کردن یک جمع در حین مستی باشد. به معنی کنمیم، اما فکر دانمینمهرموگنس: درست 

 ی؟کنیممیدانی که در حال حاضر تو با کم حرفی خود این جمع مستان را ناراحت  ایآسقراط: 

 ؟کنمیمشما را ناراحت  دیزنیمهرموگنس: چه؟ یعنی زمانی که حرف 

 .نی بین حرف زدوقفهدر زمان  ،سقراط: نه

 ،و جا کندحتی یک تا م تواندینمی بین حرف زدن تو آدم وقفههرموگنس: پس لابد متوجه نشده ای که بین 

 چه برسد به یک کلمه.

 ی کسی که در جواب وامانده است را کمک کنی؟توانیمسقراط: ای کالیاس، کمکم کن. 

ساکت  مطلقاًشد ما همگی کالیاس:با کمال میل )سپس رو به هرموگنس کرد و گفت( وقتی فلوت نواخته 

 بودیم.
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 68نیکراتوسِ  هفلوت بحث و گفتگو کنم؟ همانطور ک آوازی با تو با همراهی دارهرموگنس: چه؟ دوست 

 ؟کندیمنقل  لبکین آوازرا با  یوزن چهاربازیگر، شعرهای 

مانطور هطمئنم که م .شودیمسقراط: هرموگنس به خدا قسم که دوست دارم این کار را بکنی. چقدر عالی 

 خصوصاً د. شزیباتر خواهند  لبکین، سخنان تو نیز با صدای شودیم ترنیریشآوایی فلوت که موسیقی با هم

 نی.ی دست و سر استفاده کنی تا سخنان خود را بهتر بفهمااشارهاگر مانند دختر فلوت نواز از 

ای باید داشته در ضیافت است، چه نوع موسیقیدر حال گفتگو با دیگران  ستنسیآنتکالیاس: و وقتی دوستمان 

 باشیم؟

ته شود، دهنده است نواخ باگر صدای هیس هیس مار برای کسی که در جایگاه جوا کنمیم: فکر ستنسیآنت

 مناسب باشد.

گر لذت مادامی که جمع از صحبت و همنشینی با یکدی دیدیمبحث بالا گرفته بود و مرد سیراکوزی که 

روع به صحبت سرانجام با خشم و حسادت رو به سقراط کرد و با او ش کنند،ینمیش او توجهی به نما برندیم

 کرد.

 69؟نامندیماو را متفکر  هک نمرد سیراکوزی: آیا نام تو سقراط نیست؟ هما

 فکر بخوانند بهتر است. نه؟از اینکه مرا بی مسلماًسقراط: 

 خصوص چیزهای آسمانی متفکر باشی.مرد سیراکوزی: شاید. البته اگر قرار نباشد در 

 ی؟شناسیماز خدایان  تریآسمانسقراط: چیزی 

                                                           
68 Nicostratus ونانی در یهایتراژد یهاشینما معروف گرانیباز از یک: ی 
 قبل سال ود و است بوده م.ق 423 سال ابرها شینما یاجرا نیاول) ستوفانیآر اثر ابرها یکمد شینما یراکوزیس مرد رسدیم نظر به  69

 آسمان یبالا که یکس ، فکرمت سقراط،". باشد گرفته ریتأث آن از و است دهید را. ( است بوده رساله نیا حوادث وقوع یفرض خیتار از

 "(توفانسیآر ابرها،. )کندیم جلوه ناحق را حق و پردازدیم تیاهم یب و پوچ مسائل به.  کاودیم را نیزم نییپا و
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استفاده و بی اهمیت  ، بلکه مسائل پوچ و بیهستندمرد سیراکوزی: نه. اما این خدایان نیستند که مورد توجه تو 

 .باشدیممورد توجه تو 

از آسمان به  هاآنیا نور و بارانی که آ .سقراط: حتی اگر این طور هم باشد باز هم توجه من به خدایان است

پس شما چرا  د،یآینمبی اهمیت است؟ در ضمن اگر از مسائل پوچ و بی اهمیت خوشتان  کنندیمزمین نازل 

 . تقصیر متوجه خود شماست.دیکنیمبه من زحمت نازل 

صله وجود دارد؟ مردم مرد سیراکوزی: باشد، بگذریم. به سوال من پاسخ ده. چند گام کک بین من و شما فا

 70.دیکنیمی هندسی اندازه گیری هااسیمقگونه  نمیگویند شما با ای

به خوبی  رو به فلیپوس کرد و گفت: تو مردی با هوش هستی و همیشه مشابهات را ستنسیآنتدر این حال 

 .ندازدیبی دعوا راه اگوشهدر  خواهدیمی. آیا این مرد شبیه قلدری نیست که ابییدرم

کسی است که  ی. او شباهت بی نظیری به یک فرد دعوایی و بسیاری چیزهای دیگر دارد. شبیه بهآرفلیپوس: 

 ی واقعی خود را بپوشاند.چهرهی زیادی هااستعارهبا  خواهدیم

ن را شبیه به ی نکنید که ممکن است بعد از آن خودتاروادهیزسقراط: با این وجود در پیدا کردن تشابهات 

 وایی ببینید.فردی دع

م، خودم به فردی همتاترین زیبارویان تشبیه کنمخلوقات زمین یا بی نیتریعالفلیپوس: اما اگر من او را به 

 چاپلوس شبیه خواهم شد تا یک فرد دعوایی.

به کس یا  ،سقراط: حتی اگر این کار را هم بکنی باز هم شبیه به یک فرد دعوایی خواهی بود. وقتی کسی

ی او را بهترین یعنی او چیزی جدا و متمایز از آن کس و یا آن گروه است. پس وقت شودیمتشبیه گروه دیگری 

 میدانی. هاآنی او را چیزی جدای کنیممخلوقات زمین تشبیه 

 ترند مقایسه کنم.فلیپوس: پس لابد دوست داری او با چیزهایی که از او پست

                                                           
 با کک پرش مسافت یریگ اندازه حال در  خائرفون و سقراط آن در که دارد وجود یمعروف صحنه ستوفانیآر اثر ابرها شینما در  70

 .هستند کک خود یپا یاندازه
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 نیز مقایسه نکن. ترندتپسحتی او را با چیزهایی که از او  ،سقراط: نه

 و هیچ چیز مقایسه کنم؟ کسچیهفلیپوس: پس چه؟ او را با 

 مقایسه را کنار بگذار، بگذار او خودش باشد. اصلاً ،سقراط: خیر

 یی دعوت شوم؟هایمهمانچگونه باید باز به چنین  ،فلیپوس: اما اگر زبان من نجنبد

 ست.به سادگی خواهی توان ،ناگفتنی را بگویی سقراط: اگر با زبان جنبان خود سعی نکنی چیزهای

 ی ایجاد شود.امنازعهقرار است به سرعت دعوا و  دیرسیمنظر   

 

 

7 

ودند. همهمه که تشبیه را ادامه دهد و بعضی دیگر مخالف ب کردندیمدر این حین گروهی به فلیپوس اصرار 

 به اوج خود رسیده بود. ناگهان صدای سقراط در میان این همهمه شنیده شد.

 خوانیم.بهم سرودی  اسقراط: از آنجا که همگی مشتاق شنیدن هستیم، چه زمانی بهتر از این که همگی ب

او همراه شدند.  به سرود خواندن کرد و کم کم دیگران نیز بااو پس از آنکه سخنش را به پایان رساند شروع 

کارهای  وقتی سرود تمام شد، یک چرخ کوزه گری به سالن آورده شد که قرار بود دخترک رقاص بروی آن

 شگفت آوری انجام دهد.

دادی  ی لقبی که به منستهیشاکه من از هر لحاظ  رسدیم نظر بهسقراط رو به مرد سیراکوزی کرد و گفت: 

ما تماشاگران  و گذرانندیمکه پسرک و دخترک اوقات خوشی را  کنمیمیعنی متفکر باشم. اکنون مشاهده 

اکنون  نظرم بهکرده است.  برآوردههدف تو را هم  مسألهاین  خصوصاً و  میبریملذت  هاآننیز از تماشای 

معلق زدن بر شمشیر نمایشی خطرناک است و برای مهمانان نیز ناخوشایند باشد، اما نوشتن و خواندن بروی 

ایجاد  تواندیم، اما چه لذتی این کار کنمینمچرخ کوزه گری چرخان اگرچه شگفت انگیز بودن ان را انکار 
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از دیدن پیچ  توانندیمع جوانان شریف چگونه بفهمم که این جم توانمینممچنین ه بفهمم. توانمینمکند؟ من 

ی آنان بیش از تفکر در آرامش لذت ببرند. اگر هدفمان تماشای چیزهای شگفت انگیز باشد، هابدنخوردن 

بلافاصله این  میتوانیمنادر و کمیاب نیستند. هرچه دورادور ماست شگفت آور است و  هایشگفتگونه  نای

 بخشدینماما ظرفی از مفرغ که در کنار آن است نور  بخشدیما این چراغ به ما نور را تماشا کنیم. چر هایشگفت

ی آتش را شعله؟ یا چگونه نفت که مایع و خیس است دهدیمبلکه در درون خود دیگر چیزها را بازتاب 

لات چیزی ؟ با این حال این سواکندیماینکه مایع است آتش را خاموش  خاطر به، اما آب فقط کندیمزیادتر 

و شراب چیز دیگری را. اما اکنون اگر جوانان تو بتوانند با همنوازی فلوت و با  زانندیانگیبرمرا در انسان 

 کنمیمرا بازی کنند، فکر  73هایا نیمف 72یا الهگان فصل 71الهگان رحمت شپانتومیم و رقص، در نمایشی نق

 کمتر کسل شوند و هم شکوه ضیافت بسیار بیشتر شود. هاآنکه هم خود 

وردم که تو که نمایشی به صحنه بیا دهمیممرد سیراکوزی: پیشنهادی عالی است. سقراط حق با توست. قول 

 و تمام حاضرین را خشنود کند.

8 

ه بود، دشمرد سیراکوزی برای ساماندهی و برنامه ریزی نمایش جدید از سالن خارج شد. وقتی او خارج 

ه سخنرانی س جمع را مخاطب قرار داد و شروع بپ سقراط بار دیگر تلاش کرد تا بحث  جدیدی ایجاد کند.

 کرد.

که سهم خود را ادا کنیم و از قدرت عظیمی که همکنون در اینجا حاضر  رودیمسقراط: دوستان از ما انتظار 

انه است و با این وجود در شکل ظاهری خدایان جاود سنهماست غفلت نکنیم. خدایی که از لحاظ قدمت 

                                                           
 دنیبخش مامور و شوندیم فرض  بایز زن سه صورت به معمولاً یونانی ریاساط در( Χάρις: یونانی به) تسیخار ای رحمت الهگان  71

 .هستند تیمحبو و ییبایز آرامش،
 است روز یهاساعت ینمع به یلغو نظر از نامشان اگرچه. بودند سیتم و زئوس دختران( ραιὯ: یونانی به) یهورا ای فصل الهگان 72

 ،(محصول برداشت و زیپائ)  پوکار ،(بهار) تالو شدند،یم ذکر تا سه معمولاً یهورا. هستند سال یهافصل یمعنا به ونانی ریاساط در اما

 (.صلح) رنهیا و( عدالت) کهید ،(قانون و نظم) ایائونوم: دهدیم یاخلاق یهانام هاآن به ودیهز(. شیافزا تابستان،) آوکسو
73 Nymphs  :نیسرزم کی ای و مکان کی با معمول طور به که شدیم گفته عتیطب کوچک یهاالهه به یونانی ریاساط در مفین 

 .شدندیم ریتصو گرافسون و بایز یزنان صورت به و. داشتند یهمراه خاص
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و با این وجود حرم او در قلب آدمی بنیان شده  ردیگیم. بزرگی او همه چیز را در بر هاستآن نیترجوان

مگر نه اینکه همه  ،ما باید کمتر از هر کس دیگری نام او را فراموش کنیم و ؛است، عشق 74اِروساست. نام او 

 پیروی او هستیم؟

انم خارمیدس کسان ا آنجا که میدت بیاورم که اسیر عشق کسی نبوده باشم. ادی بهزمانی را  توانمینم شخصه به

چنین بسیاری را اسیر خود کرده است و با این وجود روح خودش نیز اسیر عشق کسانی بوده است. هم

که او  امگفته قبلاً یکراتوس نیز همین گونه است،ن ،ریآ معشوق دیروز و عاشق امروز است. ،کریتوبولوس نیز

داند ندر میان ما که  ستیک ،در خصوص هرموگنس و پرستد؛یمو همسرش نیز او را  پرستدیمهمسرش را 

 دیخواهیما هرچه نامش ر. دروح این عاشقِ شیفته، شور و اشتیاق وافری به ایده آل کامل شرافت و زیبایی دار

ی او چقدر آرام است؟ رهیخپیشانی او خانه کرده است؟ نگاه  که پاکدامنی ژرفی در دینیبینمبگذارید. اما آیا 

از دوستی  کلام او چقدر فروتن و لحن او چقدر شیرین است؟ حال تمام شخصیت او درخشان شده است و اگر

 ستنسیآنتاما  ی فانی جایی در قلبش نگه داشته است.هاانسانباز هم برای ما  برد،یمبا خدایان مقدس لذت 

 که در جمع ما فقط این تو هستی که هیچ کس را دوست نداری؟چگونه است 

 عاشق تو هستم سقراط! داًیشد: نه! خدایان به من کمک کنند. اما من ستنسیآنت

ن نشو. مزاحم م الآناما  .دگفت: باش کردیمسقراط در حالی که به شوخی با خجالت و عشوه گری صحبت 

 ی؟نیبینممن مشغول کارهای دیگری هستم. مگر 

مانی معروف میشه یا ندای آسه : چقدر هم که به شخصیت واقعی تو میاید جناب دلال محبت اعظم!ستنسیآنت

 نی.خود را بهانه میاوری یا عذر میاوری که مشغول چیز یا کس دیگری هستی تا با من مصاحبت نک

ر بی رحمی مل کند، ه، فقط همین. همانطور که هر عاشقی باید تحستنسیآنتخدا زخم نزن  خاطر بهسقراط: 

یم بهتر است و خواهم کرد. با این حال هرچه کمتر از عشق تو سخن بگوی کنمیمدیگری از سوی تو را تحمل 

 مندی.چون تو نه به روح من که به بدن زیبای من علاقه

                                                           
74     Eros:   در دارد، ریت از پر یانردیت که ،ی و زیبابالدار نوزاد ای کودک به صورت اروس .بود عشق یخدا ونانی یهااسطوره در 

 میشود. گرفته نظر
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بر و علاوه  سقراط سپس رو به کالیاس کرد و گفت: و تو کالیاس، آیا اتولیکوس را دوست داری؟ تمام آتن

ر دوی شما فرزندان هاگر اشتباه نکنم دلیل این دوستی این است که  آن نیمی از جهان از این مساله خبر دارند.

را تحسین  پدرانی مشهور هستید و خودتان نیز افرادی برجسته هستید. کالیاس به شخصه همیشه طبیعت تو

ن زن و نه در سستی همچو کندیم ی افراطگذرانخوش، اما اکنون در عشق کسی هستی که نه در امکرده

، تو را بیشتر دهدیمشجاعت و متانت روح نشان  ،صفتان است، بلکه کسی که با قدرت تمام از خود سختی

 . عاشق چنین کیفیاتی شدن خود نشان از طبیعت و شخصیت واقعی عاشق دارد.کنمیمتحسین 

ی بسیاری دارد. با این حال هانامبگویم چرا زئوس که شخصیتی یگانه و نادیدنی دارد ، با این حال  توانمینم

 هاتیشخصمیدانم که آفرودیت در شخصیت خود دوگانه است، زمینی و آسمانی، و میدانم که هر یک از این 

 رو سهل انگا ترسبکاست  فرودیتی که زمینیآ ی مختلفی دارند.هاقربانگاهو  هامحراببه صورت جداگانه 

حدس بزنید که این آفرودیت  دیتوانیم است. ترمقدسو  ترخالصتر است و آفرودیتی که آسمانی است 

لقب دارد،  75آسمانی که اورانیا تیآفروددر حالی که  فرستد،یمی جسمانی را فرو هاعشقزمینی است که 

. اگر اشتباه نکنم کالیاس تو کنندیمروح را سیراب یی است که هاعشقاعمال شرافتمندانه و  ،مسئول دوستی

دوست تو و این واقعیت که  لی. این را از شخصیت شریف و عاداشدهآخری اسیر  تیآفرودتوسط این 

 را که هیچ چیز را از پدرش مخفی نکرده ای.چ .کنمیمی استنباط اکردهپدرش را برای همنشینی دعوت 

یشتر از همیشه بانگیزانی، اما اکنون ی مختلفی برمیهاصورتهرموگنس: به هرا قسم، سقراط تو ستایش مرا به 

ی او را برای انجام خواهیم ، چرا که در عین حال که رضایت کالیاس را در نظر داری،کنمیمتو را ستایش 

 ی.کنیمواقعی تربیت  آلوظیفه و ایده 

ای اینکه این جام شادمانی سرریز شود، آرزو دارم در اینجا در حضور جمع حال بر و ؛سقراط: صحیح است

مانطور که همگی میدانیم، بدون دوستی هیچ ه شهادت دهم که عشق به روح بسی از عشق به جسم بهتر است.

. اما خود دوستی چیست؟ برای کسانی که شخصیت درون را تحسین دیآینم وجود بهی با ارزشی جامعه

، کنندیمنامی نیکو و اجباری اختیاری است، اما برای کسانی که کم هم نیستند و جسم را ستایش ، کنندیم

                                                           
75  Ourania 
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ی از این نوع در دو طرف هم وجود داشته اعلاقهتی اگر ح ملامت و نفرت از راه و روش محبوب خود است.

و هنگامی که زیبایی  ،شودیمو سریع پژمرده  رسدیمی زیبایی سریع به اوج خود شکوفهباشد، با این حال 

. اما روح، با هر قدمی رودیمو از بین  شودیمی که بر اساس آن بود نیز پژمرده اعلاقهجسمانی از بین رفت 

لاوه بر این لذت ناشی از ع .شودیمدارد، برای عشق ورزیدن ارزشمندتر به تحصیل خرد گام برمی ترژرفکه 

، شودیمزیبایی ظاهری مانند لذت ناشی از پرخوری است، همانطور که اشتهای فرد با پر شدن شکم کور 

پاکی و خلوصش سیری  خاطر به. اما وابستگی روحی، شودیماحساس عاشق نسبت به محبوب نیز کور 

فرودیت ربطی ندارد، اما مطمئنم اگر او اید کسی فکر کند که این عشق آسمانی به شخصیت آش .شناسدینم

 ،خواهد شد. روحِ عاشق، زیبا برآوردهرا به کردار و گفتار ما عطا کند، دعای ما  اشیقیحقعشق و دلربایی 

باشکوه و در عین حال مهربان است و زاده شده است تا در  ،آزاد و بدون زنجیر است، محجوب، بخشاینده

. بیش از ماندیمو به او وفادار  کندیممحبوب خود را ستایش  هن روحی البتمیان پیروانش حکمرانی کند. چنی

به شما یاد دهم که چرا چنین عاشقی باید  خواهمیماین لازم نیست در این خصوص توضیح دهم. در عوض 

ممکن است او از کسی که او را خوب و زیبا  ایآاز طرف محبوب خود مورد عشق واقع شود. اول اینکه، 

است تا به هوس رانی بپردازد تا در  ترراحتکه برای عاشق  داندیمو ا ، تنفر پیدا کند؟ و دوم اینکه،نددایم

که عاشق اعتماد و ایمانش را نه در صورت  ندیبیمبالاتر از هر چیز دیگر  و ؛راه عشق شریف خود را گام بردارد

 دهد؛ینمی بیماری و نه هیچ چیز دیگر از دست واسطه بهپیری و نه در صورت از دست دادن زیبایی ظاهری 

باشد که با نگاه خیره به چشمان  تواندینم، جز این کنندیمی متقابل پیدا علاقهحال که هر دو به یکدیگر  و

و مورد اعتماد  کنندیمیکدیگر غرق در لذت خواهند شد، با محبت با یکدیگر صحبت خواهند کرد، اعتماد 

و در هنگام بدبختی  گردندیم، در هنگام موفقیت شاد کنندیمورد یکدیگر دوراندیشی ، در مرندیگیمقرار 

بیشتر متوجه همدیگر  شوندیمنگامی که از یکدیگر جدا ه ،شوندیممشکلات خود را با یکدیگر سهیم 

یمار شود ب هاآنو اگر یکی از  کشندیبرمی شادی هلهلهتا زمانی که از نعمت سلامتی برخوردارند  .شوندیم

واقعی نیستند؟ با  تیآفرودی هانشانه هانیای همه. آیا ماندیمبا یکدیگر پایدار باقی  هاآنباز هم همنشینی 

و  کندیمو سعادت آن را اثبات  دهدیمچنین کارهایی است که انسان شور خود را برای دوستی مقدس نشان 

 .دیمایپیمراه زندگی را مدام از جوانی تا پیری 
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از او خشمگین نشود؟  تواندیماما عاشقی که به جسم وابسته است، او چه؟ آنکه مورد عشق او واقع شده چطور 

به  و برای جلب رضایت حقارت عمیق خویش بخشدیمرا به خودش  خواهدیماو به واقع فقط آنچه دلش 

شان و دوستان است را از خویآن  دنبال بهتا حقیقتِ آنچه  کندیممچنین با نهایت خفت سعی ه دنبال اوست.

، آیا همین نباید کندیمنزدیک او پنهان کند. اگر بجای استفاده از خشونت از عجز و لابه و التماس استفاده 

ا به عنوان یک ی حقیقی خود رچهره کندیمدلیلی برای تنفر بیشتر از او باشد؟ وقتی او از خشونت استفاده 

 .کندیمرا فاسد  شودیمروح آنکه در برابر او تسلیم  کندیمالتماس استفاده  از آنکه، اما دهدیمفرد پست نشان 

محصول  نسبت به کسی که تواندیم، چگونه کندیمکسی که با زیبایی خود تجارت  هانیالاوه بر ع آری!

شان دهد؟ وقتی نی بیشتری به خریدار لاقهع فروشد،یمو به بهترین قیمت  گذاردیمخود را در بازار به فروش 

زن با شوی  که خودش از لحاظ ظاهری زیباست و خریدارش زیبا نیست عشقی در او به وجود نمیاید. ندیبیم

و  کندینمصدق  مسألهاما در اینجا در خصوص دوستی این  شودیمخود از هر لحاظ در لذت جنسی شریک 

اگر  متعاقباًاست.  ترمستاز جام دوستی  کندیمبه دوست خود نگاه آنکه هشیار است و با چشمان سردتری 

تان بنگرید حقارت و ملامت برای عاشقی که به جسم توجه دارد ایجاد شود جای شگفتی نیست. دوس نیترتلخ

ود نیامده است، علاقه بر اساس کیفیات اخلاقی به وج خاطر بهی ازنندهو خواهید یافت که تا کنون هیچ چیز 

 ا بارها و بارها عشق جسمانی منشاء اعمال نفرت انگیز و غیر قابل قبول شده است. ام

، در ورزندیمی که افراد آن بر اساس جسم و نه بر اساس روح عشق اجامعهنشان دهم که  خواهمیمدر ادامه 

ی است. مربی واقعی، آنکه راه فرازندگی چه در گفتار و چه در کردار را به آزادی بدون اجامعهنفسِ خود 

، باید به درستی مورد احترام و افتخار واقع شود، همانطور که آخلیس موجب افتخار آموزاندیمدیگری 

، او چه؟ باید با او مثل یک اندازدیمشد. اما آنکه با دستانی حریص به جسم چنگ  77و فونیکس 76خایرون

و  کندیمزیرا او همیشه التماس و گدایی بوسه و نوازش  ،یی از شخصیت اوستجزا رفتار شود. گدایی گد

 .کندیمی نفسانی خود را دنبال هاخواهشمانند سگی ردپای 

                                                           
76 Cheiron ن اسب( بود و همچنین سانتورها )یا قنطورس:موجودی با سر انسان و بد نیخردمندترو  نیترمعروفاساطیر یونان  : در

 مربی قهرمانان زیادی از جمله آخلیس )آشیل( بود.
77  Phoenix :.یکی از جنگجویان جنگ تروآ و مربی اخلیس 
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عشق  خاطر بهشراب است و قسمت دیگر  خاطر بهی من تعجب نکنید. قسمتی از آن پردهیباز سخنان آشفته و 

یم. در سخن بگو شبا بی باکی علیه متضاد دهدیملب من خانه کرده و به من دستور عمیقی است که در ق

ی امزرعه ، مانند مردی است کهکندیمکسی که روان خود را به زیبایی ظاهری معطوف  ،حقیقت به نظر من

را ارزشمند  تا این زمین دهدینمرا برای زمان کوتاهی اجاره کرده است و برای همین به خود چندان سختی 

رداری کند. اما محصول بیشتری از این زمین بهره ب تواندیمتر کند و تنها هدف او این است که تا جایی که 

ی از آنِ خود دارد و امزرعهکسی که قلبش را به دوستی وفادارانه معطوف کرده است مانند مردی است که 

علاقه  ریتأثید تا ارزش روح محبوب خود را بالاتر برد. بگذار گرددیمبرای همین سراسر جهان را در تکاپو 

حبوب کافی است، مرا بار دیگر مورد توجه قرار دهیم. کسی که بداند زیبایی ظاهری او برای ایجاد علاقه در 

گر او در شهوت رانی افراط کند. برعکس ا وتعجبی نخواهد داشت که به چیزهای دیگر بی اهمیت شود 

 ،ته باشدباید به واقع شخصیتی شریف و عادل داش دتوجه محبوب را جلب کن خواهدیماگر  متوجه شود که

 رای کسیبرکت و سعادتی ب نیتربزرگاما  و ؛طبیعی است که در راه فرازندگی تلاش بیشتری خواهد کرد

ین ، لزوم تمرکندیمکه مشتاقانه برای تغییر روح محبوب خویش به مردی خوب و دوستی واقعی تلاش 

. او چگونه درآوردکردار خود به صورت یک عادت  رفرازندگی است و تلاش دائم برای اینکه فرازندگی را د

اشد؟ مگر امکان در عین حال خودش رفتاری بد داشته ب و امید داشته باشد دوستش را خوبتر گرداند، تواندیم

ود را ال تلاش کند که محبوب خی نشان دهد و در همین حدارشتنیخوشرمی و نا  دارد کسی از خود بی

 کند؟ دارشتنیخوفروتن و 

ی قدیم به تو نشان دهم که نه تنها آدمی، بلکه خدایان و قهرمانان نیز هااسطورهمشتاقم تا با بر اساس  ،کالیاس

زیبایی ظاهری عاشق زنان  خاطر به. زئوس هنگامی که برندیماز دوستی روحی بیش از دوستی جنسی لذت 

، اما به افرادی که داشتیمباقی نگه  هاآناما رنج فانی بودن را برای  کردیمازدواج  هاآن، اگرچه با شدیم

ی دیگر هایلیخو  79، کستور و پولوکس78. هرکولدیبخشیمجاودانگی  بردیملذت  هاآنروحشان از  خاطر به

بلکه به خاطر زیبایی روح بود که زیبایی جسمی  خاطر بهی این افراد هستند. همین طور زئوس نه جملهاز 
                                                           

78 Heracles :  قهرمان اسطوره ای یونان بود. (هراکلس ای)هرکول 
79  Castor and Pollux :یهردو. بودند نیرز پشم یجستجو در اسونی همراهان از و لدا و زئوس یدوقلو پسران ، ونانی ریاساط در 

 شدندیم شناخته یئوسکورید نام با باهم هاآن
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ی گانیمده گواه این مطلب است. مگر نه هرا به اولمپ برد. در خصوص گانیمده خود معنای واژ 80گانیمده

که یعنی از شنیدن  "شد (γάνυται)( یگانوتا) ناو از شنیدن آوایش شادما "اینکه هومر در جایی گفته است:

که  "ژرفی در روانش شناخت (μήδεα) (مدئا)اسباب "شد و باز در جایی دیگر گفته است:  شادسخنان او 

و  "شاد"ی دیگرکلمهی گانیمده از ترکیب دو کلمهی در روانش یافته بود. بنابراین اعاقلانه مشورتیعنی 

وانش مورد توجه ر خاطر بهبدنش بلکه  خاطر بهساخته شده است. در نتیجه او در میان خدایان نه  "مشورت"

بگو، علاوه بر  کنمیم. نیکراتوس اگر اشتباه اندکردهبوده است و به خاطر همین خدایان او را به افتخار نائل 

را نه به عنوان محبوب خود بلکه به عنوان رفیق  82پاتروکِلِس ،81که آخلیس دهدیمگونه نشان  ناین، هومر ای

و  86و پیریتوس 85، تسئوس84و پیلادس 83اورستس ،. بلهردیگیمقام و با این روحیه از مرگ او انت نگردیمخود 

ی مشترک به یکدیگر و به علاقهتخت خواب مشترک بلکه به خاطر  خاطر بهبسیاری دیگر از نیمه خدایان نه 

. علاوه بر این کارهای شوندیمتحسین  اندداشتهی که در کنار یکدیگر اشجاعانهخاطر کردارهای درخشان و 

و  اندکردهباشکوه امروزه توسط کسانی انجام گرفته است که آزادانه و با اشتیاق سختی و خطر بسیاری تحمل 

 . دهندیمنه توسط کسانی که لذت را به نام نیک ترجیح 

که در  شاعر است در دفاع از کسانی 88که عاشق آگاتون 87باز هم پوزانیاس ،ی این دلایلهمهو با وجود 

ها نیز از لشکر عاشقان و معشوقان شکست ارتش نیتریقوعنوان کرد است که حتی  کنندیمشهوت رانی افراط 

شرم از یکدیگر از فساد و نابودی هراس خواهند داشت. اگر  خاطر بهاین افراد  دیگویمخواهد خورد! او 

                                                           
80  Ganymede :کرد اولمپ انیخدا یساق و برد آسمان به ربود، را او زئوس. بود ییبایز اریبس جوان پسر. 
81 Achilles  آشیل : 
82  Patroclus :کشت را رهکتوش مرگ انتقام به سیآخل و شد کشته هکتور دست به تروآ جنگ در. سیآخل یعمو پسر و دوست. 
83 Orestes  :کشت را یو معشوق  و خود مادر خود پدر یخونخواه به که الکترا برادر و کلمنتسترا، و آگاممنون فرزند.. 
84 ,Pylades دوست اورستس : 
85  ,Theseusقهرمان اسطوره ای آتن : 
86 Peirithous دوست تسئوس : 
87  Pausanias :افلاطون اثر افتیض یرساله یهاتیشخص از یکی و آگاتون عاشق. 
88  Agathon :در افتیض که ن،افلاطو اثر افتیض یرساله یهاتیشخص از یکی. بود سقراط با معاصر و  یآتن پردازیتراژد شاعر 

 .شودیم برگزار  مسابقات در  او یشنامهینما یاول مقام مناسبت به او یخانه
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شرمی و در برابر یکدیگر با بی اندکردهعادت منظورش این باشد که این افراد که در برابر انتقاد به کر بودن 

، از انجام اعمال شرم آور احساس خجالت خواهند کرد، به راستی که حرف عجیبی است! اما او کنندیمرفتار 

اقامه کرده است  90هاو الیسی 89هاپا را از این هم فراتر گذاشته است و به زعم خود مدرکی در پشتیبانی از تبسی

اما در  خوابندیمدر آغوش هم  هاآناگرچه  "بوده است، او گفته  هاآناین تاکتیک جنگی  و ادعا کرده که

. این قیاس "دهندینماینکه عاشق و معشوق را در هنگام جنگ در یک صف قرار دهند تردید به خود راه 

. در هاستییرسوامعمول است اما در بین ما بدترین  هاآنی است، زیرا این کار در بین اطرفهاشتباه و یک 

 کنندیمدر بین کسانی که آن را اتخاذ  ،کنندیماز آن تعریف  آنقدرمن این تاکتیک جنگی که  نظر بهحقیقت 

. بی اعتمادی به اینکه به محض اینکه این دوستان، همخوابگانشان را در میان آوردیمنیز بی اعتمادی به وجود 

ه یک مرد شجاع در میدان جنگ باید داشته باشد را فراموش رفتاری ک هاآنجنگ تنها بگذارند، ممکن است 

کنند. اما برعکس، مردان اسپارتی، که معتقدند اگر مردی دستش را به هدف شهوانی بر بدنی بکشد، هرگز 

 کنندیمی تربیت اگونهادعایی بر آنچه زیبا و شریف است داشته باشد، روح محبوب خود را به  تواندینمدیگر 

که همواره شجاع باشد و حتی هنگامی که با محبوب خود با دشمن  رسانندیمچنان فرازندگی والایی  و او را به

را مردانی  هاآنحترام به خود، ا .سازدیموجدان فرار از جنگ را برای او غیر ممکن  جنگد،ینمدر یک صف 

ی الههی بی شرمی که الههنه  کنندیمی که مردان اسپارت او را پرستش االهه، چرا که کندیم دارشتنیخو

اگر این پرسش مطرح شود همگی یک جواب خواهیم داد و آن پرسش این است:  کنمیمفروتنی است. فکر 

به کدام یک از این دو فرد که یکی به زیبایی ظاهری و دیگری به زیبایی روح توجه دارد در امانت دادن پول 

مطمئنم که حتی  شخصه به؟ دینیگزیبرمامنیت اموال خود  اعتماد خواهید کرد؟ کدامیک را برای ایمنی و

ی اموال با ارزش خویش به آنکه به زیبایی روح توجه نگهدارعاشقی که به زیبایی ظاهری توجه دارد نیز برای 

 دارد اعتماد خواهد کرد. 

ه تو الهام اینکه عشق اتولیکوس را ب خاطر بهآری کالیاس دوست من، تو دلیل خوبی داری تا از خدایان 

کسی بتواند نام خود را به عنوان  آنکهمتشکر باشی. او در طلب شرافت است و بدون شک نیز برای  اندکرده

                                                           
89  Thebes شهرهای مهم در مرکز یونان بود.تبس یا تبای یکی از دولت 
90  Elis شهرهای غربی یونان: از دولت 
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و دردهای زیادی را تحمل کند. اما بزودی این اندیشه نیز در ذهن او  هارنجقهرمان پانکراتیون بشنود باید 

ی مردانهتخار کند، بلکه باید با کمک فرازندگی خطور خواهد کرد که نباید فقط نام خود و پدرش را پراف

ی بر دشمنان روزیپخود به دوستانش کمک کند و سرزمین پدری خود را تعالی بخشد و با جوایزی که از طریق 

 خاطر بهورد تحسین همگان قرار گیرد تا تمام یونانیان و بربرها نام او م آورد،یمبدست  هاجنگمیهن در 

ی او از داشتن کسی که با شجاعت در این افتخارات با او سهیم شود، مباهات نخواهد کنیمفکر  ایآبسپارند. 

 کرد؟

را قادر به آزاد کردن تمام  91پس اگر آرزو داری تا در نظر او خوشایند جلوه کنی باید دانشی که تمیستوکلس

خردمندترین مشاور میهن شناخته  92ی آن پریکلسواسطه بهیونان کرد بدست آوری، و همچنین دانشی که 

را قادر ساخت برای دولت شهر ما  93تو باید تاریخ را بکاوی تا دانشی را سولون. را بدست آوری شودیم

باید آن تربیت خاصی که مردان اسپارت را قادر کرده  هانیاقوانینی کامل پایه گذاری کند بیاموزی و علاوه بر 

شهرهای خارجی و مشاور -ی دولتندهینمان شناخته شوند را بیاموزی. آیا تو است تا به عنوان بهترین فرماندها

-؟ مطمئن هستم که دولتدونشینمگاه به گاه در منزل تو ساکن  هاآن نیترفیشرنیستی و آیا  هاآنعمومی 

ز بر شهر آتن نیز به تو اعتماد کامل دارد و به هر جهتی که تو بخواهی قدم خواهد گذاشت. کالیاس همه چی

معروف  95کاهنان خدایان و از نسب ارختئوس 94اهی شریف و از نژاد اوپاتریداخانوادهوفق مراد توست. تو از 

مقدس همه  یجشنوارهبا این وجود امروز در  و ؛بربرها را شکست داد هستی 96کسی که به همراه یاکخوس

 ؛جشنواره بهتر از تو وجود نداشته استی مسئولیت کاهنی برا که در میان اجداد تو هیچ کس تاکنون گفتندیم

                                                           
91  Themistocles: (460-524 لادیم از شیپ) در یبزرگ نقش ن،ونای به اریخشا یلشکرکش انیجر در که یآتن سردار و استمداریس 

 .داشت سیسالام نبرد در انیرانیا شکست

  92 Pericles: (495-429 )ی.آتن معروف سردار و رانسخن مدار،استیس پیش از میلاد 

 93   Solon: (558-638 لادیم از شیپ).یآتن گذارقانون استمداریس   
94  eupatridدادندیم نسبت تسئوس به را خود نسب که آتن یاشراف یهاخاندان معروفترین از یک: ی. 
95  Erechtheus  :ای آتنپادشاه افسانه  
96  Iacchus  :شودیم گرفته نظر در وسیزیونید یبرا یلقب یگاه نیهمچن و انیخدامین از یکی یونانی ریاساط در. 
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و در عین حال قادر  دیآیمحال تو کسی را در اختیار داری که در چشم شهر بهتر از هر کسی دیگری بنظر  و

 است تا تلاش و رنج و سختی زیادی بر خود هموار کند.

ت درازی اگر آنچه میگویم برای مجلس شراب بیش از اندازه جدی و صادقانه است، شگفت زده نشوید. مد

الب فرازندگی یی با طبیعت شریف و هشیار و طهاروحاست رسم من این بوده است که در اشتیاق شهرمان برای 

 شریک باشم. 

 کردندیمیکدیگر بحث  انرانی او بدیگران در خصوص مطالب و موضوعات سخ .ددر اینجا سقراط خاموش ش

شمی نگاه چبه کالیاس چشم دوخته بود. کالیاس در حالی که محبوب خود را زیر  کوسیاتولو در این حین 

 رو به سقراط کرد و گفت: کردیم

ست شوم و یک دلال مرا مورد توجه مقامات دولت قرار دهی تا وارد سیا عنوان بهی خواهیمسقراط پس  -

 هن مشغول شوم؟به خدمت می

زندگی صادقانه است سقراط: چرا که نه! ترس به خود راه نده. اگر مردم ببینند که وفاداری تو در توجه به فرا

ان بالاخره شهرت نیست به تو اعتماد خواهند کرد. ارزش شهرت کاذب با آزموده شدن در طی زم خاطر بهو 

تر  هو با شکو ترارزشبا  ،ی بسیارهاآزمونشرایط و  اما شجاعت واقعی در میان طوفان و فشار شودیمآشکار 

 .شودیم

9 

لیکون نیز  تمام شد، اتولیکوس از جا بلند شد و برای قدم زدن به بیرون رفت. پدرش هاآنوقتی گفتگوی 

 تا او را همراهی کند اما قبل از رفتن رو به سقراط کرد و گفت: خواستیم

 فی داری.به هرا قسم که سقراط تو شخصیت شری -

یراکوزی سوقتی آن دو مجلس را ترک کردند. تخت بزرگی که در سالن بود به کناری برده شد و سپس مرد 

 وارد شد و اعلام کرد: 
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خواهد نشست.  98بر روی این تخت جدا از دیونیزیوس 97ادنهیآرجلب رضایت شما همکنون  خاطر بهآقایان، -

ی خدایان، مستِ مست ،عروسش را ملاقات خواهد سفرهتازه از  ،چندی بعد دیونیزیوس ظاهر خواهد شد

 کرد. در آخرین صحنه آنان با یکدیگر به شادی خواهند پرداخت.

ی عروسی به تن داشت صحنه را پیمود و بر تخت جامهکه  نمایش آغاز شد. ابتدا آریادنه وارد شد و در حالی

و این آوای موزون موسیقی  شدیمنیده خود نشست. دیونیزیوس هنوز ظاهر نشده بود اما صدای فلوتی ش

حاضرین به ستایش رقص و استاد  و دیرقصیم. آریادنه با صدای فلوت داشتیمآمدن او را اعلام  99باکخوسی

لذت او از شنیدن  توانستیمکه هرکسی  دیرقصیمی اگونهرقص پرداختند. آریادنه با شنیدن موسیقی به 

وجود برای ملاقات با دیونیزیوس قدمی برنداشت و حتی از جای خود  با این ادنهیآرموسیقی را درک کند. 

. در این لحظه دیونیزیوس ظاهر شد و داردیمنیز بلند نشد، اما واضح بود که آرامش خود را به سختی نگه 

هنگامی که چشمانش به محبوب خود برخورد، به آرامی رقصان به سمت او حرکت کرد و با شوری لطیف به 

زانوان او لم داد. بازوانش را عاشقانه دور او حلقه زد و بر لبان او با مهر بوسه زد. آنگاه دختر نیز با آرامی بر 

 دند،یدیمکمرویی و به شیرینی تمام عاشق خود را در آغوش کشید. مهمانان که با چشمان خیره این نمایش را 

. دیونیزیوس از جای خود  "دوباره موسیقی بنوازید " زدندیماحساساتی شدند . همگی دست زدند و فریاد 

ی آنان همه را در فکر فرو هانوازشو  هابوسهبلند شد و دستانش را به آریادنه داد تا او نیز بلند شود. نمایش 

دیونیزیوس به واقع خوشرو و آریادنه نیز در اوج زیبایی است، نه به تمسخر  دندیدیمبرده بود. تماشاگران که 

یی واقعی بر لبانشان نقش بسته بود و با قلبی برافروخته به آنچه صحنه آبستن آن بود چشم هابوسهبه واقع  که

و آریادنه  " ؟مرا دوست داری ایآ " پرسدیمصدای دیونیزیوس را بشنوند که  توانستندیم هاآندوخته بودند. 

به بازیگرانی که نقششان  اصلاًپسرک  دخترک و "ی، دوستت دارمآر "به زیباترین حالت ممکن جواب داد 

را حفظ کرده باشند شبیه نبودند، بلکه مانند دو نفر بودند که آنچه برای مدت زیادی در قلبشان مخفی بوده 

 . کنندیماست را اجرا 

                                                           
97   Ariadne: است( کرت پادشاه) نوسیم دختر ونان،ی یهااسطوره در. 
98 Dionysus  :تئاتر و مقدس یهاجشن بر ناظر و عارفانه،جنون،شهوت ی،خلسهیشراب،مست انگور، کشت خداوند ونانی ریاساط در 

 .است بوده
99  Bacchus :یهاشنج در معمولاً یباکخوس یقیموس. است ییدایش و یدگیشور بتیه در خصوصاً وسیزیونید لقب باکخوس 

 .است بوده وسیزیونید حضور نشانگر و است شدهیم نواخته ین یلهیوس به و یباکخوس
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که برای تخت زفاف از  دیرسیمدر پایان هنگامی که این دو عاشق یکدیگر را در آغوش گرفتند و به نظر 

یی که مجرد بودند قسم خورند که همسر هاآنآمد.  وجود بهی اهمهمه، در میان جمع شوندیمج صحنه خار

ی خود شدند و با شتاب به سوی همسران خود شتافتند تا از هااسببودند سوار  متأهلیی که هاآنگیرند و 

 لذت برند. هاآنهمنشینی با 

نیز برای دیدن  هاآنبود در خانه ماندند و کمی بعد  هاآنی کمی که کالیاس هم جزء عدهفقط سقراط و 

 بیرون رفتند. هاآنلیکون و پسرش و قدم زدن با 

 گونه بود که جشن ضیافتی که به افتخار اتولیکوس برگزار شده بود، پایان یافت.  نو ای
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 خانه داری
 

 

 

1 

 گونه بود:شنیدم. بحث این 100ی سقراط را در خصوص خانه داریروزی مکالمه  

را مخاطب قرار داد و گفت: کریتوبولوس بگو ببینم آیا خانه داری، مانند پزشکی، نجاری،  101او کریتوبولوس

 خانه سازی، آهنگری، فلزکاری و غیره، نام نوع خاصی از دانش نیست؟

 گونه باشد.این کنمیکریتوبولوس: بله. فکر م

ر کدام را بیان همطلوب یا عملکرد  یجهینت میتوانیکه اکنون نام بردم ما مسقراط: و همانطور که در فنونی 

 مطلوب یا عملکرد خانه داری را هم بیان کنیم؟ یجهینت میتوانیبه طور مشابه م ایآ ،کنیم

رت صحیح و یا املاک خود به صو یکار خانه دار همان مدیریت خانه کنمیمن فکر م .کریتوبولوس: مسلماً

 .اشدبمناسب 

او قادر خواهد بود که در صورت  ایاعتماد شود، آ یفرد دیگر یدر امور خانه به فردیسقراط: و با فرض اینکه 

که مردی که در نجاری ماهر است  چراخود مدیریت کند یا نه؟  یتمایل آن را به طور ماهرانه همانند خانه

                                                           

کونومیکوس از بکار رفته است.واژه ی ا )Oeconomicus(در این رساله واژه ی خانه داری برابر واژه ی یونانی اکونومیکوس   100 

ن واژه در زبان یونانی به معنی قانون و نظم ایجاد شده است.ای (nomos)( به معنی خانه و نوموس oikosترکیب دو واژه ی اویکوس )

مدیریت کلیه ی امور و دارایی  بار معنایی بیشتری نسبت به واژه ی خانه داری در زبان فارسی دارد و در کل آن را میتوان به صورت علم

ه در زبان انگلیسی واژه ی کنظر گرفت. لازم به ذکر است  های خانگی فرد از قبیل   خانه و املاک، محصولات ، خدمتکاران و غیره در

 اکونومی به معنای اقتصاد نیز از همین واژه ریشه گرفته است. 
101 Critobulus   و از دوستان سقراطفرزند کریتون 
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خانه دار  در مورد. آیا این مسأله کندیبه همان خوبی برای دیگری کار کند که برای خود کار م تواندیم

 ؟کندیمصدق خوب نیز 

 ، سقراط.کنمیفکر م طورکریتوبولوس: بله، همین

نباشد،  ملک، حتی اگر خود صاحب که در این فن ماهر استسقراط: بنابراین دلیلی وجود ندارد که فردی 

 ی فردی دیگربرای ساختن خانه فردیمزد نگیرد، همانطور که ممکن است  ی  دیگریامور خانهبرای مدیریت 

 حقوق بگیرد؟

شده به  محولضروری ملک  یهانهیکریتوبولوس: به هیچ وجه دلیلی وجود ندارد. و اگر پس از پرداخت هز

 لایی برای او در نظر گرفت.او، او بتواند مازاد درآمد ایجاد کند و ملک را بهبود بخشد، باید اجرت با

؟ میکنیچه معنایی از آن برداشت میونانیان ، ما "خانه" یسقراط: بسیار خوب! و اما در خصوص این کلمه

 انسان خارج از محل سکونت را نیز شامل آن میدانیم؟ یهاییفقط محل اقامت؟ یا ما تمام دارا

آورده باشد، حتی اگر بخشی از آن در قسمت  کریتوبولوس: مطمئناً! به نظر من هر چیزی که مرد بدست

 هم باشد، بخشی از خانه و دارایی او است. کندیکه در آن زندگی م ییدیگری از دنیا جدا از آنجا

 سقراط: هرچه بدست آورده باشد؟ اما ممکن است او برای خود دشمن بدست آورده باشد؟

 منان زیادی بدست آورده باشند.م بعضی مردم حتی دشترسیم هر چند کهکریتوبولوس: بله، 

بگوییم که دشمنان مرد هم جزئی از دارایی او هستند؟ یعنی اگر کسی این چنین  میتوانیسقراط: پس آیا م

 دارایی مرا افزایش دهد باید به او مزد بدهم؟

آن برای  و علاوه بر دیفزایخنده داری است! اینکه فردی به دشمنان من ب یکه مسأله یکریتوبولوس: به راست

 این خدمت باید به او پول هم پرداخته شود.

 کردیم که دارایی مرد با مایملک او یکسان است؟نمیدانی، مگر ما توافق  تسقراط: خود
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من آن را بخشی از مایملک او  !نه ،کریتوبولوس: بله مطمئناً! اما بخش خوب مایملک او، اما بخش بد 

 .خوانمینم

 ؟یکنیمحدود م ،میدم تو این کلمه را به مایملک مفید یا سودمند مرد سقراط: پس این طور که من فه

نه ثروت و  خوانمی، اگر او چیزی داشته باشد که به او آسیب برساند، من آن را ضرر مقاًیکریتوبولوس: دق

 دارایی.

نتیجه گرفت که اگر فردی اسبی بخرد و بلد نباشد آن را کنترل کند و هر وقت که سوار  توانیسقراط: پس م

 و او را مجروح کند، اسب بخشی از ثروت او نیست؟ ندازدی، اسب او را روی زمین بشودآن 

 کریتوبولوس: مطمئناً نه، البته اگر ثروت به معنی زخم و کبودی نباشد.

 ثروت نیست. کندیخودی خود برای مردی که با زراعت در آن فقط ضرر م سقراط: و با همین منطق، زمین به

ماندن ما بکوشد، به گرسنگی ما بکوشد، به  هکریتوبولوس: صحیح است. مادر زمین اگر به جای اینکه در زند

 خودی خود منبع ثروت نیست .

داشتن دانش چگونگی رفتار با ها به دلیل نگوسفند و گاو، اگر صاحب آن یسقراط: و با همین استنتاج، گله

برای او  انگوسفندان و گاو یگله یکنی. یا اینکه فکر مشوندیها دچار ضرر شود،از ثروت بودن ساقط مآن

 در هر صورت ثروت است؟

 کریتوبولوس:نه، با تو در این خصوص هم موافقم.

که سود برساند،  شودیچیزهای مکه تو قاطعانه بر این نظر هستی که ثروت شامل  رسدیسقراط: پس به نظر م

 در حال که آنچه منجر به آسیب و ضرر شود ثروت نیست؟

 کریتوبولوس:همین طور است.

ثروت باشد یا ثروت نباشند، بنا به اینکه مرد بداند یا نداند از  توانندیسقراط: در حقیقت چیزهای یکسان م

کافی در نواختن آن مهارت  یکه به اندازه ها استفاده کند.برای مثال یک فلوت ممکن است برای کسیآن
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دارد ثروت باشد، اما همین وسیله برای کسی که مهارتی در خصوص نواختن آن ندارد بی فایده تر از سنگی 

 .... البته مگر اینکه او بخواهد آن را بفروشد؟ درست میگویم؟میشویو از آن رد م میگذاریکه آن را زیر پا م

، ی که بلد نیستند از آن استفاده کننداست که باید بگیریم. برای افراد یاجهیهمان نت قاًیکریتوبولوس: این دق

که فروش نرود، به هیچ صورت  یاییاما به عنوان دارا شودیفلوت به عنوان چیزی فروختنی ثروت محسوب م

سقراط ببین به خاطر اینکه پذیرفته شد چیزهایی که مفید هستند ثروتند، بحث چقدر آرام و  .ثروت نیست

، خورندیفروخته نشده مذکور در سوال تو ثروت نیستند و بدرد هیچ چیز نم یها. فلوت رودیمداوم پیش م

 ثروت شوند باید فروخته شوند. تبدیل به و برای اینکه

ها را بفروشد؛ چون، با فرض اینکه مجدد او بداند که چگونه آن هاآن که صاحببا فرض اینالبته سقراط: بله! 

ها آن ،چیزی بفروشد که نحو استفاده از آن را بلد نباشد،بر اساس استدلال تو، صرف فروش یها را در اِزاآن

 .کندیرا به ثروت تبدیل نم

از آن  داندیخود در جیب کسی که نم گفت پول به خودی توانیکه م رسدیکریتوبولوس: سقراط به نظر م

 .چگونه استفاده کند ثروت نیست

سابق ما، حال نیز موافقی. ثروت این است و فقط این است که مردی  یسقراط: میدانم که تو با صحت گزاره

 بگیرد، تا به بدن و یابتواند از آن سود ببرد.حال اگر مردی از ثروت خود استفاده کند تا برای خود فاحشه

گزند سختی برساند، این ثروت مشخصاً چگونه قرار است به او سود برساند؟ و چه  اشییروح و کل دارا

 ؟آوردیخوبی از آن بدست م یجهینت

کریتوبولوس: هیچ! مگر اینکه ما خود را آماده کنیم که بگوییم گیاه بنگ دانه هم ثروت است، به رغم اینکه 

 آن دیوانه خواهد شد. ریاگر کسی آن را بخورد تحت تأث

سقراط: پس اجازه بده این گزاره را بپذیریم که اگر مردی نداند چگونه از پول استفاده کند،پول هم جزء طبقه 

بندی چیزهایی غیر از ثروت باشد . پس بگذار همانطور که من میگویم پول بجای اینکه به عنوان ثروت شناخته 

؟ اگر مردی بداند که میی. اما حال در خصوص دوستان چه باید بگودوری از دنیا تبعید شود یبه گوشه،شود 

 چگونه از دوستانش استفاده کند تا به او سود برسانند، در این صورت چه؟
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تر از گله گاوان، چرا که دوستان متیقها ثروت هستند و البته ثروتی بس گرانکریتوبولوس: بدون شک آن

 گاوان. یان برسانند تا گلهی بسی بیشتر به انسیهاسود توانندیم

ها سود بداند چگونه از آن انسانثروت باشند به شرط اینکه  توانندیسقراط: پس بنا به استدلال تو،دشمنان هم م

 ببرد؟

 کریتوبولوس: این خصوص هم نظر من همین است.

دشمنان خود و یا که بداند چگونه با  باشدبخشی از کار یک خانه دار خوب این  رسدیسقراط: پس به نظر م

 ها سود ببرد؟از آن تابا کارفرمایش رفتار کند 

 کریتوبولوس: قطعاً همین طور است.

نه لزوماً شاهان بلکه بسیاری از افراد عادی نیز، افزایش  یادهیسقراط: در واقع همانطور که تا کنون هم د

 ثروتشان را مدیون جنگ هستند.

. دیآیپیش م یاه بحث تا کنون پیشرفت داشته است. اما اکنون مسألهک کنمیکریتوبولوس: بله. سقراط گمان م

لازم برای موفقیت را دارند، فقط و فقط اگر فقط کمر همت ببندند  یهیافرادی را تصور کن که دانش و سرما

ها آن به هیو به تلاش و کوشش بپردازند . اما اگر فرض کنیم که چنین کاری نکنند، بنابراین نه دانش و نه سرما

یک نتیجه گرفت، و آن هم این است که نه دانش و  توانیها فقط م؟ مطمئناً در خصوص آنرساندیسود نم

 .شودیها، ثروت محسوب نمنه دارایی آن

 بحث را به موضوع بردگان بکشانی؟ یخواهیسقراط: آه! فهمیدم . کریتوبولوس تو م

و با  ی متشخصدر خصوص افراد خواهمی برعکس، من مکریتوبولوس:نه در واقع چنین قصدی ندارم. اتفاقاً

ها، صحبت کنم. این افرادی که من در ذهن دارم، اشرافی، لااقل در خصوص بعضی از آن یهاخانواده

ها به بکار بردن اما آن ؛طلبانه امور مدنی و صلحدر  یبعضی در امور نظامی و بعض ،استعدادهای زیادی دارند

 ها اربابی ندارند.و به نظر من این به این خاطر است که آن اندلیتمایها باین مهارت
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ها به رغم دعاهایشان برای موفقیت و آنبه نظر من  سقراط: اربابی ندارند! اما چطور ممکن است ؟ اتفاقاً 

باز   خاطر در بکار بردن مهارتشان ، صرفاً به اینآوردیتمایلشان برای انجام آنچه برایشان خوبی به ارمغان م

 .رانندیها حکم مبر آن وجود دارند کهکه هنوز توسط اربابانی  ،مانندیم

 اند که هستند؟ها حاکمند و هنوز دیده نشدهکریتوبولوس:و خواهشاً این اربابانی که بر آن

 نیترها پستها خیلی هم قابل دیدن هستند. و علاوه بر این، آنسقراط: نه، دیده نشده نیستند. برعکس آن

اربابان هستند، هرگز قادر نخواهی بود که از توجه به این مسأله غافل بمانی، حداقل اگر قبول داشته باشی که 

مانند پیرزنانی خدعه گر هستند که خود  هانیها هستند. ادنائت نیترتنبلی و زن صفتی و سهل انگاری، پست

. با گذر زمان آشکارا، برهنگی و  انندینمایدان ممعصومانه، مانند نرد بازی کردن و همنشینی با ب ییهارا لذت

، و سرانجام مشخص خواهد شد اند مشخص خواهدها شدهآن یفتهیعریانی این کارها حتی برای کسانی که فر

اند. این چیزهایی است از لذت پنهان کرده یاهستند که خود را در پوسته ییهاشد که این کارها در نهایت رنج

 . شوندیها از هر کار خوب و مفید متو گفتی تسلط دارند و مانع آن که بر کسانی که

ها نشده است، و برعکس پاگیر آن هاییکریتوبولوس: اما سقراط کسان دیگری هم هستند، که این گونه تن آسا

به هر طریق دارایی خود را افزایش  خواهندیخود دارند و م یهاها تمایل شدیدی در بکار بردن مهارتآن

 .  شوندیم انیپایو درگیر مصائب ب کنندیها دارایی خود را نابود ماین چیزها، آن یدهند، اما به رغم همه

تجمل و  یها بردهها نیز بسی سختگیر هستند. آنها نیز برده هستند و اربابان آنسقراط: بله، به خاطر اینکه آن

مخرب دیگر هستند. این تعلقات روحی بسی  یهایخواهادهیو بسیاری ز یخوار، افراط و شرابیرانشهوت

. تا آن زمان که او در اوج سلامت  شوندی، مسلط مدهدیها مظالمانه بر روح مسکینی که تن به بردگی به آن

ها تقدیم کند را در پای آن یشهاتلاش یکه ثمره کنندیها او را مجبور ماست و قدرت کار کردن دارد، آن

ها سن قادر به کار کردن نباشد، آنکثرت کند. اما به محض اینکه او دیگر به خاطر  انآن یهاو صرف شهوت

. آه! کریتوبولوس ما گردندیو به دنبال قربانیان دیگر م کنندیبسیار رها م یهایاو را با مویی سفید و بدبخت

قصد  کهجنگجویانی مسلح بودند  هاها دائماً در جنگ باشیم، نه کمتر اگر آنباید به خاطر آزادی بر علیه آن

خود سازند. بارها پیش از این، دشمنان در جنگ، خصوصاً دشمنان شریف و عادل، به  یداشتند ما را برده
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اند ، مغلوب را وادار کردههیتصفیه و تزک یلهیاند؛و به وساند سود رساندهخود کرده یها را بردهکسانی که آن

مستبد،هرگز از شکنجه  یها، این ملکههانیداشته باشند. اما ا ندهیدر آ یترآسودهتا مردانی بهتر شوند و زندگی 

 ها به پایان برسد.تا آنکه تسلط آن کشندیدست نم قربانیان خود و آزار بدن و روح و جوهر

2 

ا به خوبی منظورت را در خصوص این چیزه کنمیکریتوبولوس مکالمه را ادامه داد.او گفت: سقراط! فکر م

افی در این داری و خود فرمانی ک شتنیکه خو کنمیو برای آزمودن روح خود، فکر م مفهمیدم. و برای خود

 یهاو این ملکه، باید بگویم که بقول تمیفزایبر دارایی خود ب یکنیدارم. پس اگر به من توصیه م را خصوص

ن پیروی آمستبد مانع من نخواهند شد. پس درنگ نکن و مرا نصیحت کن که چه کنم ؛و مطمئن باش که از 

کافی ثروتمند  ها از ما گذشته است و ما هم همکنون به اندازهکه این حرف یکنیخواهم کرد. یا شاید فکر م

 هستیم و دیگر به ثروت بیشتری احتیاج نداریم؟

دارم. مطمئناً من نخودم احتیاج به ثروت بیشتری  یشامل کنی، من به نوبه "ما " یژهسقراط: اگر مرا هم در وا

وری وقتی ترا نگاه طاکنون به اندازه کافی ثروتمند هستم. اما تو کریتوبولوس به نظر من بسیار فقیر هستی به 

 .سوزدیمطلقاً دلم برایت م کنمیم

تو اگر  یهاییدارا یکنیداد: و خواهشمندم سقراط، فکر م در این لحظه کریتوبولوس به خنده افتاد و جواب

 ؟ارزدیمن چقدر م یهاییو دارا ارزدیدر بازار به فروش گذاشته شود چقدر م

که در آن زندگی  یاشامل خانه میهاییتمام دارا کنمیسقراط: اگر بتوانم خریدار خوبی پیدا کنم، فکر م

 .ارزدمیبرابر آن  صدتو اما مطمئنم که حداقل بیش از  یهاییدارا. درزایب 102مینه 5، در حدود کنمیم

تری احتیاج نداری که به ثروت بیش یکنی، باز هم ادعا ممانیهاییکریتوبولوس: و با این تخمین از میزان دارا

 ؟یکنیو حتی برای من دلسوزی هم م

                                                           
102 minaeدراخما افزایش پیدا کرد. 100دراخما که بعدها به  70: یکایی برای پول برابر 
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کردن نیازهای من است، در حال که تو با کریتوبولوس: بله، دارایی من بسیار بیش از حد کافی برای برآورده 

حتی اگر ثروت  کنمی، فکر ماتیو موقعیت اجتماع یاکه به آن خو گرفته یایزندگ یوهیتوجه به ش

 را بدهد. اتیسه برابر هم شود، به زحمت کفاف زندگ اتیکنون

 ،چنین چیزی چطور ممکن است؟کنمیکریتوبولوس پرسید: خواهش م

، یشویبها فراخوانده مکه تو برای اهدای قربانیان گران نمیبیدلیل این است که م نیترمهمسقراط : اولین و 

نه خدایان و نه مردان ترا تحمل نخواهند کرد. در ثانی تو مقید هستی  کنمیو اگر این کار را انجام ندهی فکر م

ا را به خوبی سرگرم سازی. ثالثاً تو هخود دعوت کنی، و آن یفراوان را به عنوان مهمان به خانه گانگانیکه ب

. به یدهیها منفعت برسانی وگرنه حامیان خود را از دست مضیافت پر پا کنی و به آن انتیباید برای همشهر

سنگینی مانند  یهاکه تحت شرایط کنونی، شهر نیز به تو تحمیل کرده که کمک و اعانه نمیبیعلاوه م

به  یاخت حقوق همسرایان، ریاست مدارس ژیمناستیک یا وظایف مشاورهنگهداری از اسبان، پرداهای هزینه

عنوان حامی خارجیان مقیم و غیره را پرداخت کنی؛ و اگر جنگی صورت بگیرد میدانم که تو وظایف بیشتری 

سنگین خواهی داشت که به سختی  یجنگ یهااتی، مانند تجهیزات کشتی و مالییهابه صورت پرداخت

کنی، برای  یمبالاتیها بها برآیی.اگر در خصوص این وظایف و پرداختآن یز عهدهخواهی توانست ا

و این امر بر تو گران تمام  کرده باشندشهروندان آتن مانند آن است که تو را هنگام سرقت اموالشان دستگیر 

افزایش درآمدت بیندیشی مندی؛و بدون اینکه به خواهد شد. اما بدتر از همه میدانم که تو به پولدار بودن علاقه

و دلم  خورمی. به همین دلیل من برای تو تأسف میپردازیکودکانه م یهاکنی، به هوس ییا به آن توجه

 مبادا گرفتار شرارتی بدسگال شده باشی و خود را در مضیقه بدبختی ببینی. که سوزدیبرایت م

اما در مورد من، اگر زمانی به چیزی احتیاج پیدا کنم، مطمئنم میدانی که دوستانی دارم که به من کمک  

ی مرا در وفور نعمت و زندگی حقیرانه کنندیبه من م -هاالبته ناچیز برای آن–ها کمک ناچیزی . آنکنندیم

، همچنان اتیزندگ یوهیم باشند، با توجه به ش. اما دوستان تو، ولو اینکه از تو بسیار ثروتمندتر هکنندیغرق م

 .ورزندیبه تو برای کمک به خودشان اصرار م
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تو مخالفت کنم.سقراط. اما اکنون فرصت برای تو مهیاست تا از من  یهابا گفته توانمیکریتوبولوس: نم

 اهم شد.خوتبدیل پشتیبانی کنی، وگرنه اگر این چنین پیش برود واقعاً به موجودی قابل ترحم 

که اکنون در آن  هستی جشنی در مبهوت  تسقراط در جواب این درخواست گفت: چرا، مطمئناً تو خود

. همین آلان وقتی من گفتم که ثروتمند هستم، تو به من خندیدی، انگاری که هیچ درکی از ییجویشرکت م

ر کردی که اعتراف کنم که یک ثروت ندارم ؛و راضی نشدی تا اینکه مرا مورد آزمون قرار دادی و مرا مجبو

که پشتیبان تو باشم و از هیچ  یکنی. و حالا از من تقاضا مستمیصدم چیزی که تو در اختیار داری را دارا ن

 ؟کوششی برای نجات تو از تبدیل شدن به یک فقیر مفلس مضایقه نکنم

تو در یکی از فنون ثروتمند شدن یعنی فن ایجاد مازاد درآمد، ماهر  نمیبیکریتوبولوس: بله سقراط، چرا که م

ایجاد کند در ایجاد مازاد  درآمد اندکی مازاد یهیاز چنین سرما تواندیهستی،. بنابراین امیدوارم کسی که م

 بیشتر، مشکلی نداشته باشد. یهیدرآمد بیشتر از سرما

 ؟من حرفی بزنم  یلان در اثنای بحث تو به زحمت گذاشتکه درست همین آ دیآیسقراط: اما مگر یادت نم

ها به هیچ وجه برای او مگر این اصل را قرار ندادی که اگر مردی بلد نباشد چگونه اسبی را کنترل کند، اسب

ها استفاده کند، نه زمین،نه گوسفند و نه پول و هر چیز دیگر برای ثروت نیستند؛ و اگر او نداند چگونه از آن

، حال شودیدرآمد ایجاد م هانیمنبع درآمد هستند و از طریق ا هانیوت نیست؟ و با این وجود که ااو ثر

ام هرگز آمده ایها استفاده کنم، منی که از زمانی که به دنچگونه از من انتظار داری که بدانم چگونه از آن

 ام؟ها نبودهصاحب هیچ یک از آن

یم که حتی اگر مردی ثروتی اندک داشته باشد، باز هم دانش خانه داری کریتوبولوس: بله، اما ما توافق کرد

 که آن را بیاموزانی؟ شودیوجود دارد، و با این وجود چه چیز مانع تو م

سقراط: مسلماً هیچ چیز، البته به جز همان دلیلی که اگر فردی هیچ وقت صاحب فلوتی برای خود نبوده باشد 

تا  شودیاو برای تمرین این نقص را جبران نکرده باشد، این نقیصه باعث م و هیچ کس با قرض دادن فلوت به

که  ینیبی، مکندیداند. همین اصل در مورد من در خصوص خانه داری صدق منچگونگی نواختن فلوت را 

 یام، پس بنابراین هیچ وقت به مرحلهمن به شخصه هیچ وقت ابزار این دانش که ثروت باشد را مالک نبوده
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و در ضمن هیچ کس هم تاکنون به من پیشنهاد نکرده است که اموالش را برای مدیریت به  امدهیشاگردی نرس

. امیدوارم این را یکنیبه من م یامن بسپارد. در حقیقت تو اولین کسی هستی که چنین پیشنهاد سخاوتمندانه

بشکند و خراب کند، بنابراین این ممکن است ساز را  آموزدیدر ذهن داشته باشی که کسی که تازه چنگ م

 محتمل است که اگر من با اموال تو شروع به آموختن فن خانه داری کنم، ممکن است اموالت را نابود کنم.

فرار  یکه از چنین کار کسالت آور یکنیسقراط، تو تمام تلاشت را م فهممیکریتوبولوس جواب داد: م

بک شدن باری که بر دوش دارم، حتی انگشت کوچکت را برای کمک به من در س یدهیم حیکنی، و ترج

 هم بلند نکنی.

این مسأله  توانمیکه فرار کنم.برعکس من آماده خواهم بود تا آنجا که م کنمیسقراط: نه، باور کن تلاش نم

باشم، من بیایی تا هیزم بگیری و من در خانه چیزی نداشته  یبرایت توضیح دهم... با این وجود اگر تو به خانه

یا  .تو مرا به این خاطر فرستادن تو به جای دیگری که ممکن است آن را بدست آوری مواخذه نخواهی کرد

تو تا به دنبال آن بگردی، مطمئنم که  فرستمیاگر از من آب بخواهی و من نداشته باشم، ترا به جای دیگری م

 یو من ترا به معلم میل داشته باشی موسیقی  . یا اگر فرض کنیم که تو به آموختنیکنیبا این کار مخالفت نم

تر شوی،باز به چه دلیل شاگردی از او بسیار موفق یبسیار ماهر تر از خودم معرفی کنم، کسی که تو به واسطه

 ام سرزنش خواهی کرد؟مرا برای کاری که کرده

 کریتوبولوس: هیچ، اگر بخواهیم عادلانه فکر کنیم هیچ!

یتوبولوس کار من اکنون این خواهد بود که در خصوص این مسائلی که تو این قدر سقراط: پس بنابراین کر

تر از خودم را به تو نشان دهم. در پیش تو اعتراف مشتاق بودی توسط من آموزش ببینی، افرادی باهوش

 ندباش نیمختلف دانش ماهرتر یهایافتن کسانی در میان همشهریان ما، که در رشته برای، که در تحقیق کنمیم

، من این را با شگفتی بسیار دریافتم که در مواقعی که جمعی از مردم آورمیام.به خاطر ممند بودهبسیار علاقه

ند. من پیش مطلق هست ها در تنگدستی مطلق و نیم دیگر در ثروتاند، نیمی از آندر کاری یکسان مشغول

همین دلیل، من مشغول تحقیق شدم و فهمیدم که دارد. به  قیخود فکر کردم، که دلیل این مسأله ارزش تحق

اتفاقی انجام شانسی و که کارشان را بدون برنامه و به صورت  ییهااین مسأله کاملاً طبیعی است.من فهمیدم آن
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و به با  دهندیکه به کار خود اهمیت م ییهابه زودی دریافتم آن و؛شوندیبا ضرر و زیان تنبیه م دهندیم

ها بیاموز، . تو چه میگویی؟ از آنابندیی، با آسایش و سود پاداش مدهندیرشان را انجام مملاحظه و خرد کا

 به جرات میگویم اگر خدا بخواهد به زودی مردی هوشمند در کسب و کار خواهی شد .

3 

بروی، تا اینکه در  گذارمیبا شنیدن این سخن کریتوبولوس با صدای بلند گفت: سقراط، مطمئن باش که نم

 .دهی توضیحضور دوستانمان، چیزی را که همکنون گفتی برایمان ح

پول زیادی در  یسقراط: خب کریتوبولوس، چطور است با نشان دادن دو نوع از مردم به تو شروع کنم، گروه

اما در  کنندیبسیار کمتری خرج م ینهی، و گروه دیگر هزبرندیاز آن نم یادهیاما هیچ فا کنندیخانه خرج م

. قبول داری که من انگشتم را بروی یکی از خصوصیات کنندیمملو از آنچه نیاز دارند زندگی م ییهاخانه

 ام؟لازم برای خانه داری گذاشته

 الزامی است. یاکریتوبولوس: مسلماً نکته

، اولی مالکان سقراط: و فرض کن در همین رابطه، من در قدم بعد به تو دو گروه دیگر از مردم را نشان دهم

احتیاج دارند قادر به پیدا کردن و  وسایل ، که در هر حال وقتی به آنهستند از انواع مختلف یاهیاسباب و اثاث

ها سالم هستند یا نه، و به موجب همین خود و اهل خانه را آن دانندیها نیستند و حتی نماستفاده کردن از آن

روه دیگر شاید حتی کمتر از حد نیازشان داشته باشند یا در هر صورت . گدهندیدر رنج روانی فراوانی قرار م

 فوری آماده و در دسترس دارند. یها در لحظه هر چیز را برای استفادهبیش از حد نیاز ندارند، اما آن

ه گروه اول همه چیز به طور اتفاقی در هم ریختدر کریتوبولوس: بله سقراط . آیا به همین دلیل ساده نیست که 

 گروه دوم همه چیز به صورت منظم و در مکان معین قرارگرفته؟در شده است؛ در حال که 

صحیح است، اما هر چیزی در مکان معین به صورت اتفاقی قرار نگرفته بلکه هر چیز در جایی  باًیسقراط: تقر

 قرار گرفته که به صورت طبیعی به آن متعلق است.

 .باشدیکی از نکات خانه داری  یأله دربردارندهاین مس کنمیکریتوبولوس: بله، فکر م
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سقراط:، حال اگر مورد دیگری را به تو نشان دهم که در خصوص بردگان و خدمتکاران خانه باشد،چه؟ در 

که معمولاً سعی در پاره کردن زنجیر و فرار دارند . و در  ینیبییک گروه تو بردگان را محکم در زنجیر م

ها کار کردن . اما با این همه آنحرکت کنند و بروندجیر رها هستند و آزاد هستند تا گروه دیگر بردگان از زن

که قبول داشته باشی که  کنمیها به ارباب خود وفادارند. فکر مکه آن رسدی، و به نظر مکنندیرا انتخاب م

 ام؟دست گذاشته ،روی عملکردی از خانه داری که ارزش توجه دارد  من نیز  در اینجا

 ارزشمند است. یکریتوبولوس: بله در حقیقت این مسأله نیز خصوصیت

سقراط: یا برای مثال این را در نظر بگیر که دو کشاورز مشغول زراعت در مزارع باشند. همانطور که ممکن 

ها خواهد گفت که به خاطر کشاورزی ضرر بسیار کرده است و در فقر مطلق فرو ؛ یکی از آن فتدیهم اتفاق ب

و در بهترین حالت است. حال او  کندیبرآورده م یاست؛ و دیگری تمام احتیاجات خود را به فراوان رفته

 احتیاجات خود را از کجا بدست آورده است؟ مگر نه اینکه از طریق همین کشاورزی؟

جواب داد: بله، مطمئناً. ممکن است کشاورز قبلی زحمت و پولش را صرف مایحتاجش نکرده  توبولوسیکر

 .رسانده باشداش ضرر شد بلکه خرج چیزهایی کرده که هم به خود و هم به خانهبا

سقراط:بدون شک این یکی از احتمالات است، اما این احتمالی نیست که منظور من است. منظورم این است 

و پولی برای مایحتاج ضروری کسب  نیترکه کشاورز هستند و با این وجود کم کنندیکه این مردم وانمود م

 کارشان ندارند.

 باشد سقراط؟ تواندی، دلیل این امر چه مکنمیکریتوبولوس: خواهش م

و همچنین باید در مورد این صحنه تعمق کنی. مطمئنم که  یسقراط: تو باید همراه من بیایی و این مردم را ببین

 تو قضیه را به خوبی خواهی فهمید.

 .دهمیو قول مکریتوبولوس:اگر بتوانم حتماً خواهم آمد. به ت

و ببینی که هوش لازم را برای درک  بسازی یا، باید در پیش خود محکمهیکنیسقراط: بله و وقتی که تعمق م

؛ اگر نمایشی باشد و گروهی از بازیگران در یک کمدی رمیگیآن را داری یا نه. در حال خودت را شاهد م
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و از من با دلایل بسیار و با خوش  ییمایپیو مسافت بسیاری را م یشویخوان بیدار منقش اجرا کنند تو خروس

تا ترا در دیدن نمایش همراهی کنم. اما هرگز مرا دعوت نکرده ای تا بیایم و شاهد چنین  یخواهیزبانی م

 باشم. میکردیکه همکنون در موردش صحبت م ییهادر خصوص آن یاصحنه

 ؟منماییمضحک م کریتوبولوس: و برای همین من به چشم تو

دیگر در برابر تو مجسم  یا. اما باز بگزار صحنهنمودتر هم خواهی سقراط: مطمئنم به چشم خودت مضحک

و از طرف  انددهیسروکار داشتن با اسبان به مرز فقر رس یجهیکنم. در پیش خود مردمی را تصور کن که در نت

 .برندی، و از سود بسیار نفع مکنندیدیگر افراد دیگری در همین پیشه راه موفقیت را طی م

،من نیز هم این دو گونه شخصیت را یشناسیکریتوبولوس: خب، باید به تو بگویم که به همان خوبی که تو م

 .نمیبیاند نمکه موفق ییها. اما باید بگویم یک ذره هم خودم را در بین آنشناسمیم

که ممکن است در نمایش تراژدی یا کمدی ببینی.  ینیبیصورتی مها را به همان سقراط: به خاطر اینکه تو آن

که تو بخواهی  کنمیبا همان نیت.... درست مانند چیزهایی برای حظ گوش و خوشایند چشم. اما فکر نم قاًیو دق

 کندیشاعر شوی؛ و بدون شک حق داری که نخواهی نمایشنامه نویس هم شوی. اما وقتی شرایط ترا مجبور م

که چگونه از اینکه صرفاً  رسدیبه نظرت کمی احمقانه به نظر نم ایرا متوجه امر سوارکاری کنی، آ که خود

، خصوصاً که این موجودات هم برای استفاده و هم برای فروش یکنیفردی تازه کار در این زمینه شوی فرار م

 سودآورند؟

این را از من  ایان جوان شوم؟ سقراط آاسب یکه مربی و تربیت کننده یخواهیکریتوبولوس: آیا از من م

 ؟یخواهیم

کودکانی را بخری و از کودکی تربیت کنی تا کارگران مزرعه شوند. اما  خواهمیسقراط: نه، همانطور که نم

زمانی مشخصی در زندگی،هم در زندگی مرد و هم در زندگی اسب وجود دارد که باید  ینظر من دوره به

زمانی مشخص نه تنها آنان در حال مطلوب هستند بلکه در آینده باز هم  یورهغنیمت شمرده شود،در این د

. در توضیحات بعدی به تو نشان خواهم داد که چگونه بعضی از مردان با همسران خود رفتار کنندیپیشرفت م
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یگران به ها را همیارانی واقعی در افزایش دارایی خود تبدیل کنند، در حالی که دتا بدین طریق آن کنندیم

 .کشاندیها را به بدبختی مو آن آوردیکامل به بار م یاکه برایشان فاجعه کنندیها رفتار مطریقی با آن

 کریتوبولوس: و برای این چه کس را باید سرزنش کرد، شوهر یا زن ؟

و طبق همین اصل اگر اسبی بدرفتار  میکنیسقراط: اگر گوسفندی در شرایط بد باشد ما چوپان را سرزنش م

دریافت  ی درستباشد ما سوارکار را مقصر میدانیم. اما در خصوص زن، با فرض اینکه او از شوهرش دستورات

گفت که زن مقصر است. اما با فرض اینکه  توانی، ماصرار ورزدانجام کارهای اشتباه  بهزن  خود اما ،کند

رفتار شریف و عادلانه نکرده باشد و او را در خصوص  یهیول اولشوهر هرگز تلاشی برای آموزاندن اص

سرزنش است. اما کریتوبولوس بیا، ما اینجا همه  یستهی، مطمئناً شوهر شابداندگونه مسائل کاملاً ناآگاه این

کسی وجود دارد که بیش همسرت به او در  ایو به ما با کمال صداقت بگو، آ شیندیدوستان تو هستیم، ب

 عات مهم اعتماد داشته باشی؟موضو

 !کسچیکریتوبولوس: ه

 تو با او کمتر در عادت سخن گفتن باشی؟ ،کسی وجود دارد که نسبت به همسرت ایسقراط: آ

 کریتوبولوس: مجبورم که اعتراف کنم کمتر کسی چنین است .

. یعنی در سن و سالی که او جوان بود و صرفاً دختری بیش نبود باً یسقراط: وقتی تو با او ازدواج کردی، او تقر

 آشنایی را با جهان بیرون داشت و کمتر دیده بود و شنیده بود. نیترکم

  بله.کریتوبولوس: 

چگونگی گفتار و کردار صحیح را میدانست بسی بیشتر جای تعجب بود تا اینکه کاملاً   سقراط: پس اگر او 

 ها را نداند.آن

آیا همسران  یکنیاز تو کنم. این شوهران خوشبخت که تو توصیفشان مکریتوبولوس: سقراط اما بگذار سوالی 

 اند؟خوبی نصیبشان شده است یا اینکه همگی خود همسرانشان را تربیت کرده
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معرفی خواهم کرد و او این مسائل را برای  103یاژسقراط: در این خصوص نیازی به تحقیق نیست. من ترا به اسپا

من این است که زن خوب،اگر در خانه داری شریک خوبی  یدهیاهد داد . عقتو بسیار بهتر از من توضیح خو

متعادل کننده و متقابل شوهرش باشد، زیرا از طریق معاملات شوهرش است که  یباشد، باید برای همیشه وزنه

او  ، و با این وجود از طریق خانه داری زن و صرفه جوییشوندیهر گونه اسباب و اثاثیه به خانه سرازیر م

ناصحیح از همین لوازم  یصحیح یا استفاده یاستفاده ؛ و در نتیجهردیگیبخش مخارج انجام م نیتربزرگ

در خصوص این فن نیاز به    یکنیاگر احساس م پس. شودیاست که موجب افزایش یا کاهش کل دارایی م

 رد به تو نشان دهم،.بهترین افراد را در خصوص هر مو توانمیم کنمیکمک بیشتری داری، فکر م

4 

شف افراد ها را به من نشان دهی؟ کاین دانش یکریتوبولوس پرسید: اما سقراط چه احتیاجی هست که همه

اهر شود. پس مغیرممکن است که فردی در تمام این فنون  باًیماهر در تمام فنون آسان نخواهد بود، و تقر

گیری آن دانش محدود کن و آن را به من معرفی کن، تا من با پی یشاخه نیترفیخواهشاً خود را به شر

 بهتریننند و بیشترین سود را ببرم . و همچنین بیا خوبی کن و به من نشان ده که انجام دهندگان آن کیا

 شخصی خودت را در این زمینه با من در میان بگذار. یهاییها و راهنمادستورالعمل

اند امروزه نام بدی پیدا کرده ،وریفنون پیشه . در ابتدا باید بگویم کهتوبولوسسقراط: پیشنهاد خوبی است کری

ها بدن کسانی که و در اجتماعات متمدن شهرت بدی دارند . البته این مسأله غیرمنطقی هم نیست، چرا که آن

روز در موقعیت ها مجبورند تمام آن،زیرا  کنندی، چه سرکارگران و چه کارگران را خراب مشان باشندمشغول

نشسته باقی بمانند و دستگاه بافندگی را در بغل بگیرند، یا تمام روز در معرض آتش کوره به صورت خمیده 

. و همچنین با وجود مدت گرددی،روحشان نیز ناتوان مرودیالبته همانطور که جسمشان تحلیل م ؛ وباقی بمانند

کارگران دیگر زمانی برای فراغت یا برای ، کنندیموری طلب که این کارهای پست پیشه یایزمان طولان

؛ پس چگونه چنین مردمی قادر خواهند بود چیزی جز دوستانی ماندیدوستی و یا امور دولت باقی نم یبرا

شرمسار و مدافعانی بیمار برای سرزمین مادری باشند؟ به همین دلیل حتی در بعضی از دولت شهرها، خصوصاً 

                                                           
103 Aspasia  در جامعه ی آتن ،  شناخته شدهمعشوقه ی پریکلس و چهره ای 
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وری مشغول هرگونه فن پیشه بهنگاوری مشهور هستند، هیچ شهروندی اجازه ندارد دولت شهرهایی که در ج

 باشد.

 تا مشغول آن شوم؟ یکنیکریتوبولوس: پس تو چه فنی به من پیشنهاد م

سقراط: خب امیدوارم شرمنده نباشیم از این که از شاهان پارس تقلید کنیم؟ میگویند آن خودکامگان در میان 

 یو به این دو فن علاقه پردازندیکارها، به خصوص به فن کشاورزی و فن جنگ م نیتریو ضرور نیترفیشر

 وافر دارند.

به کشاورزی  یاعلاقه نیترکریتوبولوس با صدای بلند گفت: چه؟ سقراط، واقعاً باور داری که شاه پارس کم

 داشته باشد ؟

که بگویم که درستی  دهمیبه خود جرئت مسقراط: کریتوبولوس ما باید صحت این قضیه را بررسی کنیم و 

وافری به مسائل نظامی دارد چرا که  ییا نادرستی آن را کشف خواهیم کرد. قبول داریم که شاه پارس علاقه

که  ردیگیگزار بسیاری دارد، و بر هر کدام حاکمی گمارده است؛ و هر حاکم از شاه دستور مخراج یهاملت

بندی تعیین کند، و بدین ها جیرهار، فلاخن انداز و نیزه انداز داشته باشد تا برای آنچه مقدار سواره نظام، کماند

وسیله جمعیت تابع فرمان او را کنترل کنند و در صورت جنگ از کشور دفاع کنند. علاوه بر این شاه در تمام 

در .حاکم است  یهوظیف یهو پشتیبانی و تعیین جیره بندی برای این گروه بر عهد؛ گماردیم یها نگهبانانارگ

، تا همگی ندیبیو سان م کندیضمن خود شاه سالیانه از سپاهیان، هم از سربازان مزدور و هم دیگران بازدید م

زمان در جایی به نام میدان جنگ ها، همنظامیان به جز نگهبانان ارگ یتحت نظم و مجهز به سلاح باشند. همه

و  کندیشی از ارتش که در اقامتگاه شاهی سکونت دارند را بازرسی م. او خود به شخصه بخشوندیجمع م

اعتماد برای بازرسی  یستهیشا یندگانی، نماکنندیارتش که در مناطقی دور از شاه زندگی م یماندهیبرای باق

تکمیل ها تعداد سربازان معین را . هرگاه فرماندهان نگهبانان، سرکردگان لشکریان یا ساتراپکندیاعزام م

به  شادمانیمناسب به طور کارامد تجهیز کنند، شاه با  یکنند ؛ و در عین حال لشکریان را با اسب و اسلحه

 انددهیغفلت ورز خود . اما اگر او پی ببرد که این افسران از نگهبانانبخشدیها هدایا و افتخارات بیشتری مآن

ها را از ، آنکندیها را به سختی تنبیه ماند،او آنبرده اند و سود شخصییا از موقعیت خود، سوءاستفاده کرده
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با توجه به این مسائل  میتوانیما م کنمی. فکر مگماردیها مو سرپرستان دیگری بجای آن کندیمقامشان عزل م

 مند است.بدون هرگونه اختلاف بگوییم که او مطمئناً به مسائل نظامی علاقه

شاهنشاهی در سرتاسر کشور، این موقعیت را دارد که به شخصه از بخشی از  یاعلاوه بر این،او از طریق سفره

دیگر را بازرسی  یهااعتماد بخش یستهیش بازرسی کند و علاوه بر این باز هم از طریق نمایندگانی شایقلمرو

زراعت شده  یهانیبا جمعیت انبوه، و زم یاهی؛ و هر جا که متوجه شود هر یک از حاکمانش، به او ناحکندیم

تقدیم کرده است، او قلمروی بیشتری در اختیار چنین افسرانی  فراوان، و محصولات هاوهیو درختان و م

ها تعیین و به افتخارشان جایگاهی مخصوص برای آن داردیها را گرامی م،و با هدایای بسیار آنگذاردیم

بایر و بی استفاده نگه داشته  هانیحاکمان، زم یمسامحه. اما اگر ببیند به خاطر ظلم،خشونت، یا غفلت و کندیم

و  ،کندیو از مقامشان عزل م هید، او آن حاکمان را تنبنندار سکونتها اندکی در آن جمعیتاند و جز شده

که به  یابه همان اندازه که او  دهدینمنشان این رفتار شاه  ای. آگماردیها محاکمان دیگری را بجای آن

شدید به  یا،به همان اندازه نیز علاقهدهدیو به دفاع از قلمرو توسط نگهبانان علاقه نشان م یت نظاماشتغالا

 ؟داردتوسط ساکنان  هانیبهبود وضع زراعت در زم

یک نفر نیستند. بلکه یک گروه بر  کنندیدولت سرپرستی م یعلاوه بر این حاکمانی که بر این دو شعبه

بر نگهبانان   دیگرگروه و ، کنندیها جمع آوری مغیره حاکمند و خراج را از آنساکنان شامل کشاورزان و 

غیر نظامی از او به  یکافی دفاع نکند، فرمانده یاز کشور به اندازه ینظام ی. اگر فرماندهندنکیم یفرمانده

. و اگر به رغم اینکه سازدیممتهم اند، خاطر اینکه به علت کمبود امنیت ساکنان از کار کردن باز داشته شده

به خوبی مهیا شده باشد، فرمانده غیر نظامی قلمرویی با  هانیتوسط فرمانده نظامی امنیت برای کار بر روی زم

غیر نظامی را متهم  یزراعت نشده ارائه دهد، نوبت فرمانده نظامی است که فرماندهی هانیجمعیت اندک و زم

را زراعت  شانینوان یک اصل بیان کرد که جمعیتی که به صورت بد قلمرواین را به ع توانیسازد. چرا که م

ها ناتوان خواهند ماند. و جیره بندی آن نینگهبانان شکست خواهند خورد و از تأم پشتیبانی ازدر  ،کرده باشند

ده گمار ینظامی و غیر نظام یهایک ساتراپ برای مسئولیت نظارت بر هر دوی این شعبه هانیعلاوه بر ا

 .شودیم
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رزی کمتر از که شاهنشاه به کشاو کنمیکریتوبولوس:بسیار خب سقراط، اگر رفتار او چنین باشد، اعتراف م

 .دهدیامور نظامی اهمیت نم

ها سر میزند، او نها ساکن است یا به آ، در میان شهرهایی که او در آنهانیا یسقراط ادامه داد: و جدای همه

زمین  از عالی که ها وجود داشته باشد پر از محصولاتها و بوستانآنجا باید باغستان همیشه مراقب است که در

ه معمولاً در ، و اگر وضعیت فصلی و آب و هوا اجازه دهد، شانامندیها را پردیس م، این باغدیآیبیرون م

 . گذراندیروزش را م آنجا

، پردیس گذراندیماینکه شاه خود بخش بزرگی از زمانش را در آنجا  با توجه بهکریتوبولوس: سقراط مطمئناً، 

 .دیآیاو باید در اوج کمال و پر از درختان و سایر چیزهای زیبایی باشد که زمین بیرون م

،او ابتدا کسانی که در جنگاوری، بزرگی خود دهدیسقراط: و کریتوبولوس بعضی میگویند وقتی شاه هدیه م

،کاری کنندیدفاع م هانیکه از زم ی، چرا که شخم زدن تمام دنیا در غیاب افرادخواندیفرا ماند را نشان داده

را  هانیاند و زمرا که کشور را به بهترین شکل زراعت کرده ییهااست. اما بعد از جنگجویان او آن ناچیزبس 

، جنگجویان به سختی نداگر کشاورزان نباش، به خاطر این اصل که خواندیاند فرا مپر محصول ساخته

، مشهورترین شاهزادگانی که تاج بر سر گذاشته 104هست که کورش یازندگی کنند. و افسانه توانستندیم

چندان ناعادلانه نخواهد بود  "که برای دریافت هدایا خوانده شده بودند گفت  ییهااست، در مناسبتی به آن

این هدایا را به علت جنگاوری در میدان جنگ و کشاورزی در زمین دریافت کنم، چرا که من در  ماگر خود

 "بر همگان برتری دارم. اندکه به خوبی زراعت شده ییهانیزراعت در زمین و همچنین در دفاع از زم

                                                           
زمان حیات پدر،  در منظور کورش کوچک )کورش سوم( فرزند داریوش دوم و ملکه پروشات است. او برادر   اردشیر دوم بود.  104

ید دست یافتن به مقام به ام کوروش   فرمانداری سواحل و مناطق یونانی نشین آسیای صغیر را به عهده داشت. وی بعد از مرگ پدر

ن مزدور یونانی بودند که عمده نقطه اتکای کوروش سربازان و جنگاورا پادشاهی  دست به شورش علیه برادر بزرگترش اردشیر دوم زد.

ه او شتافت؛ و اهی بزرگ به مقابلاردشیر هم با سپ به عنوان نیروی نظامی در اختیار داشت. گزنفون نیز یکی از این مزدوران یونانی بود.

ین نبرد، کوروش کوچک  )پیش از میلاد( بین دو سپاه جنگی درگرفت  . در ا 401النهرین در سال در محلی به نام کوناکسا در بین

به رهبری و قیادت  را و عده ای دیگر س از مرگ کوروش،سپاهیان یونانی،گزنفونپ کشته شد و سپاهش در غیاب او پراکنده شدند.

 د.ننسپاه یونان را از طریق ماد و آسیای صغیر به یونان بازگردا ٔ  بازمانده ندتوانست و آنها خود برگزیدند
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ن اندازه هما که همین کوروش به دهدیکریتوبولوس: سقراط اگر این داستان درست باشد، به وضوح نشان م

ای کشور ، به کشاورزی و انبار کردن محصولات خوب برکندیکه به شهرتش به عنوان یک جنگجو افتخار م

 .کندینیز افتخار م

سقراط: بله در حقیقت من شک ندارم که کوروش یکی از بهترین حاکمانی بوده است که تاکنون وجود داشته 

فراوان دیگر در خصوص زندگی او، وقتی که او در برابر  یهااست، و در اثبات این ادعا، جدای شهادت

برادرش برای سلطنت بر پارس به میدان جنگ قدم گذاشت؛ گفته شده است که هیچ کس از سپاه کورش به 

ها هزار نفری کورش فرار کردند. این گواه سمت شاهنشاه فرار نکرد بلکه از سپاه شاهنشاه به سمت سپاه ده

خطر  یحاکم است، که پیروان او با اختیار خود او را دنبال کنند، و هنگامی که لحظهارزش یک  ایبزرگی بر

. دوستان او نه تنها تا کندیکنند. این مورد در خصوص کورش صدق م یفرا رسد از جدا شدن از او خوددار

ها همگی دور ن، بلکه پس از مرگ او نیز، آکردندیها شرکت ماو در جنگ یزمانی که زنده بود پهلو به پهلو

 داستانکه در جناح چپ سپاه بود و غایب بود. اما  105وسئالبته به جز آریا یجسد جنگیدند و کشته شدند، همگ

وجود دارد که خود او آن را در مناسبی برای یکی از  106دیگری در مورد همین کورش در خصوص لیساندر

 دوستانش در مگارا نقل کرده است.

و  کندی. کورش از او پذیرایی مرودیکه لیساندر با هدایایی از طرف متحدین به نزد کورش م رسدیبه نظر م

. لیساندر مبهوت زیبایی درختانی که دهدیدر میان تمام الطاف دیگر پردیس خود در ساردیس را به او نشان م

ها، نظم بی نقص و تقارن راست و طویل شاخه یهافیبرابر کاشته شده بودند، رد یهاداخل پردیس در فاصله

ها او را هنگامی که در آنجا صحنهاین  .شودیدلنشین دیگر م یهاشکل تمام پردیس و بسیاری صحنه لیمستط

تمام این زیبایی به حد کافی حیرت  ":دیگویتحسین به کورش م با. او ندداشتیبه پرسه زنی وام زدندیقدم م

ذوق و استعداد استادی است که چندین بوستان با  داردیحیرت وامآور است، اما آنچه مرا بیشتر از همه به 

                                                           
105  Ariaeus 
پیش  405داندل بود که در ژنرال اسپارتی بود. وی رهبر ناوگان اسپارت در  دار   )Lysander(پیش از میلاد( 395لیساندر  )مرگ  106

ه تسلیم نماید و اینگونه جنگ بها را وادار بود. در سال پس از آن او توانست آتنیدادهپوتاموس آتنیان را شکستاز میلاد در نبرد اگوس

لیساندر از دوستی و پشتیبانی .بخشیداش چیرگی اسپارت را بر سراسر یونان شکلزندگی ٔ  پلوپونز به پایان رسید. او در واپسین دهه

 .مند بودکوچک بهرهکورش 
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را برای شما به طرح درآورده و تنظیم کرده است. کورش از شنیدن این حرف شادمان  یچنین مناظر بدیع

ام، و حتی بعضی از ام و تنظیم کردهرا اندازه گرفته هانیلیساندر بدان که من خود تمام ا " دیگویو م شودیم

او،و شکوه  ی حهیراو  عطر ، ی جامگان او یلیساندر با نگاه به زیبا "اماین درختان را خود با دستان خود کاشته

و سایر تجملاتی که او بر تن کرده بود، در جواب او با صداقت  زهایو جلال گردن آویزها و دست آو

 "دیگویو کورش م "؟ یاخود بعضی از این درختان را کاشته یهاه میگویی کورش؟ تو با دستچ ":دیگویم

نشستن و خوردن  یباشم هرگز آرزو ی؟ به میترا قسم، هنگامی در سلامتکندیلیساندر آیا این ترا متعجب م

بیرون آید،و یا اینکه  ممگر آنکه قبل از آن به تمرین جنگ یا کشاورزی بپردازم تا آنکه عرق از جبین مکنینم

 " دیگویو م ردیگیبا شنیدن این سخنان لیساندر آستین او را م ". کنمیبه کار شریف دیگری مبادرت م

   "مردی شاد باشی، چرا که از این که مرد خوبی باشی، شادی . یکوروش، به راستی که تو حق دار

5 

فتم تا به تو نشان دهم که مردم قدرتمند و بلندمرتبه به را کریتوبولوس به تو گ هانیسقراط ادامه داد: تمام ا

، برای آنکه حس کندی. بدان که اشتغال به این فن برکت را سه برابر م شوندیسختی از کشاورزی جدا م

آنکه  ی، و همچنین براکندیم جادیمشخصی از رفاه و تجمل همراه با رضایت از بهبود دارایی را در پی خود ا

مرد است تا برای ایفای نقش مردی آزاد تربیت شود. در همین راستا زمین  یتمرینی برای افزایش نیروی بدن

تقدیم  کنندیکار م بر روی زمین که ییهااول تمام چیزهای ضروری برای زندگی آدمی را به آن یدر وهله

  سازندیمو اگر این کافی نباشد، هزاران تجمل بیشتر را نصیب فرد  کندیم

ها آن یلهیتا به وس دهدیرا ارائه م هاشیشیرین و بهترین نما یهازمین همان ایزد بانویی است که صحنه    

لذیذ از قبیل گوشت و  یهاکنند. ما به زمین بسیاری خوراک نیخدایان، را تزئ یهاها و مجسمهمردم محراب

عت ارتباط نزدیکی با پرورش گوسفند و گاو دارد، به ماکیان و سبزیجات را مدیون هستیم. از آنجا که زرا

با تقدیم قربانیان این خدای را راضی نگه داریم و به علاوه نیازهای خود را نیز  دیبایهمین دلیل ما میرندگان م

 .میبرآور
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که این بهحتی اگر این ایزد بانوی روزی رسان، برکت خویش را بر ما به فراوانی نازل کند، با این وجود   

، بلکه روزی خواران خود را عادت دهدید اهمیتی نمنهدایای او به خاطر سستی و زن صفتی دریافت نشو

تا در گرمای تابستان و سرمای زمستان شادمانه به تلاش و کوشش ادامه دهند. کاوشگران حقیقی  دهدیم

، و به دهدیخود آموزش م شتیکُ یمدرسهها را در ، او آنکنندیکه با دستان خود کار م ییهاخاک، آن

و  کندیتر مها را مردانهها منحصر به نظارت است، او آنکه مشغولیت آن ییها، اما آندیافزایها مقدرت آن

درازی در روز انجام  یهاییمایپکه بلند شوند و راه کندیو مجبورشان م کندیها را خروس خوان بیدار مآن

 مزرعه، با تغییر هر فصل برای هر کار مهمی، زمان مشخصی وجود دارد.دهند. چرا که چه در شهر و چه در 

این باشد که به شهرش به عنوان سرباز سواره نظام،سوار بر اسب  یمرد یاز طرف دیگر، فرض کن که آرزو

در ضمن عمل او دیگر ترکیب نکند؟  یهاهیکند. چرا او پرورش اسبان جنگی را با سرما خدمتجنگی 

به صورت پیاده  دهدیم حیترج یاسبان را نیز پرورش و نگهداری کند. همچنین اگر مرد دنتوایکشاورزی م

اگر فرد بخواهد به شکار بپردازد، زمین  همچنین. شودینظام خدمت کند، کشاورزی موجب تنومندی بدن او م

غذای سگان فراهم شود و حیوانات وحشی نیز تغذیه یابند. اگر   تا گذاردیبیشتری در اختیارش م یهابرکت

ینند، در عوض لازم است برای خدمت به مزرعه تربیت یابند. سگان باسبان و سگان از فن کشاورزی منفعت ب

 مزرعه را فراهم میاورند. امنیتو گله ممانعت به عمل میاورند و  هاوهیاز غارت حیوانات وحشی به م

تا به کمک کشور  کندیو محصولات را بیشتر م دیافزایین همچنین در زمان جنگ به زراعت مایزد بانوی زم

 هانیتریو قو هانیترتا شجاع دهدیگرفتار جنگ برود و این کار را با محصول آوری بیشتر در زمین انجام م

رتاب نیزه و پرش به بهترین کارانه نیز هست و مردان را برای دویدن و پرا جایزه دهد. فن کشاورزی فنی ورزش

 .سازدیم آمادهنحو 

  نیتر. زمین دلکشدهدیکه زحمت کار را ده برابر پاداش م باشدیفنون نیز م نیتراین فن، همچنین مهربان

. داردیگرامی م کنندیکه خود را وقف او م ییهاالهگان است، با لبخند خوشامدگویی و دستان باز، مقدم آن

برگیرید. او میزبانی سخاوتمند است، و برای بیگانگان درِ  خواهدیز من هر آنچه دلتان م، ادیگویگویی م

 تواندی، مردی م زمین یعنی در . چرا که در کجای دیگری جز در آغوش اوداردیخود را باز نگه م یخانه
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 یهاتابستان کنار چشمه، در زمینشادمانه با حمام گرم و آتش فروزان در زمستان مأوا گیرد؟ یا در کجا جز در 

 جوشان، هوای پاک و مناظر بدیع خوشایند،بهتر آرام گیرد؟

ها را بیشتر تزئین کند. جشن یرا به خدایان آسمانی تقدیم کند،و سفره هاوهیامتیاز والای او این است که نوبر م

، و اوست که او وجودی مهربان در خانه داری است. او محبوب شوهر خوب است، کودکان مشتاق اویند

 . دهدیتکان م ییدستان خود را برای میزبانان به علامت خوشامدگو

یا  تربندهیداشته باشد یا اشتغالی فر تردهیاگر مردی آزاد اشتیاقی پسند شومیمن به شخصه، به شدت مبهوت م

 در زندگی خود کشف کند. کشاورزیاز  ترعیوس یایسودمند

در خصوص  ییهادرس ،که معنای سخن او را بفهمند یکسان یخود به همه یهاما علاوه بر این، زمین به اراد

 .شودیبهاتر م، چرا هرچه خدمت شریفانه تر باشد، پاداش گراندهدیحق و عدالت م

شاگردان او، که مکالماتشان در گذشته در مورد کشاورزی بوده است، به دلیل تاخت و تاز  یشاید روز

ها ستبر و مردانه ها از دستانشان ربوده شود، اما آنلشکریان از کار کردن باز بمانند ؛ و شاید حاصل دسترنج آن

 کنندیوح و بدن خود را مجهز مو ر زندیخیها یکی پس از دیگری از جای بر ماند . آنآمده و بزرگ شده ربا

و  تازندیاند مها شدهکه مانع آن ییهاها به قلمروی انسان. آن شودیها را مانع نمو جز خود خدا کسی آن

شمشیر و سپر  ،غذا بر سر. چرا که معمولاً در جنگ رندیگیها پس ملازم دارند از آن شانیآنچه برای زندگ

 .هستندکشاورزی  آلاتاز ابزارتر تر و امنمطمئنهایی سلاح

کشاورزی برای آموختن وجود دارد.و آن درس کمک متقابل  یاما با این وجود هنوز درس دیگری در مدرسه

است. شانه به شانه ما باید برای ملاقات با متهاجم قدم برداریم ؛و شانه به شانه ما باید بلند شویم تا محصول 

خویش، در محل کار خود اشتیاق  یحرفه ین کشاورز است که به واسطهزراعت را برداشت کنیم. در نتیجه ای

عمومی از دشمن در شرف ایجاد باشد، او به  یا، و هرگاه حملهکندیفرمانبری ایجاد م یآماده یهیو روح

 .کندیرا تنبیه م کنندیایجاد م ینظمیکه ب ییهاو آن دهدیافراد شجاع جایزه م

همیشه باید فرمانبران خود را تشویق و ترغیب کنند. فرمانده به لشکریان و کشاورز  هم کشاورز و هم فرمانده

 کارگران به خاطر اینکه برده هستند کمتر از مردان آزاد نیاز به تشویق و ترغیب ندارند . ؛وبه کارگران خود
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تمام سایر به ورزی ، چرا که کشا"مادر و پرستار تمام فنون است یکشاورز"بسیار عالی است که  یااین گفته

 یاتبدیل به بیابان شوند و بایر بمانند، چشمه هانی، اما در جایی که زمبخشدیم  قدرت و زورمندی     فنون 

 .شوندیفنون چه در دریا و چه در خشکی نابود م یو همه شودیشامند، خشک مآکه تمام فنون از آن می

تو موافقم،  یهار کرد: سقراط، من به شخصه با تمام گفتهکریتوبولوس پس از شنیدن این سخنان، چنین اظها

فقط ما باید بپذیریم که در کشاورزی بیش از نود درصد شرایط از دست و اختیار انسان خارج است. از طرفی 

دیگر خشکسالی و طغیان سیل، یا آفات گیاهی و سایر بلایا، تمام محصولات  یتگرگ و سرمازدگی، از طرف

گوسفندانی که به خوبی  ی، و یا در طرف دیگر بیماری وبا گرفتار گلهکندیان را نابود مانس یهایو طراح

 .گذاردیرا به جای م هایو در پایان بدترین خراب شودیاند متغذیه شده

که عمل کشاورزی درست مانند جنگ،  هستی که تو کاملًا آگاه کنمیکریتوبولوس فکر م آری اماسقراط: 

ها چگونه آن یادهیدی و ادر دستان خدایان است. مطمئنم به رفتار مردانی که درگیر جنگ هستند توجه کرده

 یلهیچه مشتاقانه به وس و کنندیزمان رزم برای بدست آوردن رضایت قدرت الهی کوشش م یهایکیدر نزد

تجوی آن هستند که چه باید بکنند و چه نباید بکنند. پس کشاورزی هم و تفأل و پیش گویی در جس هایقربان

در خصوص کشاورزی دلجویی از خدایان کمتر لازم است؟  یکنیمانند همین مورد است. یا اینکه آیا فکر م

آبدار و خشک و در برابر گاوان و اسبان، گوسفندان  یهاوهیمطمئن باش که فرد خردمند و محتاط در برابر م

خدایان به خدمت مشغول خواهد  یخود، کوچک و بزرگ بدون استثنا، برا یهاییزها و در برابر تمام داراو ب

 شد.

6 

در خصوص اینکه هر کاری را باید با کمک خدایان انجام داد سخنان خوبی  کنمیکریتوبولوس: سقراط فکر م

ین در هر صورت ما به همین طریق گفتی، چرا که خدایان در مسائلی مانند صلح و جنگ دست دارند. بنابرا

که آن را قطع کردی  یامیل داری بحثت را در خصوص خانه داری از نقطه ای. اما آمیکنیکه تو گفتی عمل م

ببینم  توانمیتر مادامه دهی و آن را به نتیجه برسانی؟ آنچه تاکنون گفتی از خاطر من نرفته است. اکنون واضح

 که برای زندگی چه باید بکنم.
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، دوباره طی کنیم، و میامودهیسقراط: خب پس چه میگویی؟ آیا به نظرت ما باید باز راهی را که تاکنون پ

 سازیم؟ کپارچهیبحثمان را در این خصوص  یرا که قبلاً مورد توافقمان بود پیدا کنیم تا ادامه ییهاقدم

کار خوشایندی است؛ و  روندیمکریتوبولوس: بله، وقتی دو شریک بدون اختلاف به سراغ حساب و کتاب 

خوشایند نخواهد بود که مسائل بحثمان را همانطور که تو گفتی به نا ،حال برای ما به عنوان شریک در بحث

 صورت یکپارچه جمع بندی کنیم. 

از دانش است و این شاخه از دانش  یاسقراط: خب، ما قبول کردیم که خانه داری عنوان مناسبی برای شاخه

خانه "خود را افزایش دهد. و منظورمان از  یهاییسازد تا ارزش خانه و دارامیکه مرد را قادر  رسدیبه نظر م

را به صورت چیزهایی که منجر به منفعت برای انسان  "دارایی "یک مرد است و دوباره ما  یهاییتمام دارا "

ای منفعت آور چیزهایی است تعریف کردیم.و در نهایت پی بردیم که چیزه شودیم اشیدر اهداف زندگ

غیر ممکن  نیا ها را به سود تبدیل کند. علاوه بر این برای ماها چگونه استفاده کند و آنبلد است از آن فردکه 

دانش را یاد بگیرد ؛ اما ما فکر کردیم که بهتر است از مثال جوامع  یهافردی تمام شاخه کهبه نظر رسید ، 

کسانی که به این فنون  یهاها بدنوری پیروی کنیم، به این دلیل که آنهمتمدن در رد کردن کارهای پیش

 .شودیهمین امر روحشان نیز خرد و نابود م یجهیو در نت کنندیخراب م را مشغولند

فوق این است که این است که اگر بر فرض کشاورزان  یدلیل قابل استناد برای مسأله نیترما گفتیم که روشن

بهتر است از قلمروی  دیکنیآیا فکر م "ها این سوال را بپرسیم که و پیشه وران را در جایی مجزا بنشانیم و از آن

؛ حدس زدیم که در خصوص کشاورزان  "کشورمان دفاع کنید و کار و زمین را رها کرده و به دفاع بپردازید؟

همانطور که  دهندیم حی، و ترجدهندیاما پیشه وران علیه جنگ رای م دهندیی به دفاع از خاک مها راآن

اند در اطاعت و فرمانبرداری به کار خود مشغول شوند و یک جا بنشینند و هرگز زحمتی به قبلاً عادت کرده

 .ندازندیخود ندهند و زندگی خود را به خطر ن

آن  یلهیبهتر از کشاورزی نیست، چرا که به وس و شتغالی برای مرد شریفدر قدم بعدی ما گفتیم که هیچ ا

کار برای  نیترآسانکه انسان مایحتاج زندگی خود را فراهم میاورد. و توافق کردیم که همین اشتغال علاوه بر 

 برای دنبال کردن نیز هست، زیرا که به عضلات زیبایی و کار نیتربخشیاد گرفتن است، همچنین لذت
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تا وظایف دوستی و وظایف شهروندی خود  دهدیفراغت م ی، و در عین حال به روح اجازهدهدیتنومندی م

 را انجام دهد.

شغولند مکه به زراعت زمین  ییهارشادت را در قلب آن یدوباره،این چنین به نظر ما رسید که کشاورز

حت نظارت حیوانات ت  ،شودیم نیتأمسبزیجات    و کشاورزی احتیاجات زندگیی لهیوسبه .  زاندیانگیبرم

گی در چشمان یل این روش زند. به این دلادشویتقویت م نیز و استحکامات دفاع از شهر  شوندیآن تربیت م

 ییهانآ، چرا که بهترین شهروندان و دینمایمحبوبیت جلوه م یرجل سیاسی و دولت در بالاترین درجه

 .کندین نحو تجهیز و آماده مثروتمند هستند را به بهتری

ام. ی قانع شدهبه صورت کامل به اولویت کشاورزی به عنوان پایه و اساس زندگ کنمیکریتوبولوس : من فکر م

د. اما دوست کشاورزی باش دادن ،بهترین و خوشایندترین کارها برای انجامنیترفیکه شر کنمیدر کل فکر م

، کندیا برآورده مچرا زراعت به فراوانی تمام احتیاجات یک فرد ر یدانمی یدارم به آنجا برگردیم که تو گفت

لی از تو . من با خوشحاخوردیاما فرد دیگر در به دست آوردن سود از راه اشتغال به کشاورزی شکست م

ز راه زیان آور توضیح در خصوص هردوی این افراد را خواهم شنید تا بتوانم راه درست را در پیش بگیرم و ا

 جتناب کنم. ا

با مردی شریف را تعریف کنم  امییسقراط: خب کریتوبولوس، دوست داری من از ابتدا برای تو داستان آشنا

 بود . "107زیبا و خوب"لقب  یبه نظرم او بیشتر از همه شایسته امدهی؟ در میان تمام مردانی که تاکنون د

ها من بیشتر از بچیز نیست که بیشتر از این خواهان شنیدنش باشم چرا که در میان تمام لق چیکریتوبولوس: ه

 .برمیرشک م "خوب و زیبا"همه به همین لقب 

آشنا شدم. برای من زمان زیادی  میهاسقراط: خب پس من برای تو میگویم که چگونه با او طی سوال و جواب

زمانی  یران خوب، نقاشان، مجسمه سازان و غیره بگردم. یک دورهطول نکشید که دور نجاران خوب، برنز کا

                                                           
وب و زیبا ترجمه ختشکیل شده است ؛    agathosو kalos که از ترکیب دو واژه ی      kalokagathios در یونانی واژه ی  107

یندگان اریستوکرات   بکار نما ان و. این لقب معمولا برای مرددهدیشده است. در کل این  لقب  فرازندگی بدنی و اخلاقی  را نشان م

 معمولی برای شهروندان ی اریستوکراتیک  نیز مردمی و دموکراتیزه شد واما پس از پیشرفت دولت شهر)پولیس( این ایده شدیبرده م

 نیز بکار برده شد و در نهایت در دوره ی کلاسیک تبدیل به آرمان تربیت آتنی شد.
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 ش رسید تا ها تعمق کنم. اما هنگامی که زمانآن یها و کارهای فنی ستوده شدهکوتاه کافی بود که در آن

؛ برای پیدا کردن اینکه که چه رفتاری از  کنم امتحان هستند را "خوب و زیبا" به عنوان لقبمکه  ییهاآن

 ها یافتم .، روحم را مشتاق به برای ارتباط با آنکندیها انتساب به چنین لقبی را توجیه مآن طرف

، دمیدیبه هم پیوسته است،پس هر وقت فردی زیبا م "خوب"به  "زیبا"اول از همه دیدم که در این لقب،  

چسبیده  "زیبا"به کیفت را  "خوب"تا شاید بتوانم در جایی کیفیت  شدیها مروحم بسیار مشتاق دیدن آن

ببینم. اما به هر صورت اوضاع به صورت دیگری ترتیب یافت. من پس از مدت کوتاهی پی بردم که بعضی از 

که از لحاظ بیرونی زیبا هستند از لحاظ درونی بسیار پست و حقیر هستند. بر همین اساس تصمیم  ییهاآن

لقب  یستهیکه خوشایند چشمان است را رها کنم و به دنبال کسانی بگردم که واقعاً شا یاییبایگرفتم که ز

را به عنوان کسی شنیده بودم که تمام دنیا،چه مرد و  108باشند. و از آنجا که نام ایسخوماخوس "خوب و زیبا"

 آشنا شوم. ، تصمیم گرفتم که با اوخوانندیچه زن،چه شهروند و چه بیگانه، او را با چنین لقبی م

7 

که در حال  دیرسینشسته است. به نظر م 109روزی بر حسب اتفاق او را دیدم که در رواق زئوس الوتوریوس

استراحت است. من پیش او رفتم و در کنار او نشستم و او را مخاطب ساختم : ایسخوماخوس تویی که کمتر 

، یا نمیبی، وقتی ترا مفرد سیاسیوان یک ؟ به عن یااینجا نشسته کهعلاقه به استراحت داری، چگونه است 

 .ینینشیمشغول به کاری هستی و یا در هر صورت بیکار در بازار نم

ه از دوستان من بیگانگانی،ک م ام بلکه من در اینجا منتظرایسخوماخوس گفت: سقراط اکنون نیز بیکار ننشسته

 .کنمملاقات  را هستند

بگو، هنگامی که هیچ کاری در دست نداری، چگونه زمانت را  به من دهمیمن گفتم: به خدایان قسمت م

که چقدر مشتاقم تا از لبان تو بیاموزم که  کنمی؟ از تو پنهان نمیکنیو چگونه خود را مشغول م یگذرانیم

                                                           
108 Ischomachus  
غربی بازار  یبه معنی زئوس آزادگر ، رواقی مذهبی با دو صحن و در گوشه )Zeus Eleutherios(وس رواق زئوس الوتوری 109

 عمومی )آگورا  (  آتن بوده است. 
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. مطمئنم که این لقب را با گذراندن یارا بدست آورده "خوب و زیبا "تو با چه رفتاری برای خود لقب 

دیگری از زندگی گواهی  یوهی،چرا که ظاهر بدنت به شیزیر سقف خانه بدست نیاورده ا روزهایت در

 .دهدیم

خوب و "چگونه لقب  در خصوص اینکهاز اینکه  دیرسیایسخوماخوس در جواب من لبخندی زد و به نظر م

م که آیا واقعاً بگوی توانمیخوشحال است. او گفت: نممورد سوال واقع شده است را بدست آورده است  "زیبا

یا نه، اما به طور قطع میدانم  برندیرا بکار م "خوب و زیبا"لقب  کنندیمردم وقتی در مورد من با تو صحبت م

ها،یا حاضر کردن ت مدنی دیگر به دولت بجای آنایا انجام خدم 110هاییاجباری دارا یکه وقتی برای مبادله

 خواندینم "خوب و زیبا"، هیچ کس مرا با عنوان شومیده مکشتی جنگی، یا تمرین دادن همسرایان فراخوان

. اما در مورد سوال تو سقراط، مطمئناً من روز خود را شومیبلکه صرفاً ایسخوماخوس فرزند فلانی خوانده م

 .هستامور داخلی خانه  یهمسرم به خوبی قادر به اداره،زیرا که حتی بدون کمک من  گذرانمیدر خانه نم

در خصوص  ایاست که من باید خصوصاً از تو یاد بگیرم . آ یاآه، ایسخوماخوس این همان مسألهمن گفتم: 

ردی ف شخود ییا وقتی او را از پدر و مادرش گرفت یاوظایف یک زن تو خودت همسرت را آموزش داده

 ماهر در انجام مناسب وظایف زن بود؟

؟ زمانی که او را به همسری گرفتم پانزده سال بیشتر داشته باشد توانستی: ماهر ؟ چه مهارتی مسخوماخوسیا

با چنان مراقبت شدیدی بزرگ شده بود تا حد امکان کمتر  اشیزمانی در زندگ ینداشت و طی این دوره

، کسی باید از این راضی باشد که در یکنیبشنود و ببیند و تا حد ممکن کمتر سخن بگوید. تو که فکر نم

 یهامهیبا دیدن اینکه چگونه کارهای رشته بافی به ند کهشامل این باشد  شا دانش زنزمان ازدواج، صرفاً تنه

مادرش محول شده است، چگونه پشم را بریسد و لباس بسازد؟ اما سقراط او در خصوص کنترل اشتها و افراط 

                                                           
د فراخوانده شده، فرد در آتن ثروتمندان برای پرداخت اجباری هزینه های خدمات مدنی فرا خوانده میشدند. اگر در موردی فر  110

، بول نمیکرد ثروتمند تر استخود میدانست میتوانست این وظیفه را بر عهده ی او بگذارد و در صورتی که او ق دیگری را ثروتمندتر از

ند. این رویه را مبادله ی یکدیگر  تعویض کنبا خود را  یهاییمیتوانست او را به چالش بکشاند و پیشنهاد کند تا تمام دارا دیگری

 .شدیرونده ی قضایی تبدیل مپمینامیدند. در صورتی که فرد از این چالش سر باز میزد  ،مورد به یک  (antidosis)اجباری دارایی ها  
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در تربیت مرد  مسأله نیتر، تربیت خوبی دریافت کرده بود و من این مسأله را به عنوان مهماکدر خورنکردن 

 یا زن میدانم.

ظایف وبه خوبی  ی،چه چیز دیگری به همسرت آموزاندی، تا او را قادر بسازسخوماخوسیمن گفتم: خب ا

 خود را ایفا کند؟

تقدیم کردم و دعا کردم که تمام چیزهایی که به شادمانی ما دو  یایایسخوماخوس: قبل از هر چیز من قربان

 را بتوانم به او بیاموزانم و او بتواند بیاموزد. شودیزوج منجر م

 سقراط: و آیا همسر تو نیز در مراسم قربانی شرکت کرد و به همراه تو به دعا پرداخت؟

بسیاری با خدایان بست تا تبدیل به آنچه باید باشد شود، و در کل  یهامانی:بله مطمئناً، و پسخوماخوسیا

 سهل انگار نیست. شودیآموخته م رفتارش نشان داد که در آنچه به او

، تعریف کن. شنیدن این داستان یسقراط: ایسخوماخوس خواهشاً برای من اولین درسی را که به او آموزاند

 مسابقات ژیمناستیک یا مسابقات اسب دوانی است. نیتربرای من خوشایندتر از شنیدن داستان باشکوه

کافی به من عادت کرد ، تا با  یو مطیع من شد و به اندازهایسخوماخوس: سقراط، هنگامی که پس از مدتی ا

تاکنون به ذهنت خطور کرده  ایآ زمیهمسر عز"من به بحث و گفتگو بپردازد، من از او این سوال را پرسیدم که 

ها تو را به عنوان همسر برگزینم و همچنین چرا والدینت در است که چه چیز باعث شده من در میان تمام زن

کس   ها سخت بودآن یتمام مردان در خصوص تو به من اعتماد کردند؟ مسلماً به این خاطر نبوده که برامیان 

از طرف  نتی! من به شخصه و والدآریدیگری را برای ما در نظر بگیرند .مطمئنم که این برای تو واضح است. 

. من به دنبال تو گشتم یممایل داشتکشف بهترین شریک خانه و فرزندان که ممکن است بیابیم ت بهتو، آزادانه 

شویم، ما با یکدیگر به  یو والدینت مرا انتخاب کردند. اگر خدا به ما زمان بیشتری دهد تا صاحب فرزندان

مشترک و سعادت مشترک  یها را به بهترین نحو تربیت کنیم و این مسأله علاقهتا چگونه آن مینینشیمشورت م

ها را حامی ما شرکت کنند و اگر روزی خودمان پیر شویم ما آن یهاجنگ در روزیها شاید . آن شودیما م

دارایی مشترک است، یک ماست و متعلق به هردوی ماست. این  یخانه نجای. اما اکنون امینیبیو یاور خود م

 یهیو هرچه تو جهاز داری نیز توسط تو در این سرما رودیمشترک م یهیچرا که هرچه من دارم به این سرما
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مشترک قرار گرفته است. ما نیازی نداریم که محاسبه کنیم کداممان مشارکت بیشتری کرده است بلکه بجای 

سرمایه را  نیترآن باید این واقعیت را بپذیریم که هر یک از ما که خود را والدین بهتری نشان دهد، با ارزش

 مشترک اضافه کرده است. یدارایبه این 

به تو کمک کنم؟  توانمیاو را مخاطب ساختم و او در جواب گفت: اما من چگونه م نیسقراط من این چن  

مادرم به من گفته است که تمام کار من این است که  .همه چیز وابسته به توست ،قابلیت من چیست؟ نه

 هوشیارانه مراقب باشم.

است و این همان چیزی است که پدرم نیز به من گفته است. اما مدرک و دلیل  درست باًیمن جواب دادم: تقر

این نیست که آنگونه رفتار کنیم که آنچه از خوبی داریم، خوبتر شود ؛ و  ایهوشیاری در مرد و زن چیست؟ آ

 از زیبایی و حق به وفور افزوده شود؟ مانیهانهیگنج

 کنم تا به افزایش دارایی مشترکمان کمک کند؟ ب توانمیهمسرم جواب داد: اما چه کاری من م

اند یا آنچه مطمئناً تو تلاش خواهی کرد که به بهترین نحو آنچه خدایان به طور طبیعی به تو هدیه کرده"گفتم:

 "موافق قانون است را انجام دهی

 "ها چه هستند؟کارو این  "او پرسید: 

زبور عسل  یمگر اینکه کارهایی که ملکه ندکم اهمیتی نیست ها چیزکار گونه به نظر من این "جواب دادم

، خدایان رسدیزنبوران داشته باشد. چرا که همسرم به نظر م یاهمیت کمی برای جامعهشان است عهده دار

برای  را بیشترین سودها اند، تاقائل شدهمرد و زن،  یعنیاستحکام دستگاه زوجیت  برایاهمیت و توجه زیادی 

 نیترتولید نژاد و موجودات زنده اولین و مهم یبرا یکنند. چرا که بدون شک اصل مهم پیوستگ نیزوج تأم

ها داشته باشد، تدارکی مهیا شده که به برای انسان یااصل است. و در ثانی برای اینکه این پیوستگی ثمره

 ری باشند.پی ینها در سنآن بتوانند پسران و دخترانی داشته باشند تا حامی آن یلهیوس

و مطمئناً  ابدیی، ادامه نمکنندیها، همانطور که احشام در هوای باز زندگی مزندگی انسان یوهیو مجدداً، ش

بیاورند و  خانه ها باید چیزی داشته باشند که به داخلسرپوشیده دارند. اما همین انسان سرپناهیها نیاز به انسان

ها را پیدا کند .چرا که زمین و در محیط باز آن یرور بکار د با آن پنهان سازند، و همچنین کسی که بتوان
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، همگی یو گله دار گوسفندان کارهایی مانند شخم زدن زمین با خیش، کاشتن دانه، کاشتن درخت، چراندن

 . شودیضروری زندگی مهیا م حتاجیها ماآن یلهیبه وس وکارهایی در محیط باز هستند 

و پنهان شد، نیازهای جدیدی به  گرفتمنزل قرار  بیرون آورده شد و در زمینهمین که این محصولات از 

ها انبار کند و همچنین کسی که سایر کارهای کند و آن تها محافظ. باید کسی باشد که از آنندیآیوجود م

ی مختلفی همچنین به کارها و ضروری را برای رفع نیازهای خانه انجام دهد. برای مثال خانه به پرورش کودکان

 به غذا گرفته، تا ساخت لباس از پشم نیاز دارد.  هاوهیاز تبدیل م

اند، خدایان اما در حالی که اشتغالات درون خانه و اشتغالات برون خانه، هر دو نیازمند زحمت و توجهی تازه

اند. شکل داده اشتغالات بیرون خانه یبرا را برای اشتغالات درون خانه و طبیعت مرد را در ابتدا طبیعت زن

اند و در نظامی عطا کرده یهاییمایپخدایان به بدن و روح مرد ، ظرفیت تحمل گرما و سرما، پیاده روی و راه

 اند.مرد گذاشته دوشنتیجه خدایان کارهای بیرون را بر 

کارهای  یانخدا رسدیبه نظر م و،انداما خدایان در خلق بدن زن ظرفیت کمتری برای این چیزها قرار داده

به زن زاییدن نوزادان را محول کرده اینکه طبیعت  درکخدایان با  .همچنیناند درون خانه را به او محول کرده

 اند.بیشتری به نوزادان نسبت به مرد عطا کرده ی، به او علاقهاست

را محول کرده است،و از آنجا  شودیو از آنجا که خدا به زن محافظت از چیزهایی که از بیرون وارد خانه م

، به زن رساندیروح گزندی به امر محافظت نمبودن که خداوند با خرد خویش درک کرده است که ترسو 

مقدار زیادتری ترس نسبت به مرد عطا کرده است؛ و با فهم اینکه مرد باید از آنچه در بیرون بدست آورده 

کرده است.خداوند با فهم اینکه هم مرد و هم زن مشابها  است دفاع کند، به او سهم بیشتری از شجاعت عطا

ها به صورت مساوی تقسیم کرده است. حافظه و احتیاط را بین آن  نیاز به گرفتن و دریافت کردن دارند، 

 همچنینها، مرد یا زن سهم بیشتری از حافظه و احتیاط را دارا است. گفت کدامیک از آن توانیبنابراین نم

ها کنترل نفس را نیز به صورت مساوی قرار داده است،و هرگاه یکی از زوجین، چه مرد و چه آن یخدا برا

. بلی، طبیعت شودیزن، خود را در کنترل نفس بهتر نشان دهد، سهم بیشتری از این کمال اخلاقی به او عطا م

ده و برای همین است که زوج ها به یکدیگر نیازمند باشند ؛ شبیه به هم ایجاد نشزن و مرد به این خاطر که آن
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د آنچه را دیگری فاقد آن است. حال کنیمتأهل برای یکدیگر سودمند هستند.به عبارتی هر یک برآورده م

ها نباید همسر من آیا با آگاه بودن از این مسائل و فهم آنچه خود خدا بر ما محول کرده است، آیا در قبال آن

 ؟دهیم  انجامرا  وظایف اینبهترین نحو ممکن تا به  تلاش کنیم

قانون نیز با مقدس اعلام کردن ازدواج مرد و زن موافقت خود را با آن اعلام کرده است و همانطور که خدا  

ها شریک فرزندان باشند، قانون نیز تصاحب مشترک خانه و دارایی را مقدر کرده است. مقدر کرده که آن

ها عطا کرده است را زیبا خدا در هنگام تولد به آنکه رد و زن م از ییهایعلاوه بر این عرف نیز آن فرازندگ

که در خانه به آرامش بنشیند بجای اینکه خارج خانه پرسه بزند، رسوایی این  زنبرای . در نتیجه کندیاعلام م

نیست اما اگر مردی در خانه بنشیند، بجای اینکه خود را وقف کارهای بیرون از منزل کند، این چیزی ننگ 

ور است. اگر مردی برخلاف آن طبیعتی که خدا به او داده است عمل کند، چه از کارهای خود غفلت کند آ

از چشمان خدا پنهان نماند، او مجازات  یایچه کارهایی که مناسب زن است را انجام دهد ؛ اگر چنین نافرمان

 خواهد دید.

زنبور است، که انجام آن سخت است اما توسط  یهمسرم، اگر اشتباه نکنم چنین کارهایی، شبیه کارهای ملکه

 .شودیخدا برای او خوشایند م

زنبور باید انجام دهد تا شبیه من شود یا من باید  یو این کارهای چه نوع کارهایی هستند که ملکه "او پرسید 

  "انجام دهم تا شبیه به او شوم؟

. او زنبورهایی که بردیرنج نم از خانه نشینیو مانند سایر زنبوران  ماندیاو نیز در کندوی م "م:دجواب دا

ها به داخل . تمام آنچه هر یک از آنفرستدیمبیرون کندو به  برای کارها کار در خارج است را آن یفهیوظ

و سهم هر ، ارسدی. اما وقتی فصل استفاده فرا مکندیمیاورند را او دریافت و ثبت و برای روز مبادا ذخیره م

بر  را کندو داخلی هابافت حجره یفهی. دوباره، این اوست که وظکندیا عادلانه توزیع مر از زنبوران یک

نظارت اوست . تحت ندیتار و پود با سرعت و زیبایی به شکل درآ تا کندیماین کار نظارت ه دارد. او به عهد

باید زنبوران جوان  و شوندیروزهای پرورش تمام م. اما وقتی ابندییپرستاری و پرورش م زنبوران جوان،ه ک

 .فرستدیعنوان فرمانده به بیرون م از زنبوران نژاده به ها را به صورت گروهی با یکی، او آنبه کار روند
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 "پس من نیز باید چنین کارهایی بکنم؟ "همسرم پرسید:

ات که بیرون هل خانهااز  ییهابه کارهای آنبله، تو نیز به همین شکل باید در داخل خانه بمانی،و  "جواب دادم

تو  یفهیکارهایی معینی که باید در خانه انجام شود، این وظ در خصوص بر این از خانه هستند بپردازی. علاوه

 ییهانهیهز نظارت کنی تا توست که یفهیرا دریافت کنی، و وظ شودیخواهد بود که چیزهایی که وارد خانه م

ها تو خواهد بود که وقتی پشم یفهیاند طی یک ماه خرج نشوند. این وظرنامه ریزی شدهکه برای یک سال ب

که ببینی ست تو یفهیدارند ساخته شود، و وظ به آن نیاز که ییها، ببینی که لباس برای آنشوندیتولید م

 خشکبار به طور مناسب و قابل استفاده تولید شود.

اشتغالات دیگری هم وجود  هانیاعلاوه بر  است که به تو محول شده است،فقط بخشی از اشتغالاتی  هانیا    

ما مریض شد، تو باید  یها را خوشایند نبینی. اگر هر یک از اهل خانهد که ممکن است تو در کل آندارن

 ".باشیو سلامتی او  داریتیمار مراقب

 تواندیم کردن چرا که با دقت پرستارینه،اتفاقاً این خوشایندترین کارها برای من خواهد بود،  "او گفت

 "تر از قبل کند.مهربانبا یکدیگر ه را افراد خانقدردانی را بجوشاند و  یچشمه

زنبوران  کنمیهمسرم فکر م "گفتم: به اوا تحسین و بجواب او قرار گرفتم  ریگفت: من تحت تأث سخوماخوسیا

و  ماندیمباقی  او دلباخته و وفادار بهشان تند که قلبشان هساز ملکه ییهایشیچنین دوراند ریعسل تحت تأث

هم او را  جدا شود و همگی با ی خودملکهاز  ها دوست ندارداگر او کندو را ترک کند هیچ یک از آنحتی 

 ".کنندیدنبال م

 شودیکه کار این فرماندهان زنبوران کارگر بیشتر به تو مربوط م کنمیمن فکر م "همسرم به من چنین گفت:  

داشته باشی که چیزی باید وارد خانه شود، کار من یعنی محافظت و توزیع نر تو توجه اگ نمکیتا من. فکر م

 چیزها در داخل خانه مضحک خواهد بود.

نیز مضحک خواهد بود اگر کسی نباشد که از آنچه من وارد  لوازمو کار من یعنی وارد کردن  "من گفتم:

و این داستان  ؛ زندیریچقدر رقت انگیزند آن بدبختانی که همیشه آب در الک م ینیبیام حفاظت کند. مکرده
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در الک است و ناب کار بدون امید مانند ریختن شراب  .گرددیم هودهیبو ها پوچ و زحمت آن ابدییادامه م

 وجود داشته باشد. تواندیهدف نم بدون نیز امید

 "مسکین و رقت انگیزی هستند. یهاروحگونه باشند چه ها ایناگر آن "همسرم گفت: 

ها را خوشایند خواهی یافت، با این حال هنوز کارها و اشتغالات دیگری هم هستند که تو آن"من جواب دادم:

بگیری و او را در این کار ماهر سازی  داندیاز پشم بافی نم چیز که هیچ یامهیند بایدها برای مثال،از میان آن

بگیری و را تبدیل به  ناآگاه کاریداری و خدمتخانه درکسی دیگر که  و او را دو برابر مفید سازی، یا مثلاً 

از طلا ارزشمند شود، یا باز وقتی مناسبتی  شوزن یماهر و خدمتگزار سازی تا اینکه به اندازه ،فردی وفادار

باشد را با مهربانی  آمیزتو سعادت یرت را داری که کسی که حضورش برای خانهاین قدتو ،دیآیپیش م

که آن را خواهی یافت این است  یایرا تنبیه کنی .اما بهترین شاد ی داردشخصیت بدکسی که جایزه دهی یا 

کم نخواهد ات هیچ چیز عزت ترا در خانه دراز که مرا پیروی وفادار خود سازی، و بدانی که با گذشت سالیان

نگهبان بهتری از  و،مانکرد، و در عوض وقتی موهایت سفید گشت،باز تو همیار بهتری برای من و فرزندان

ما خواهی بود، و به همین دلیل عزت تو در خانه به عنوان محبوب، همسر و مادر روز به روز افزایش  یخانه

بلکه به خاطر درخشش  کندینمتر  هیماگرانکه شکل ظاهری انسان را . چرا شودیقدر تر مو گران ابدییم

  ".یابدیافزایش م   ییو زیبا یخوب است که هایفرازندگ

با  اشاولین مکالمه دریا چیزهایی شبیه به این را  یین چیزهاچنیو ، اتا آنجا که به خاطرم میاید ،سقراطآری 

 بر زبان راند. ،من

8 

مشاهده کردی که همسرت  ،سخنانی که گفتی یجهیدر نت ایآ ،ای ایسخوماخوس "و پرسیدم :پس از آن من از ا

 "کند؟ کار یه بیشترو توج با مراقبت

را به  به خانه آورده شده بود قبلاً چیزی را که  خواستمی از او توقچندی بعد  .ایسخوماخوس گفت: بله مطمئناً

من بدهد ؛ دیدم که در ابتدا چگونه رنجید و بعد سرخ شد،.  پیدا کند و بهآن را  توانستیو او نممن بدهم 

من  آنچههمسرم دلسرد نباش که نتوانی  "بنابراین وقتی رنجش او را دیدم و او را دلداری دادم و گفتم 
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کنی، اما  پیدااست که چیزی بخواهی و نتوانی آن را  خود نوعی فقربه من بدهی. بدون شک این  خواهمیم

آنکه است نسبت به ر کم رنج آورتری ابسی فقریی دنبال گشتن چیزی که نتوانی آن را بیابی ، یعنمطلباین 

وجود ندارد. بهر حال، من ترا به خاطر این ملامت چیز به خاطر آنکه بدانی اصلاً آن  نخواهی اصولاً چیزی

تعیین کنم. یی جاابتدا ها ، اشتباه از من بود که به تو مسئولیت چیزهایی را دادم بدون اینکه برای آنمکنینم

ها را نیز ها را کجا قرار دهی بلکه محل پیدا کردن آنآن یدانستینه تنها م اکنون، کردمیاگر این طور م

 و زیباتر از نظم نیست. مفیدتر. در هر حال همسرم هیچ چیز در زندگی انسان یدانستیم

، اما فرض خوانندیو آواز م رقصندیها، که منبرای مثال همسرایان چه هستند؟ گروهی تشکیل شده از انسا

و نمایش  شودیمسلماً اغتشاش ایجاد م کن که اعضای گروه هر یک به طور اتفاقی و شانسی عمل کنند،

مختلف با نظم دقیق به صورت موزون بخوانند، اعضای  افراد. اما وقتی این دهدیگیرایی خود را از دست م

 .پیدا خواهد کرد. و در نتیجه نمایش ارزش دیدن و شنیده شدن  کنندیبدن و صدا،زمان و لحن آواز را حفظ م

در  چنین ارتشی .عاجز و نفرین شده خواهد بود هرج و مرجییک ارتش بدون نظم،  ترتیبهمسرم به همین 

از اوباش  یاو دسته؛ دوستان نمایشی از قدرت مضمحل شده در نظرآسان برای حمله، و  یادشمنان طعمه نظر

حال تصور کن  است. هاپیاده نظام سنگین، آذوقه رسان، پیاده نظام سبک، سواره نظام و ارابه به صورت کودن

گیر دیگران ؟ در این شرایط هر کس پاندیآیهستند، چگونه با هم کنار م حال مارش نظامیها در که آن

در تقابل  "سریع ی حرکترژه"و  ،"فوق سریع حرکت یرژه"در کنار  "آهسته ی حرکترژه"خواهد بود، 

، آذوقه روندیم وَرها و کودنان با ارابه رندیگیها جلوی سواره نظام را م، ارابهخواهد بود "آزاد باش "با 

آشفتگی رقت آور  ی یکارژهگفت چنین  توانیم ، و در کلزنندیرسانان و پیاده نظام به همدیگر تنه م

ارتشیان قبل از  نخواهد بود ؛و، چنین ارتشی مطمئناً در شرایط جنگی رسدیاست.و وقتی هنگام جنگ فرا م

 .شوندیمجبور به فرار م شود،پیاده نظام سنگین  یآنکه دشمن کاملاً قادر به لگدمال کردن دسته

نمایشی باشکوه در  ! چنین ارتشیی آرایش یافته باشد چقدر تفاوت دارداما ارتشی که به خوبی در نظم جنگ

بهم  یهاها باشد، چون گروه. چرا که کسی که در طرف آناست چشمان دشمندر  یچشمان دوستان، و حت

، مگر نه آنکه کنندیم شکست ناپذیر حرکتکه به سمت جلو در نظمی  ندیبیپیاده نظام سنگین را م یدهیچسب

را  تازندیبه سرعت در برابر او چهارنعل مکه سواره نظام  یدستهو وقتی ؟ افتدییت لرزه به اندامش ماز رضا
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را  آرایش منظم ارتشیان مختلف وقتی  ای؟ و دشمنان چه؟ آماندیخیره م هاآنبه با بهت  نه آنکه، مگر ندیبیم

که پیاده نظام سنگین و سواره نظام و پیاده نظام سبک، کمانداران و فلاخن اندازان با  نندیبیم،یا وقتی  نندیبیم

سمت به نظم  باها که آن نی؟ هم شودینمدچار آشوب  قلبشان ، کنندیشان پیروی مفرمانده ازدقیق  ینظم

 روندیو پیش م نندکیبه جلو حرکت م طوریباشد، باز هم  شماری، حتی اگر تعدادشان بدارندیجلو گام برم

کسی بلافاصله از عقب  شودیخالی مجایی ه در جلو هرگا، و داردیگام بر م است که یک مردفقط که انگار 

 .شودیم او جایگزین

پر شده است، به چه دلیل کشتی برای دشمنانش  گلوگاهتا  یکشت یخدمه یا یک کشتی را در نظر بگیر که از

به  شجاعانه وخوشایند است ؟آیا به این خاطر نیست که کشتی  یااین قدر وحشت آور، و برای دوستان منظره

؟ کنندیایجاد نم ی؟ و به چه خاطر است که تمام این جمعیت کشتی برای یکدیگر مشکلکندیتندی حرکت م

، با نظم پارو را نندینشیم کشتیها به صورت منظم در آن ،ر که شاید دیده باشیبه این دلیل ساده که همانطو

 فرد . اماکنندیبا نظم کشتی را تخلیه مو ، گذارندی، با نظم قدم به عرشه مزنندی، با نظم پارو مکنندیخم م

ذخیره کند، و در  به صورت دَرهم از نظر من مانند مردی است که در یک جا گندم،جو و حبوبات را  نظمیب

ها را از محل جداشده ، بجای اینکه یکجا آنکندیمپیدا حبوبات نیاز ی رهبه جو یا آرد گندم یا پو ینهایت وقت

 ها را جمع کند.او باید دانه دانه آن ،مخصوص بردارد

بدانی که  یخواهیم اگر از اغتشاش و سردرگمی اجتناب کنی، و یخواهیتو نیز اگر ممن  همسرم به نظر

، را نشان دهیانگشت آن  یاشاره نیاز به چیزی پیدا کردی بتوانی باوقتی چگونه لوازم ما را مدیریت کنی، تا 

مکان مشخصی برای هر یک از چیزها انتخاب  بایددهی، بیا اگر من از تو چیزی خواستم بتوانی آن را به من و 

و به خدمتکار خانه دار  دهیمقرار در آنجا که ما چیزها را  وجود داشته باشداینجا باید مکانی در . یو معین کن

 و با این روش؛ها را همان جا برگرداند ها را آنجا قرار دهد، و دوباره آنپس آن نیکه باید از ا میدهدستور 

اد ا دنبودن آن ر خالی برود، جایِ بیرون ند یا خیر. اگر هر چیزیام سالملواز خواهیم فهمید که آیا همچنین

که چه چیز نیاز به تعمیر دارد  دهدیم نشان ملواز. یک نگاه کلی به  کندیممیزند و برگشت آن وسیله را طلب 

به کسی قرض دهیم بدون اینکه نگران ها را در حقیقت دانستن مکان هر یک از چیزها مانند این است که آن .

 ید.بیاپیش  هاآنبرای  یامشکل یا مسأله کهم باشی
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شانس و  میدانم، مدیوندقیق لوازم خانه  چیدمان صورت ص بهتریندر خصوا رباید بگویم سقراط، آنچه 

مقدار  او م کهدید، و همراه بودمتاجر فنیقی یک ا ب به عنوان یک گردشگر در سفر زمانی بود که. هستمتقدیر 

فضایی جا داده بود. باید به  نیتردر کمشده بودند را از اجناس و لوازم از هر نوع، که تماماً بسته بندی  زیادی

ساحل لنگر بیندازد کشتی در یک است تا  نیاز بند و طنابچوبی و ی تختهتعداد زیادی  به شوم که ادآوریتو 

احتیاج برای کشتی رانی   ها و باربندهاها،طناببادبان یه دستهب کشتی که یا دوباره به دریا برگردد. تو میدانی و

 یهاسلاحو همچنین از هر نوع  یو لوازم هانیماش مقدار زیادی از باید ک کشتی مجهزی همچنین، دارد

و  کشتی یخدمه هانیاو علاوه بر  کندحمل  رادشمن روبرو شود  یبا کشت اناًیاحبرای زمانی که  یشماریب

در زمین یا مردم در خانه ، نظیر آنچه آن و اسباب های. در نتیجه تمام کشترا نیز همراه خود دارد مردان جنگی

و التجاره، ، بار کشتی با مالهانیو علاوه بر تمام ا دهندی، بخشی از بار کشتی را تشکیل مکنندیاستفاده م

 .شودیسنگین م بردیم را به همراه خود هاآن ن به خاطر تجارتامناسب، که ارباب یمحموله

تر از یک اتاق نهارخوری معمولی بسته کمی بزرگخب تمام این چیزهای مختلف که نام بردم، در جایی 

مختلف به قدری خوب  اجناسبه طوری که من متوجه شدم این  این علاوه بر شوند.یمو قرار داده   بندی

قرار ی دنج یتمام اجناس در جا و در ضمن ؛ شوندینمی اجناس هیکه باعث گیر افتادن بق شوندیچیده م

برای پیدا قابل دسترسند و در صورت نیاز فوری  گیهم  ها بگرددبه دنبال آناگر کسی بخواهد  واند گرفته

 .شودیمن ی ایجادریها  تأخآنکردن 

 - یکشت ینگهبان دماغه همان اگر بخواهیم از لقب مناسب استفاده کنیم -ه شاگرد ناخداکفهمیدم همچنین 

به تو بگوید  توانستیز منی یحتی بیرون از کشت اوآشنایی دارد،  ی چیزهای درون کشتیبه خوبی با مکان همه

الفبا  یکسوقتی ت همانطور که درساز لوازم کجا قرار دارد و چه مقدار از هر یک در آنجاست،  قسمتهر 

آن چگونه  وجود دارد و نظم و ترتیب حروف "سقراط" یبه تو بگوید چند حرف در کلمه تواندیم بلد باشد،

 . است

 استفادهکه ممکن بود برای را هرچه  ،کردیرا دیدم که در حالی که داشت استراحت م همین فرد کمی بعد 

، و یکنی. بازرسی او باعث تعجب من شد، از او پرسیدم چه مکردیو امتحان مبازرسی  ،شوددر کشتی لازم 

 را هاآن اند،شدهجاسازی که اجناس در کشتی  یاوهیبه ش کردن هامن فقط با نگ بیگانه "او در پاسخ گفت
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و  دورافتادهس اینکه اجنا چیزی گم شده است، یا چه ، بدانم کهحادثه، تا در صورت بروز کنمیبازرسی م

 ماندیوقتی باقی نمدیگر ، کنندی، توفان ایجاد مدریاق اعماخدایان در  زمان کهآن  .بدشکل قرار نگرفته باشد

 مردان. اگر قرارگرفته است را بیرون بکشی ه و بدشکلورافتادد، یا آنچه بگردی یخواهیبه دنبال آنچه م تا

را با یکدیگر گنه کار  انسان و گناهیر او انسان بو اگ. کندیه و تهدید میها را تنبآنوند خدا ی پیشه گیرند،تنبل

نسان اند نجات دهد،انابود نکند انسان باید خشنود باشد؛ و اگر او تمام خدمه کشتی را که خدمت خوب کرده

 یهی، نظرکشتیس اجنان ی او در چیدمااوهیشتوجه به ناخدا این چنین گفت، و من با  دشاگر." شاکر باشدباید 

 را در این خصوص به همسرم توضیح دادم. خود

، کنندیدر دریا کشتی رانی م که ییهال نادانی است اگر آناین کما همسرم الحق کهدر ادامه به همسرم گفتم:

پیدا کنند، و هنگامی که  مخصوص یز جا و مکانچبتوانند برای هر  ،و پایین رفتن شدید کشتیبه رغم بالا 

ما با انبارهای  اماهرچه لازم دارند بدست آورند،  و بتوانندبتوانند نظم را برقرار کنند  لرزدیقلبشان از ترس م

 ومستقر  یمان، عمارتخانهه و با وجود اینککه برای اجناس گوناگون جای کافی دارد، مان در خانه بزرگ

خاطر ه این ب مشکل ها را پیدا کنیم ! آیا این، نتوانیم به راحتی ترتیب و نظم مکانبر روی زمین استمستحکم 

؟ خب پس چه خوب است هر چیز محل ثابتی داشته باشد و نداریماز خودمان دو تا  چندانیه درک نیست ک

لوازم  یمسکونی جایی برای همه یدر خانه توانیود، و چه آسان مسازماندهی ش اثاثیهبا نظم تمام لوازم و 

اما اجازه بده  ،. نیاز به توضیح بیشتر نیست جا داد ممکن در آن جا همه چیز را در بهترین حالت وپیدا کرد، 

ها، و غیره همگی در نظم،ردیف به ها و سندلها و کفشر زیبا را برایت مجسم سازم که چکمهیاین تصو

ن لوازم و همچنی ،باشند ها در محل خود جا داده شدهها، رداها و باقی رختد، بالاپوشنردیف چیده شده باش

چنین  که دیاگرچه ممکن است مسخره به نظر آ بله،مسی و تمام لوازم سفره !  یهاگیواب و روانداز، درختخ

اند مانند آهنگ و آرایش مرتب قرار گرفتهکه در نظم  ییهاو تابه هاگید ی ، اما به نظر منمن بشنواز  چیزی

. در کل، چیزهای خوب، وقتی به صورت منظم جا داده شوند خوبتر از زیبایی برخوردارند یموسیق دلنشین

 تمام فضای خالی حتی و دهندیجداگانه خود را به صورت گروه همسرایان شکل م افراد. شوندینشان داده م

 واررهی. حتی بعضی همسرایان مقدس که در افتخار دیونیزیوس به صورت داکندیها نیز زیبایی ایجاد مآن بین
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که  یافاصلهو بلکه تمام فضای  ،خود زیبا است ی در شکل و ظاهربه نوبهچنین گروهی ، نه تنها رقصندیم

 ت نیز برای خود فریبندگی مجزایی دارد.هس خالی از رقاصان

و هیچ مشکلی  یانهیو آن هم بدون هیچ هز میمستق شیبه آسانی با آزما میتوانیهمسرم،حقیقت آنچه را گفتم م

برای پیدا کردن جاهای مختلف برای اجناس مختلف و به خودت را  خواهدیامتحان کنیم،. حال همسرم نم

 . میدانیم که لوازم مختلف موجود در تمام شهر شاید هزار برابر لوازم یها،رنج دهمکانحافظه سپردن این 

ها را از بازار بیاورد و ها را بخرد یا آنا یکی از اهل خانه برود و آنداد تما باشد، و باز فقط باید دستور  یهخان

کجا  به باید برای بدست آوردن این چیزهاکه  ندندایتمام دنیا م ، چرا کهکنندینم تعللها هیچ یک از آن

 د.نها را پیدا کنکجا باید آن ازد و نبرو

بگردی و  فردیاگر دنبال   ها در جای مناسب خود هستند. چیست؟ صرفاً به خاطر اینکه آن ین امراو دلیل   

. و  یشوینصرف مو در نهایت م وسیاو نیز در همان زمان به دنبال تو بگردد، معمولاً تو از پیدا کردن او مأ

 دیتوانینم، در آنجا منتظر دیگری بماند یکیچیست؟ چون هردو جای ثابتی نداشتید تا  امر باز دلیل این

  "یکدیگر را پیدا کنید

ها با یکدیگر در خصوص چیدمان وسایلمان و استفاده از آن ی کهامکالمهدر این تمام چیزی است که 

 .آورمیداشتیم،به خاطر م

9 

تو به او تو گوش داد و سعی کرد به آنچه  یهامن جواب دادم : خب،ایسخوماخوس آیا همسرت به حرف

 گفتی صادقانه عمل کند؟

 ضمناً قول داد که تمام توجه خود را بکار ببرد. خرسندی او، مثل کسی که راه ایسخوماخوس: بله، مطمئناً و

در اثبات این حرف او از من تقاضا کرد که  .خروج از مشکلات را پس از مدت زیادی یافته باشد،آشکار بود

 بدهم. انجام ن صحبت کرده بودم را بدون فوت وقت که از آ لوازمیشی به خترتیب نظم ب

 من پرسیدم: و تو چگونه نظمی که او تقاضا کرده بود را اجرا کردی؟
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مان را نشان دهم. سقراط میدانی خانه یهاتیایسخوماخوس: خب، اول از همه من فکر کردم که باید به او ظرف

که بسیار  زیبا دارد یاندازهابا چشم ییهاست، اما اتاقنشده ا نیبا تجملات و سقف پرده دار تزئ ی ماکه خانه

فهمید چه  تواندی. پس با یک نگاه کلی مقرار دهی هاآنی در توانیمکه بخواهی را  یزیو هر چ هستندجادار 

موقعیت قرار گرفته است،  نیتردر امن یچیز مناسب هر اتاق است. اتاق خواب خودمان، مانند یک دژ نظام

 یهااتاق رسدیها، رواندازها، و سایر اسباب خانه مناسب است. همچنین به نظر مبهترین فرش برایدر نتیجه 

روشن و نورگیر  یها،سرداب خنک برای شراب، اتاقمناسب باشد اجناسی از قبیل نان برایگرم خشک ما 

 دارد و غیره. ییبرای هر کار یا لوازمی که نیاز به روشنا

برای خنکی در تابستان و  تمام به زیبایی همگی کهندین اتاق نشیمن را نشان دادم در قدم بعد، من به او چ

از آنجا که و ، است مندشده بودند. من به او نشان دادم که خانه از وجوه جنوبی بهرهطراحی گرمی در زمستان 

 ین به او قسمت زنانه. سپس مماندیدر سایه م تابستانو در  ردیگیدر زمستان نور آفتاب را م است،خانه مسطح 

هیچ چیز از به همین خاطر  و، شده استخانه را نشان دادم که توسط یک در قفل دار از قسمت مردانه جدا 

ز نی ما یه و پرورش یافته توسط اهل خانهشد ن کودکان متولدو همچنیمخفیانه خارج شود، توانستیداخل نم

کم اهمیتی نیست زیرا پرورش  یمسأله البته این، مخفیانه خارج شوند توانستندینمما بدون دانش و رضایت 

در مرد و  با هم زندگی کردن مرد و زن استعداد بدی راو ، دارد کودکان نیاز به خدمتکاران خوب و وفادار

 .کندیم تریقوزن 

با جمع آوری هر چیزی ختلف یی مهالوازم خانه را در گروه طبقه بندیها سر زدیم، فوراً اتاق یهمه بهوقتی ما 

جشن همسر  یم .پس از این ما به جدا کردن تزئینات و البسه،شروع کردیکه ما برای تقدیم قربانی نیاز داریم

شوهر هم برای جشن و هم برای جنگ اقدام کردیم، سپس اسباب رختخواب استفاده شده برای  یهاو لباس

 های مردهای زن و سپس کفش و سندللها و سندس کفشقسمت زنانه، و رختخواب برای قسمت مردانه، سپ

دیگری به لوازم مورد استفاده در قسمت تخصیص داده شد،  آلات . قسمتی به اسلحه و زرهرا جدا ساختیم

قسمت ،جاتادویه  ودیگری برای لوازم آشپزخانه  قسمتنان، یهیلوازم ته بهدیگری قسمت حلاجی پشم، 

دیگری برای لوازم سفره. ما قسمت دیگری مربوط به تغار خمیرگیری،و  قسمتدیگری برای لوازم استحمام،

 ش مابقیبخروزانه و کنونی و  یبرای استفاده بخشی رااختصاص دادیم، و  یاجاهای جداگانه هانیبرای تمام ا
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اج برای جدا از لوازم مورد احتی یاما مجموعه سپس. متمایز و جدا ساختیم ها و اعیاد مذهبیا برای جشنر

قرار دادیم تا  را گذاشتیم، و سپس در قسمتی جدا، تمام آنچه برای یک سال نیاز است را کنارمصرف ماهیانه 

 یا خیر . ماندیسال باقی م برای مدت یک اجناس اییم آمنفهاحتمال از بین برود که  این بدین ترتیب

شان جای مناسب را بهها ، ما آنی مختلفهایبندطبقه لوازم مختلف در  اجناس وسامان دادن به سر و  پس از  

ر انجام شد، ما توجهمان را به مواد مختلف مورد نیاز برای مصرف روزانه پس از آنکه این کا. منتقل کردیم.

پخت و پز، پشم ریسی، و چیزهایی از این قبیل  جات و موادنان، ادویه  یهیاهل خانه، مانند لوازم و وسایل ته

ها نشان دادیم کجا سپردیم، اول به آن کردندیها استفاده مقبلاً از آن که کسانیرا به  هانیمعطوف کردیم. ما ا

 ها را سالم به همان جا برگردانند.ها را جا دهند و سفارش کردیم که آنباید آن

 ییهات، یا سایر مناسبیدر روزهای جشن، یا برای تزئینات مهمان و در خصوص چیزهای دیگری که ما فقط

 ؛ر تحویل دادیمخدمتکار خانه داها را همگی یکجا به ، ما آناحتیاج داریم هاآنپیش میایند به  دیر به دیر که

ح د مختلف را ثبت کردیم، و توضیرو مواکردیم ها را شمارش و به او جاهای مناسبشان را نشان داده و آن

ها را به او داده ز کسی که آنااوست که در صورت لزوم هر یک را بیرون بکشد، و  یفهیوظ این دادیم که

ها را جداگانه در جاهایی که از آنجا برداشته است انبار ها را پس گرفت، آن، و وقتی او آنپس بگیرداست 

بیابیم که نه فقط در خصوص شراب و  تا کسی را کردیمبسیار  تلاشخانه دار، ما  خدمتکار کند. در تعیین

خوب  یا. او علاوه بر این باید حافظهباشد خویشتن دار نیزاش با مردان ، بلکه در مراودهو خوراک خواب

موجب ناخرسندی ما نشود. هدف او  منافع ما،غفلت در  باداشته باشد. او باید دوراندیشی کافی داشته باشد تا 

دست ما در طلب کسب اعتبار و افتخار باشد. ما خود به تعلیم  زیرباید این باشد که موجب خرسندی ما شود و 

همدردی  برای، با دعوت یشدن در روزهای خوش شریکاجازه دادن به او در با گماشتیم و همت و آموزش او 

 شریک، و با خوده ما پیدا کند. ما با آگاه کردن او از کار و بار نسبت بیم ملا ی، خویاقبالی بد در روزهایبا ما 

و  مندعلاقه یمانهاییبالا بردن افزایش دارا ن ومصلحت مادر ا او ر،مانیهاتیسهمی از موفق در کردن او

نکه زندگی انسان ر عدالت نسبت با ناعدالتی و با نشان دادن ایقرار دادن افتخار بیشتر د. ما با  ساختیممشتاق 

روش بود که  با اینالقا کردیم،.و  را به او حس عدالت و حق پرستی ،از ناحق پرستان است تریحق پرست غن

 او خود را در موقعیت خانه داری پیدا کرد.
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که تمام این چیزها قابل  متوضیح داد ساختم و به او، من همسرم را مخاطب امورن پس از انجام تمام ایسقراط، 

، یاد دادم. من به او هر بخش را بر عهده بگیرد در نظم برقراریمسئولیت  دمگر اینکه او خو باشدیاستفاده نم

شهروندان صرفاً مسئول تصویب قوانین خوب  ی در آن حکم فرماست،ه قانون اساسی خوبکهر شهری  در

نگهبانان قانون این است  نیز انتخاب کنند و عملکردرا قانون  اننگهبانعلاوه بر آن باید  شهرونداننیستند،بلکه 

را که برخلاف قانون  ییهارا تشویق و آن کنندیبه عنوان بازرس، مردانی که به خوبی به قوانین عمل م که

 .را مجازات کنند کنندیعمل م

همانطور که  وش را ایفا کند.ابر همین اساس، او را قانع ساختم که خود او، باید نقش نگهبان قوانین خانه

آنچه به نظرش خوب ، او نیز باید کندیبازبینی م هاآناز  و کندیم مردان خود را جمع ،نگهبانان یفرمانده

در چیز  همهرا امتحان کند و خدمتکاران را بازرسی کند،. او باید دقت خود را بکار گیرد و ببیند که  دیآیم

را امتحان  شانیهاو اسب سواره نظام و وضعیت ، شرایط اعضای شورای شهرد، همانطور که نخوب باشوضعیت 

و افتخار  کند تشویقرا . او باید همچون یک ملکه بر اساس قدرتی که به او محول شده، افراد شایسته کنندیم

 ببخشد، و افراد ناشایسته را مواخذه و مجازات کند. 

 وظایفنسبت به سایر اهل خانه او  بهم که او نباید از اینکه من تگفمن اینجا تمام نشد، من به او  یهااما درس

م که تمام اهل خانه،سهم و به او نشان دادناراحت شود، کنمیممحول  مانیهاییبیشتری در خصوص دارا

ق را ها این حها محافظت کنند، اما آنو ببرند، و از آن بگیرندها را باید آن از اموال ارباب دارند که یاعادلانه

اموال به  یاز تمام تواندیارباب استفاده کنند . اما خود ارباب م یها بدون اجازهاز یکی از آن حتی ندارند که

به او  ،اموال سالم ماندن بامن این نتیجه گیری را کردم : آنکه  سپساستفاده کند.  داندینحوی که صلاح م

، مطمئناً به حق او نیز باید بیشترین ندیبیین ضرر را مربیشت شانیو یا در صورت نابود رسدیبیشترین سود م

 ها بکار ببرد. توجه خود را در خصوص آن

 مشتاقانه گوش داد؟ یهمسرت به انجام آنچه به او گفت ای، عاقبت چه شد؟ آسخوماخوسیسپس من پرسیدم: ا

و ی نگهداری فهین وظداد با قرار یکنیمفکر  اینکه "سقراط، به هرا قسم، فوراً جواب داد، ایسخوماخوس:

این  س کار سختبرعک.  یکنیمی، اشتباه اقرار داده منن، کار سختی بر دوش ی معهدهن بر تعمیر اموال ما
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اهل  ساختن ه خوشبختب شدن تعهدمو قبول وظیفه  چرا کهامر کنی!  این قبیل اموره مرا به غفلت در است ک

 عتاً ی، همانطور که زن طبباشد نیز که طبیعی رسدیاست. از همه گذشته به نظر م یآسان کار خانه خود، این

تو نیز باید باور ها غفلت کند، پس همینطور از آناینکه ت به فرزندان خود توجه کنند تا استر آسان برایش

ها غفلت کند،چرا از آن اینکه مراقبت کند تا ی خانههاییت از دارااسش خوشایندتر درستکار، برایزن  کنی که

 . نیز هستاموال خود او  هانیبالاخره ااز همه چیز گذشته  که

10 

را قسم، آن طور هایسخوماخوس به  "سقراط ادامه داد: وقتی من جواب همسر او را شنیدم، با صدای بلند گفتم 

 "به تو داد یاکه تو توصیف کردی،جواب شجاعانه و مردانه

 ،شان دادن از خود آمادگی من یهاه حرفب گوش دادن و عمل کردن ه. او بایسخوماخوس گفت: بله سقراط، 

 نقل کنم. برایت او را  یهایبعضی از بلند فکر در این خصوص که شومیم خوشنود و بسیار

 یهایتا فرازندگ شومیبه من بگو، زیرا بسی بیشتر خوشنود م کنمیجواب دادم: چه نوع کارهایی؟ تقاضا م

 به من نشان دهد. از زنان کشیده است که یی راهایزیباترین نقاش 111سیزوکستا  ببینم رایک زن زنده 

 برای اینکه شکیزده بود ببه خود زیادی  دابیمتوجه شدم که او سپ ی: سقراط، روزگفت سخوماخوسیا  

شتری به برای اینکه رنگ بی شکیسفیدی پوستش را بیشتر کند، و سرخاب بیشتری به خود مالیده بود، ب

نظر برسد.در  پوشیده بود تا بلندتر از قدر طبیعی خود به ین کفشی پاشنه بلندهمچنیخود بدهد،  یهاگونه

یک تو در ثروت، من به عنوان شر یدهی، ترجیح مببینم همین رابطه من از او سوال پرسیدم: همسرم به من بگو

و یا  ؛را نشان دهم امیواقع یهیبه تو سرما ،گزافه گویی کنم امیعغیر واق یهاییدارادر خصوص بدون آنکه 

یا گردنبند  جعلی ، پولو گزافه گویی و با اغراقسازم پنهان  از تو را دارمکه من آنچه واقعاً  یدهیترجیح م

 به تو نشان دهم ؟ ،دهندیاز دست م به زودی را انارغوانی که رنگش ییهایا جامه یتقلب

                                                           
111 Zeuxis  ستیزیم حیمس لادیم از شیپ قرن 5 در که بود باستان ونانی دوران انقاشاز معروفترین ن. 
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 توانمیباشی. من نم آدمی گونههیس! این چنین سخن نگو. خدا نکند که تو این "گرفت و گفت: مرادست او 

 "ها باشی.آدمگونه ترا واقعاً دوست داشته باشم اگر از این 

برای مشارکت و سهیم یکدیگر بودن در بدن یکدیگر به نزد یکدیگر  ،ما دو نفر ایآ "و گفتم من ادامه دادم

 "ایم؟نیامده

 "بله بدون شک همانطور که مردم میگویند همین طور است "جواب داد:او 

را نمایش  امییا کمتر، اگر من خود واقع یداریپس در این خصوص تو مرا بیشتر دوست م ":سپس به او گفتم

یا ترجیح  ؟خوب باشد  یباید سالم و قوی و در نتیجه با رنگ چهرهم دهم، تلاش و کوششم این باشد که بدن

به رنگ بدن بریزم و  ییها، و در چشمانم رنگدانهآغشته کنمف مختلها رنگدانه هخود را بپوست  یدهیم

او  بجای بدن خودی رنگی سرخ او، هاهیلا کردن و لمس کردن د شریکی متقلب که در طلب نگاهماننآنگاه 

 ؟ بگیرمدر آغوش  باشد، تو را

. در عوض تو را را لمس کند تا خود واقعیی رنگی اهیکه لا سازدیاو جواب داد: رک بگویم، مرا خوشنود نم

تر است که مطبوعبرای من  .دهمیم حیترجکه باشد،از هر نوع  یارا بر هر رنگدانه "رنگ واقعی پوست"من 

شده باشد شسته  رنگیبا هر  تیهاچشم تا اینکه ببینم ها را از سلامت تابناکبه خود چشمانت نگاه کنم و آن

 باشد. شدهرنگ  یهر روغنا با ی

، باور کن که من نیز لمس سپیداب یا سرخاب را امگونهنیایسخوماخوس گفت: باور کن، همسرم من نیز هم

 شکل اسب، گاو را درشکل ، اما همانطور که خدایان اسب را در دهمینم حیترج اتیواقع پوستبر لمس 

زیباترین و  ،ها نیز بدن پاک و نا آلوده انسان برای،اندزیبا قرار دادهگوسفند شکل گاو، گوسفند را در 

 که قابلیتدنیای بیرون مردم ها ممکن است ، آنهابیدر خصوص این فر .امااست خوشایندترین شکل

در فریب یکدیگر تلاش کنند، روزی گرفتار  افراد محرم و صمیمیرا فریب دهند، اما اگر  ندارند تشخیص

یا حتی آن هنگام  روندیمکه به استحمام  چه هنگامی، شوندیمبلند  از رختخواب چه هنگامی، خواهند شد

شناخته مجرم و  شودیمی واقعیشان برملا چهره زدیریمفرو ه ی از گوناشکاز پیشانی یا عرق  یاه دانهک

     .شوندیم
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 داد؟ یمن گفتم: در پاسخ او چه جواب

بگویم که از آن پس او هرگز به کارهایی از این نوع دست نزد،  باید ایسخوماخوس گفت: در حقیقت فقط

من  ایآ که نشان دهد. با این حال او از من پرسیدبدون هیچ آرایشی بلکه تلاش کرد تا زیبایی طبیعی خود 

 شود. تره واقعاً زیباتصنعا بلکچگونه نه تا بفهمد کنم  یاهیو توصبه ا توانمیم

ز خدایان کمک اننشین، بلکه به بیکاری هرگز مثل یک برده  :توصیه را کردم سقراط من در جواب به او این

، دهدیو برتری ما، آنجا که دانش به است را به خود بگیر ه پیش دستگاه بافندگی ایستادهحالت زنی ک. بخواه

در ، شجاعانه سعی خوردیو آنجا که دانش او شکست م خواهدیکمک م خدایان یهاییشجاعانه از راهنما

 .کندیآموختن م

خانه دار خدمتکار نگاه کند، در کنار  کندیمن به او توصیه کردم که زن نانوا را در حالی که نان درست م 

چیز در نظم  همهتا ببیند  در اطراف خانه برود یو بازرس گردش به بایستد، و کندیم شمارشزمانی که انبار را 

عالی، خمیر را ورز دهد ، رواندازها را  ورزشکار کارباشند. و توصیه کردم مانند یک  شاندر جای خودو 

 بیشتری ا در این کارها تمرین دهد، از غذایش لذتبدنش راگر او خود  .بتکاند و تختخواب را آماده سازد

در مقایسه با  نیز، هرگاه زن. ظاهر شودی، و رنگ پوستش به واقع زیباتر مشودی، سلامتش بیشتر مبردیم

زن با ، خصوصاً که شودیخدمتکار قرار گیرد، اگر او میانه رو تر باشد، و بهتر لباس پوشیده باشد، جذاب م

ا زنانی اماست.  هاکار نوع این انجام ه خدمتکار مجبور بهدر حالی ک پردازدیمعلاقه و آزادانه به این کارها 

در مقایسه با زنان متقلب با بدلیجات  رسدیاند، به نظر منشستهو تشریفات زیاد  شیآرا که در حالت رسمی و با

 . دنریگینقاشی شده قرار م یزنانه

هم که من به او آموختم و  یاساده یوهیتا امروز، همسرم من با ش هم سقراط، دوست دارم بدانی که هنوز  

  کندیبرای تو برشمردم، زندگی م

11 

 گونه ادامه یافت.بحث این
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که تو  قیاین حقا .، به اندازه کافی شنیدمیگفت تدر خصوص اشتغالات همسررا آنچه  کنمیمفکر سقراط: 

دوست داری  ایاما آ .دنآوریمرا به بار برای هم زن و هم شوهر  سود و اعتبار هم نیتربزرگ یکنیبیان م

ن کردن بیا ازتو  ،گفتن آن با کنمیمفکر ؟ یکنیخودت چگونه کار و فعالیت م که برای من توضیح دهی

را  "زیبا خوب و"به شخصه، وقتی تماماً داستان کارهای مردان  نیز و من خرسند خواهی شد؛دلیل شهرتت 

 ، به تو مدیون خواهم بود.دد آن را بفهمقادر باششنیدم، تا آنجا که خردم 

ام روزانه رای تو اشتغالاتبیشترین خرسندی برای من است که ب یمایه ایسخوماخوس گفت: در حقیقت، این

مرا نی و کبه من گوشزد در رفتار من یافتی  یااگر در جایی خرده خواهمیرا بشمرم، و در عوض از تو م

 اصلاح کنی.

هستی، اصلاح  "خوب و زیبا"عالی مرد  یتو را که نمونه توانمیم یگفتم: من ترا اصلاح کنم! من به چه حق

را حمل  "فقیر" لقب ها یعنیلقب نیترو مضحک 112هستمهوا  یرندهیازه گاند وکنم؟ منی که پرگویی پوچ 

روزی که به اسب  به جزه البتکاهش داده است.  افراد نیترپست در حدمرا  شأن که مطمئنم که لقبی، کنمیم

داستانی که  و، که به این حیوان خیره شده بودندمن جمعی از مردم را دیدم  .روزیبیگانه برخوردم 113نیکیاس

این اسب  ایآ "شنیدم. سپس من نزد مهتر رفتم و از او پرسیدم:  را ها در خصوص این حیوان گفتیکی از آن

 "و در جواب گفت: کندیاو به من نگاه کرد انگار به کسی که عقل درستی ندارد نگاه م "ثروت زیادی دارد؟

م اگر و فهمیدبلند کردم،  سرم راجرئت کردم و  در اینجا من "ثروتی داشته باشد؟ تواندیچگونه یک اسب م

نجیب باشد، در نتیجه  تواندیعطا کرده باشد م یبه او روح خوبطبیعت فقط اگر  فقط و ،پولییک اسب فقیر ب

خواهشاً برای من کارهای خود را از اول تا انتها بشمار، . پس  شوممن نیز ممکن است که مرد خوبی  برایحتی 

تو از ها را تا جای ممکن بفهمم تا از فردا گوش دهم، و سعی کنم آن توانمیتا آنجا که م، که دهمیقول م

 تقلید کنم. فردا روز خوبی است که تمرین فرازندگی را شروع کنم. این طور نیست؟

عادات و کارهایی ،برای تو  هانیا ی. به رغم همهیبریایسخوماخوس جواب داد: بله، تو از بذله گویی لذت م

ها درساین زندگی را آموخته باشم، یهاشمرم. اگر من درس یرا برم کنمیها امرار معاش مکه به کمک آن

                                                           
 شده است. مورد  تمسخر واقعاشاره به نمایشنامه ی ابرها اثر اریستوفان که در آن سقراط با همین لقب  112
113 Nicias 
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ی واسطهبه  س سعی کندسپنیاز است انجام دهد را پیدا کند، و  کاری کهمردی ابتدا  اگراند که به من آموخته

که آن امور را با خرد  هر قدر، و دهندیم یشماریب یهایخوبی ایجاد کند، خدایان به او برتر ریتأث این کار

 یانبه خدا خدمت کارم را برای. بنابراین من کندینثار می شتریخوبی ب اوانجام دهد خدایان به  بیشتری و دقت

ها لطفشان را به من در جواب به دعاهایم، تا رفتارم را طوری تنظیم کنم تا آن کنمی، و کوشش مکنمیشروع م

شهرم، حسن نیت دوستانم، ایمنی در جنگ، و افزایش ثروت با کارهای برای سلامتی و قدرت بدنی، افتخار 

 عطا کنند. زیشرافت آم

؟ و فکر  یش ثروت این قدر محتاطدر افزای قتاًیتو حق ایها را شنیدم گفتم: ایسخوماخوس آوقتی من این حرف

 ؟کار مشکلی استت ثروت ریکه مدی یکنیم

ایسخوماخوس: سقراط،مطمئناً همین طور است. در خصوص چیزهایی که تو گفتی باید بیشترین احتیاط را 

کمک کنم، و تا  در هنگام نیازه برای بزرگداشت خدا، به دوستانم برای من خوشایند است ک. چقدر  داشت

 رها نکنم. ،آوردبدست  توانیکه با ثروت م یناتیا آنجا که در قدرت من بوده است، شهرم را بدون تزئکنون ت

ها را بیازماید. چگونه باید آن قدرتمندمرد  ومن گفتم: بله به راستی که کارهایی که تو میگویی زیباست،

به کمک دیگران صرفاً برای  دید که توانیم ی رازیاد یهاانسان ؟ چرا کهبه صورت دیگری باشد تواندیم

برای نیاز خود بیابند. بنابراین  اندکی مقدار اگرها بسیار راضی خواهند شد آن زندگی نیاز دارند، و یادامه

 شهر نیبرای تزئ را خود قادرند، بلکه مازاد درآمد کافی یهاییدارا یو، نه تنها در اداره متمولند که ییهاآن

 یاین مردمان را به عنوان مردان میتوانیم خب ما نیز بردارند. باری از دوش دوستان خود هک ، خوب است دارند

بیشتر ما دوست داریم که در مدح چنین قهرمانانی سرود بخوانیم.  بدان که حتیبا جوهر وبا ظرفیت بخوانیم. 

گونه سلامت و قدرت تو چ ، اولاًبگویی ست کها این ایسخوماخوس، آنچه من دوست دارم از تو بشنوم اما

و سپس چگونه توانسته ای از خطرات جنگ بدون آنکه شرفت لکه دار شود  یکنیبدنی خود را حفظ م

 .چیزهایی یاد بگیرمدوست دارم در خصوص پول درآوردن از دهان خودت  تاً ی. و نهابه در آییسلامت 

با  تمام این مسائل در ارتباط نزدیکایسخوماخوس گفت: بله، سقراط حقیقت این است که اگر اشتباه نکنم 

باید این  هستند،و هر یک وابسته به دیگری است. مردی که غذای خوب برای خوردن داشته باشد، یکدیگر
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و  شودیم نیانجام داد، سلامتی او تأماین کار را و کوشش به مصرف برساند، و اگر  تلاشط با فقا خوراک ر

در روز نبرد جان خود را با شرافت  بپردازد تا تمرین فن جنگ هب ستکافی . و فقطشودیبه قدرتش افزوده م

ضعیف و نرم  یهایبندگیگوش خود را بر فر و . و فقط کافیست توجهش را به درستی به کار گیردداردنگه 

 .شودافزوده اش دارایی تا برببندد، 

ام، با صرف توجه، با تلاش با قدرت تممن جواب دادم: ایسخوماخوس تا اینجا را فهمیدم. تو به من میگویی که 

د. من منظور ترا کن نیخود را کاملاً تأم یامیدوار باشد که سعادت خانه تواندیبا تمرین و ممارست مردی مو 

حمیل کردی تبه خصوصی به خود  کوشش. اما اکنون ناچارم از تو بعضی جزئیات را بیاموزم. تو چه فهممیم

؟ چگونه یپردازیا چه رفتار خاصی به تمرین فن جنگ مبکنی ؟ تو  نیا تأمر خود تا سلامت کامل و قدرت

 ؟باشیلت ا ترا قادر به سودرسانی به دوستان و افتخار رسانی به دوت یکنیبرای ایجاد مازاد تلاش م

آن  ااین یایسخوماخوس جواب داد: عادت من این است که سحر از خواب بیدار شوم، زمانی که انتظار دارم 

. سپس اگر کاری قرار است در شهر انجام باشد تا او را ملاقات کنمدر خانه  شکه تمایل دارم ببینمدوستی 

.و اگر قرار نیست کاری در شهر انجام شود، رمیگیو راه شهر را در پی م پردازمیشود، من به آن کار م

 میمایپیو راه خلاف شهر را م کنمیم، من او را دنبال کندیاسب به مزرعه هدایت م سوار برخدمتکارم مرا 

مسیر ه شاید حتی بهتر از بالا و پایین پیمودن این ران پیمود به نظرم که به خوبی مناسب هدف من است، سقراط

، یا شخم کارندیجایی که شاید بعضی از مردانم درخت میعنی است. سپس وقتی به مزرعه رسیدم،  114کولوناد

ی را در زیاد اتیجزئ و کنمیها را با چشم خود بررسی م، من کارهای آنپاشندیمدر زمین ، یا دانه زنندیم

 مثل همیشه. بعد از این، کنمیرا مطرح م پیشنهاداتیبهبود یابد،  تواندیوضعیت فعلی م ببینموقتی  .رمیگیمنظر 

. چنین اسب م بردارد تا جای ممکن سریع گا دارمیرا وام اسب. من تازمیو چهارنعل م شومیسوار بر اسبم م

تند و نه از شیب تیز، نه از گودال و نه از نهر، اجتناب  یهابیدر جنگ اجتناب ناپذیر است، من نه از ش تاختنی

این . وقتی نکنم که تا در این زمان اسبم را در حین تمرین مصدوم کندی، فقط منتهای کوششم را مکنمینم

، و در عین حال از روستا آنچه که ممکن است بردیبه سمت خانه م و ردیگیرا م اسبتمام شد، خدمتکار  کار

 و بخشی را، زنمیقدم م از مسیر را ، بخشیرومی. در این زمان، من نیز به خانه مبردیلازم باشد به شهر م

                                                           
114 colonnade شی میپرداختند.ایوانی سرپوشیده در آتن است که ورزشکاران در زمستان در آنجا به تمرین های ورز:  منظور 
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 . و سپس با غذایی که نه مرا گرسنه نگهدهمیو خود را شستشو م رمیگی، و با رسیدن به خانه حمام مدومیم

 کافی است.  من ا برای باقی روزو این غذ خوردمیدارد و نه کاملاً سیر شوم صبحانه م

است. چرا که  من بگویم چقدر این طرز رفتار تو خوشایند توانمیجواب دادم: ایسخوماخوس به هرا قسم، نم

 مفید هستند، برای سلامت و افزایش قدرت، تمرین برای جنگ، و برای افزایش ثروتکه تمام این کارها را 

تمام این کارها  و در اینکه برانگیختی،در هر صورت تو تحسین مرا بر  ی.دهیمانجام کوتاه  یهمگی در مدت

که  رسدی، به نظر ماستبهترین مدرک  چرا که بدنت خودشکی نیست، یدهیرا به صورت درست، انجام م

ن ما شهرت ترا به عنوان و در ضم، دیدچشمانت را عمومی در  سلامتن توایمهستی و تو در سلامت کامل 

 .میادهیشنبه گوش خود بهترین سوارکار و ثروتمندترین مردم 

؟ بهتان و دهندیجایزه داده م چه چیزا با مردر عوض اما ، اینگونه است ایسخوماخوس: بله سقراط، رفتار من

تمام کنم، و بگویم که مردم به من  فکر کردی که من قرار است جمله را طور دیگری لابددنیا!  ی ازرای نیمتاف

 !اندداده "خوب و زیبا"لقب 

دست آوردن چنین ه از تو بپرسم که آیا تو در ب خواستمیجواب دادم: ایسخوماخوس، در حقیقت من نیز م

 ؟ی یا خیرکنیمتمرین و تلاش  حمله و طفره رفتن ،,ع قطجدل، یعنی ها در بحث ییهامهارت

 د که من در این مهارت تمرین زیادی کرده باشم؟ در دفاعیآیسقراط به نظرت نمایسخوماخوس گفت: چرا، 

و  .امام و هیچ کس را آزار ندادهخوبی کرده هایلیام به ختا کنون تا آنجا که توانسته باید بگویم که خود از

علیه بی سرو پایا را  مخیلی از مرد، در آتن جزایی ینیز، باید قبول داشته باشی که من به عنوان تعقیب کننده

 .ام ا علیه دولت خطاکار تشخیص دادهقوانین مدنی ی

تو دفاع و اتهامات را به زبان  ایمن جواب دادم: اما خواهشاً یک چیز دیگر را توضیح بده، ایسخوماخوس، آ

 ؟ یکنیمبیان  رسمی

ام، به ا ترک نکردهر سخنوریایسخوماخوس: چه سقراط؟ زبان رسمی؟ در حقیقت من هیچ وقت از تمرین 

من باید به  ،علیه دیگری دارند اتهامی بعضی از اعضای خانه ادعاهایی برای دفاع از خود یاکه وقتی  این دلیل

م . یا گاهی کسی هست قضاوت کن هاآنتا در خصوص  باید تلاش کنم تا حقیقت را بیابم ها گوش دهم وآن
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آموزه را قضاوت کنم تا این  نفربین چند باید  گاهییق کنم، یا مواخذه یا تشو دیگراندر برابر  او که من باید

 افتدیمبسیار اتفاق . یکدیگر باشند و نه دشمن یکدیگر م که به نفع خودشان است که دوست یاد ده هاآنبه 

محاسب دادگاه، یا برای توبیخ یک فرد، یا دفاع از کس دیگری که ناعادلانه ربرای کمک به س وقتی که ما

بوده  مجازات یستهیت در حالی که شاتشویق شده اسمتهم شده، یا تحت پیگرد قانونی قرار دادن کسی که 

ست دو داًیکه شد در خصوص اهدافیکه ما  افتدیاتفاق م مانیها، متناوباً در بحثمیشویفراخوانده م است،

که میلی به انجام  یاهدافدر خصوص  اما، میشنویم را شانیهایخوبفقط ستایش و تکمیلشان کنیم  میداریم

 . میکنیبه نقاط ضعف آن اشاره مفقط  عتاًیآن نداریم، طب

ام در برابر او مکث کرد و سپس افزود: سقراط، در حقیقت تا اینجای کار، تا کنون چندین بار مجبور شده

 بپردازم. باید چه تاوانی بدهم یا چه مجازات ایمعین شود دادگاه بایستم و حکم برای من صادر شود، تا 

 ؟ یمن پرسیدم: اما توسط چه کس

 ر خودم؟ایسخوماخوس جواب داد: چه کسی به جز همس

 بگو، چگونه از خود دفاع کردی؟ کنمیپرسیدم: و خواهش م

او جواب داد: سقراط وقتی که نفع من و حق یکی باشند همیشه خوب سخن میگویم اما وقتی نفع من و حق 

 خوب کنم.تبدیل به بحث ، مهارتی ندارم تا بحث بد را رندیگیدر مخالفت با یکدیگر قرار م

ناحق را حق کنی، همانطور که  یتوانیشاید این به این خاطر است که تو نمجواب دادم: ایسخوماخوس 

 !سیاه را سفید کنی یتوانینم

12 

 ؟نیستم کهت مزاحمجایی بروی ایسخوماخوس،  یخواهی: شاید مسقراط

 روم تا اینکه جمعیت در بازار پراکنده شوند.نمیایسخوماخوس: به هیچ وجه سقراط، من جایی 

را از دست بدهی، با  "خوب و زیبا"یعنی لقب اند،لقبی که به تو داده یخواهیبته، تو طبعاً نمجواب دادم: ال

 برایبگویم در این لحظه پنجاه چیز در خانه به توجهت نیاز دارد،و تو فقط  دهمیاین وجود به خود جرئت م
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 برای وقتی دیگر بگذاریها را آن برایانتظار  یتوانیمدر حالی که  یکشیم ، انتظاراتگانهیملاقات با دوستان ب

 .و بروی

ایسخوماخوس گفت: بگذار تا اینجا اصلاحت کنم سقراط، به هیچ وجه از چیزهایی که تو گفتی غفلت نشده، 

 دارم. یو مباشرین انمن در زمین پیشکار

 یگردیدنبالشان م؟ آیا آنقدر به یکنیمچگونه عمل هنگامی که به مباشرین نیاز داری  بگولطفاً  پسسقراط: 

ها را آن یکنیتا کسی که استعداد طبیعی برای پیشکار بودن داشته باشد نظرت را جلب کند، و سپس سعی م

اگر به نجار احتیاج داشته باشی، اول کسی که استعداد نجاری داشته باشد پیدا  کنمیبخری؟ چرا که احساس م

آموزش  تست آوری، . یا اینکه تو خود به پیشکارانتا او را بد یکنی، و سپس تمام تلاشت را میکنیم

 ؟یدهیم

و گفتی آموزش دهم،،  تها را همانطور که خودتا آن کنمیایسخوماخوس: مسلماً دومی سقراط. من سعی م

. آنکه به خوبی بتواند جای مرا پر کند و به امور من را مدیریت کند در زمان دلیل خوبی برای این کار دارم

به را بتوانم  مو باید دانش مرا نیز داشته باشد، و اگر من خوداست  "خودِ دیگر من "در حقیقت غیبت من، 

 .قادر بسازمدانش  این باید بتوانم دیگری را نیز در کنمیم، فکر متبدیل کن مسئول کسب و کار

این باشد که باید  ،به خوبی جای تو را در زمان غیبت پر کند بتواند اوآنکه برای سقراط: خب پس اولین چیز 

دانشی که مباشرینت در  یچه سود ،باشد، چرا که بدون حسن نیت داشتهتو و اموال تو حسن نیت نسبت به 

 ؟وجود داشته باشد تواندیم ممکن است داشته باشند، 

اولین تلاش  قاًیت به من و اموال من دقحسن نسببه تو بگویم که  توانمیو من م !ایسخوماخوس: هیچ، سقراط

 است. یاد دادن به اومن برای 

به تو  نسبتتا  یدهیو آموزش م یکنیانتخاب م کسی راسقراط: و به هر آنچه مقدس است قسم، چگونه تو 

 داشته باشد؟حسن نیت اموالت و 

 عطا کنند.وفور نعمت خدایان به ما  هنگامیها، با آن یرفتارایسخوماخوس: مطمئناً، با خوش
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 ،شوندیم مندکه از اموال خوب تو بهره ییهادرست گرفته باشم، تو میگویی که آنسقراط: اگر منظورت را 

 ؟ندیآیم بر و درصدد تحویل دادن اموال به تو کنندیی متمایل پیدا میبه تو خونسبت 

 ، حسن نیت بهترین چیزهاست.شودیمچیزهایی که موجب خرسندی من ایسخوماخوس: بله، زیرا از تمام 

حال او برای مباشری  ای، آتو حسن نیت پیدا کردبه  ی نسبت، با فرض اینکه مرد وماخوسسخیسقراط: خب ا

حسن نیت نسبت به یکدیگر  افرادید که ولو اینکه پنهان شده باشتو  نظراز  تواندیتو مناسب است؟ این نم

 ی یکدیگر را ندارند.علاقهاموال مورد ن ایمن ساختها توجه کافی برای تعداد زیادی از آنهم ، باز داشته باشند

، مگمارخود به کار ببه عنوان مباشرین را مردانی  خواهمیایسخوماخوس: بله، اما باور کن سقراط، وقتی من م

 .دهمینیز آموزش م را ها دقت و پشتکاربه آن

 کردمیم؟ من همیشه فکر یکنی،چگونه این کار را مبگو حال به خدایان قسم، یک بار دیگر جداً! سقراط:  

 را تعلیم دهد. هایکه این ورای قدرت هر معلم است که این فرازندگ

 همان را به هر روحی به ییهایچنین فرازندگ توانینمکه د تا اینجا اما شایایسخوماخوس: غیر ممکن نیست،

 .باشد، آموخت، حق با تو بوده شماردیسادگی که مردی انگشتانش را م

 یتوانی؟ آیا میی را دارندهایفرازندگشایستگی آموختن چنین  انیچه نوع مرد ،به من بگوسقراط: پس لطفاً 

 تمایز نشان دهی؟مت به صورها را برای من آن

مشکل روبرو خواهی  و افراط کار با اول، تو در کوشا کردن مردمان زیاده رو یایسخوماخوس: خب در وهله

تمام چیزهایی که  شودیچون مستی باعث م زنمیدر خصوص شراب حرف م یروادهیشد. من در خصوص ز

 .شود فراموش دهدانجام را  هاباید آنفرد 

افراد مشابه  ایفقط قادر به پشتکار و دقت اند؟ یا آ هستند دارافرادی که در این خصوص خویشتن آیاسقراط: 

 وجود دارند؟ خصوصدیگری نیز در این 

 تواندیتنبل با چشمان بسته نمفرد چرا که  .یانه رو اندی که در خصوص خواب مانایسخوماخوس: مطمئناً، مرد

 .یا نه کنندیدیگران درست کار م ایبه کار خود بپردازد یا ببیند آ
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 و پشتکار این افراد را تنها مردمی بدانیم که قادر به آموختن فرازندگی دقت میتوانیم ایسقراط: سپس چه؟ آ

 ؟ دارند مشابه یوضعیت کهنیستند؟ یا افراد دیگری نیز هستند 

ها کنیم. عاشق زار قادر به عشق هستند را نیز شامل آن یفتهیایسخوماخوس: مطمئناً ما باید بردگانی که ش

، کار آسانی باشد کنمینمفکر نیست. من  معشوق خودر به جز چیزی دیگدر خصوص و پشتکار آموختن دقت 

 کرد.نه،دقت به معشوقش، پیدا  یعنیآنچه اکنون مشغول آن است برای او از  ترنیریامید یا اشتغالی شبتوان که 

ر شور و و به خاطخواهد بود که تنبیهی بدتر از آنچه اکنون او در هجر ن، آسان رسدیوقتی نوبت به عمل م

صی از این نوع را برای مدیریت امورم اشخاندارم تا  یامن عجله جتاًیکرد. نت ایجاد کندیهوسش تحمل م

 میدانم. جهینتیرا ب انجام شودبگمارم، و هر کوششی برای این منظور 

ها نیز قادر به تربیت شدن برای دقت آن ایها چه؟ آسقراط: خب، کسانی که به هوس دیگری اعتیاد دارند، آن

 و کارهای زراعی نیستند؟ نیزم اموردر 

دقت  برایبیشتر مستعد  کسچیه .ها نیستتر از آنبرای تربیت آسان کسچیس، هایسخوماخوس:اتفاقاً برعک

ت است و سود عها پرمنفآنبرای  ها نشان داده شد که این کاردر این مسائل نیست. فقط لازم است که به آن

 .دهدیها را افزایش مآن

با توجه به  وهستند، خویشتن داررات تو ها در اجرای دستوما مردم معمولی چه؟ با توجه به اینکه آناسقراط: 

 ؟ چگونه پشتکاریدهیآموزش م را ها دقتدارند، تو چگونه به آن سود و منفعتها اشتهای زیادی به اینکه آن

 ؟ یدهیمتعلیم ها آنبه  برآوردن اهداف خود را برای

، من او را تحسین پشتکار استو با  دقیقکه  نمیبیوقتی مردی را م !ایسخوماخوس: با روشی ساده سقراط

که در وظایف خود  نمیبیتا او را احترام کنم. برعکس وقتی مردی را م کنمیو بهترین تلاشم را م کنمیم

 .بیازارمعمل او را  یابه هر طریق با حرف  کنمی، و تلاش مگذرمیاهمال کار است، من از او نم

ن در خصوص آموزش دقت به افراد اکنوکه تا  یبده تا بحثسقراط: ایسخوماخوس حال بیا و با مهربانی اجازه 

ممکن است مردی فاقد دقت خود  ای. آبیاموزدر خصوص روش تربیت  یابوده است عوض شود،و به من نکته

 بتواند دیگران را با دقت تر سازد؟
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وسیقی دان دیگران را م تواندینم ددانیایسخوماخوس: نه ممکن نیست، همانطور که مردی که موسیقی نم

این چیزها را به درستی  خواهد توانستبد انجام دهد، شاگرد به سختی  یی را به صورتهااگر معلم مثال .کند

 المثل. و اگر ضربآموختد نخواه یسخترا به  پشتکاربیاموزد. و اگر رفتار ارباب به سستی میل کند، پیروان او 

 یبد، خدمتکاران یکه شنیده یا دیده باشم ارباب کنمینم ، فکررا در نظر بگیریم "خدمتکارمثل  ،مثل ارباب"

، اما داشته باشند بد یخوب، خدمتکاران یاربابکه ، امدهیخوب داشته باشد. برعکس آن را مسلماً تا اکنون د

، خود کندیرا در دیگران ایجاد م پشتکار یهیاند نه ارباب. نه، آنکه روحاند که رنج بردهاین خدمتکاران بوده

 در این خصوص بهبازرسی کند، و با دقت  و باید این مهارت را داشته باشد که مزرعه را امتحان، بررسی

پاداش دهد، و در  ،به میل او انجام شده است و موشکافی بپردازد. او باید آماده باشد آنجا که کار به خوبی

 شانجواب بربرها به شاه رسدیبه نظر ماند تعلل نکند. در حقیقت خود غفلت کرده یفهیتنبیه کسانی که از وظ

 باشد. قضیه خلاف این 

شود،  یگوشتفربه و  سریعاًحیوان  که خواست واسب خوبی دید،  ی، شاهشنیده باشی کهداستان را  شاید این

او در  "؟کندیم فربهچه چیز زودتر از همه او را  "ها دانایی داشت پرسید:و از کسی که در خصوص اسب

چشمان "ز بیشتر اکه ، هیچ چیز  دآییمنظرم به  چنینن ای . خب حال سقراط "چشمان ارباب "جواب گفت 

استعدادها را به هیچ چیز بیش از آن، و  اندازدیاستعدادهای نهان را بکار نم یعنی نظر و توجه ارباب، "ارباب

 .کندیخوب و زیبا تبدیل نم یآثار

13 

، آماده کردیو اجرای دستوراتت داشتن   پشتکار ی را برایسذهن ک درمن گفتم: اما حال فرض کن که تو 

او باید چیزهای دیگری نیز بیاموزد تا بتواند به  ایت به عنوان مباشر تو کار کند؟ یا آقادر اس یچنین فرد ایآ

 عنوان مباشر ایفای نقش کند؟

ز باید بیاموزد تا بداند چه دیگری نی ییهایژگیایسخوماخوس: مسلماً چیزهای دیگری هم هست. هنوز او و

 یمباشر چنینکی و چگونه انجام دهد، و اگر از این جزئیات ناآگاه باشد، را  هاباید انجام دهد و آن کارهایی
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، اما در کندیملاقات م به هنگامرا  بیمار و،داردکه دقت زیادی به بیمار  طبیبی باشده شبیه بممکن است 

 باشد. تواندینمچنین طبیبی چندان مفید  مسلماً. هیچ نداند شودیم خصوص آنچه موجب التیام رنج بیمار

تو  تاچیز دیگری نیاز دارد  بههم باز  ایسقراط: اما فرض کن که او تمام روال کسب و کار را آموخته باشد، آ

 ؟بدانی یو را مباشر کاملا

 برانند فرمانزیردستش  چگونه بر کارگران آگاه باشد کهاو کاملاً باید  کنمیایسخوماخوس: فکر م

ها را برای ؟ در واقع تو آندهدیمن گفتم: چه؟ منظورت این است که تو مباشرینت را تا این حد آموزش م

 ؟یسازیقادر م فرماندهی 

 .کنمیایسخوماخوس : بله، تلاشم را م

 ؟ یکنیم تیها ترببر انسان فرماندهیرا در فن  یبگو چگونه دیگر قسم، پرسیدم: به خدایان

 دارم، آنقدر ساده که به جرات میگویم به من خواهی خندید. یاایسخوماخوس: سقراط من اسلوب ساده

قادر سازد،  فرماندهیمردی که بتواند دیگری را برای  دار نیست.خنده  یااین مسأله .مخالفم با توسقراط: نه،

کند باز  تیترب بودن ارباب برایان او را کند، و اگر بتو تینیز ترب بودن ارباب برایاو را  تواندیآشکارا م

. پس باز میگویم که مخالفم. مردی که این کندتربیت  شاه بودن برای تر یعنیکاری بزرگ برایاو را  تواندیم

 تحسین و ستایش است. یستهیتمسخر نیست بلکه شا یستهیقدرت خلاقانه را داشته باشد شا

را به دو  کردن حیوانات اطاعت نیتر: پستسازمیممدلل ا ر مسألهبرایت این  ایسخوماخوس: پس سقراط من

 دیدن یبخشی از طریق مهربان و،کنندینافرمانی م شدن وقتی که روش عمده میاموزند، بخشی از طریق تنبیه

. حیوان از شودیجوان اتخاذ م یهااسب تیاست که در ترب یا. این قاعدهکنندیبا میل اطاعت م که وقتی

و به جای چیزی شیرین،  کندیچیزی شیرین در پی دارد، یا نافرمانی م این فرمانبری و کندیطاعت ممربی ا

. یا مثالی شودی، و به همین ترتیب تا اینکه در آخر مطیع فرامین مربی مشودیرنج ایجاد م و برایش مشکل

به  قاً یترند، با این وجود باز دقپست تکلمدیگر را در نظر بگیر، سگان جوان، اگرچه از انسان در آموختن و 

 خواهدیچیزی که م کندیم فرمانبریموجودات باهوشی هستند . هرگاه این حیوان  ی،خاطر همین اصل تربیت
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تو موجودی  انساندر  میرسیها م. اما وقتی به انسانخوردی، و هرگاه بدرفتاری کرد شلاق مکندیرا دریافت م

این  ماندیاز طریق دلیل و برهان باز است، فقط سوالی که باقی مشدن برای اقناع ش هنوز ی که ذهننیبیرا م

برده شوند، تربیتی  چنین مردانیکه  فتدی. اگر اتفاق ب "؟یا خیر برای او مفید است که اطاعت کند ایآ"است که 

کافی است  سپ. شودیها بکارگرفته مآندر مورد  تر از حیوانات وحشی برای تعلیم فرمانبرداریپست

. اما یشویها موفق مآنی ریکارگو بهسپس در فرمانبری را به میل ارباب خوشنود سازی و  شانیهاشکم

 ییهازیرا چنین طبع ،کنندیحس مبیشتر ، مهمیز تشویق را ورزندیرشک م و کسانی کهجاه طلب، یهاطبع

که  ییهامن این است که آن کار. در نتیجه هستند  آب و غذا یهمانطور که دیگران تشنه قندیتشو یتشنه

 در زیردستانمفرمانبرداری  ایجادمختلفی که خود در  یهادوست دارم به عنوان مباشر برگزینم را به روش

که باید توسط کارگران  ییهاها و رختص لباسدر خصو . برای مثال کنمی، راهنمایی مامدهید زیموفقیت آم

شبیه دیگران نیستند و بعضی بهترند و بعضی با کیفیت کمتر،  کارگرانکه بعضی از  نمیبیم وقتیمن تهیه شوند، 

، بدترین دهمتغییر  کندیم هاآنی پوشاننده کارگران نسبت کاری که را بههدف من این است که این البسه 

 پرسمی. از تو مکندیاحترام دریافت م بهرا  لباسد و بهترین مرد بهترین کنیرا دریافت م لباسمرد بدترین 

خود او انجام شده است،  یهاکه کار با دست ندیبیوقتی م نباشدغمگین  تواندیسقراط، چگونه مردی خوب م

داشته  او، سهمی برابر با شوندیبا خطر روبرو م سختیدر مواقع نه و  کنندیاما به رغم آن، ناکسانی که نه کار م

کسی که خوب است باید همانگونه رفتار شود که با فرد  با،کنمیر نمباشند؟ در نتیجه من نیز به هیچ وجه فک

اند چیزهای خوب را بین افراد شایسته توزیع کرده مباشرین منکه  فهممی. همچنین وقتی م شودیمرفتار  بد

، کنندیم قتشوی را به اشتباه هاو آن دهدیا ترجیح مان رچاپلوس هاآن . اما اگر ببینم کهکنمیها را تشویق مآن

حتی به نفع این رفتار ها میاموزم که . و به آن کنمیرا مواخذه م مباشرینو  رمیگیرا نادیده نم چنین چیزیمن 

 خودشان هم نیست.

14 

 پرسمیهم مناسب شده باشد،یک بار دیگر م فرماندهیخب، ایسخوماخوس با فرض اینکه این مرد اکنون برای 

باز هم چیزی  ،اینکه تمام شروط تو را طی کرد وجود کامل است؟ یا هنوز هم با مباشری مباشر تو اکنون ایآ

 کم است؟
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که متعلق به  ییهاییاموال و دارا بهایسخوماخوس: بله مسلماً، یک چیز هنوز لازم دارد و آن این است که 

و محصولات  هاوهیم مکه تما ی. او نباید دزدی کند. در نظر بگیر همین فردچشم طمع نداشته باشداربابش است 

 د کهبردار از محصولاتها را بدزدد! شاید او آنقدر ، جرات داشته باشد که آنشوندیرد ماز زیر دستانش 

 تواندیی مناظری چه سودمباشر و زراعت را پوشش داد! زراعت زمین با چنین  یهانهینتوان هز حتی دیگر

 داشته باشد؟

ها فرازندگی که به آن ی بگوییخواهیاطمینان کنم؟ تو واقعاً م میاهبه گوش توانمیم ایمن گفتم: چه؟ آ

 ؟!یآموزانیم را نیز عدالت

ها به نصایح من گوش آن یکه همه افتدی، اما همیشه اتفاق نمکنمیایسخوماخوس: مطمئناً من این کار را م

دیگر از قوانین سولون  یبرگ و115برگ از قوانین درآکو یک این است. من کنمیکنند. با این حال، آنچه من م
شروع کنم. در حقیقت اگر  عدالتخود را در راه  یخانهقانون گذاری برای تا  کنمی، و تلاش مدارمیبرم 116

عدالت تصویب  آموزشبه  ینگاهنیمبسیاری از قوانین خود را با  اًتحااشتباه نکنم، هردوی این قانون گذاران صر

باشد آنکه در حین عمل "یا  "شود هیباشد که مرد به خاطر دزدی تنب "است که نوشته شده در قوانین  اند.کرده

.  "اگر خشونت ورزد، باشد که به مرگ سپرده شود"و  "، دربند و در زندان انداخته شودگرفته شوددزدی 

را پست و قانون گذاران در ایجاد چنین مصوباتی این بوده، که علاقه منفعت طلبانه  این واضح است که قصد

، و کنمیها را گلچین ماخلاقی آن اصولاز  یاه من نمونهنتیجر د . پسسازندخالی از منفعت  ،برای فرد ناحق

تا  کنمیرا م تلاشم، و بدین ترتیب کنمیکه قابل اجراست ضمیمه م ،117ها را با دیگر اصول شاهنشاهیآن

 شبیه گردانم. و حال نگاه کن، شودین رد مدستانشا زیر ام را به مردانی عادل در خصوص آنچه ازاعضای خانه

از تخطی گران ممانعت به عمل میاورند،  و،کنندیم را به عنوان مجازات تعیین یعمل فقطقوانین اول  یدسته

، بلکه نندیبیها نه تنها تبه کاران مجازات مآن یلهیی هدف بالاتری دارند: به وسنشاهشاه قوانیندر حالی که 

 . نتیجه این است که اشخاصی که میدانند چگونه عادلانه رفتار کنندنندیبیخواه نیز پاداش م افراد عادل و حق

                                                           
115 Draco اولین قانون گذار آتن   در  قرن هفتم قبل از میلاد : 
116 Solon  ،قبل از میلاد 558تا   638: از معروفترین رجل سیاسی و قانون گذاران آتن    
 منظور قوانین پارس است.  117
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، باز باشدانداخته چنگ ها ت در قلب آنپساگرچه هنوز بعضی علایق  و،شوندیثروتمندتر از ناعادلان م بسیار

کم کم نابود از رفتار ناعادلانه  ا خودداری کردنچرا که این علایق پست ب. مانندیقدم مفرازندگی ثابت در راه

 .شوندیم

دست ، مدام به اعمال شرورانه شده است هاآنی که با امن، به رغم رفتار مهربانانه یکه بفهمم در خانه ییهاآن

د بسیار مشتاق هستند که مردانی عادل شناخته هستند و با این وجو غیرقابل درمان یها خودخواهانآن، زنندیم

دلیل  ه اینب فقط ه نهیی کهاآناما  .کنمیرفتار م و پست بدبخت افرادیها مانند با آن من در انتها اما شوند،،

ها تحسین من باشند، در انتها من با آن یستهیتا شا نده مشتاقانآزادان، بلکه رسدیها مه سودی از عدالت به آنک

 ینه فقط با پول بلکه با افتخاراتی که برازنده کنمیها را ثروتمند م. من آنکنمیهمچون آزادگان رفتار م

بین کسانی  ی آنبه وسیله نوجود داشته باشد که بتوا یاصهیها باشد. سقراط برای اینکه اگر خصمردانگی آن

همانا تمایل برای خصیصه ، این کنمی، فکر متفاوت قائل شدکه تشنه منفعتند  کسانیافتخارند و  ۀکه تشن

 . نام نیک باشدخاطر افتخار و  بهآور،خودداری از منافع شرم مواجهه با خطر، و

15 

، و در او نه یک یاسقراط: ایسخوماخوس حال فرض کن، تو در روح کسی اشتیاق برای رفاه ایجاد کرده

، علاوه بر یابه کامیاری به وجود آورده یابیکمک به تو در دست برایتوجهی عمیق  زودگذر، بلکه یعلاقه

به عنوان ، علاوه بر این، یاآموختهرا لازم برای کارهای زراعی و ایجاد سود  یهاروشو به او دانش  این، تو

خواهد ن فرد خوشنود مسلماً ای، یاکرده فرماندهیقادر به او را  ،تیهاتلاشتلاش و در حقیقت تاج  نیترمهم

ها را ببینی. به سختی در مورد آن یاخواستهو به همان مقدار میوه جات فصل بریزد که تو خود ت ه در پایبود ک

از  مباشری. برای من روشن است که یا خیر چیز دیگری در وجود او کم است ایاین فرد نیاز است بپرسم که آ

وزنش از طلا ارزش دارد. اما حال ایسخوماخوس امیدوارم مطلبی را در مباحث قبلی از قلم  یاین نوع به اندازه

 نیانداخته باشی.

 .یسخوماخوس: چه مطلبی؟ لطفاً بگوا
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مختلف کشاورزی از  یهاوهیبکار بردن ش یهاسقراط: اگر اشتباه نکرده باشم تو گفتی که یاد گرفتن روش

مگر اینکه  شودیتو اضافه کردی که هیچ سودی حتی با دقت و پشتکار ایجاد نم همچنیناست، امور نیترمهم

 چگونه آن را انجام دهد.در ضمن بداند که  را انجام دهد و یمرد بداند که چه کار

فن کشاورزی  یخواهیم؟  یدهیدر این لحظه او حرف مرا تایید کرد و گفت: حال تو به من چه دستوری م

 را به تو یاد بدهم سقراط؟

در  اما کندیکه این فن، مالک خردمند و ماهرش را ثروتمند م رسدیجواب دادم: بله، چرا که اکنون به نظر م

 تنگدستی زندگی کند. در باید دکنیکه م هاییکوششصورتی که ناماهر باشد به رغم تمام 

خواهی شنید. چرا که  را از زبان من ایسخوماخوس: پس سقراط تو اکنون طبیعت سخاوتمند این فن انسانی

 نیزتریآمترین و افتخاربخشو لذت نیسودمندتر ؟ کشاورزیباشدنکاری نجیب  کشاورزی تواندیمگر م

ست. نیز ه چنین کاری برای آموختن آسان هانی، و علاوه بر ااست و موافق هم مردان و هم خدایان ،ستهاکار

 . میخوانی، نجیب ممندیما حیوانات را که هنگامی که مطیع و سودمندند و نسبت به انسان ملا ،میدانی که

توضیح دهم. تا حد مشخصی آنچه گفتی را فهمیدم. در میان حرفش پریدم و گفتم: ایسخوماخوس اجازه بده تا 

در تو فهمیدم که یک مباشر چگونه باید آموزش یابد. به عبارت دیگر، توصیفات تو را  یهیبر اساس نظر

، و پشتکار م چگونه او را نسبت به خود ملایم گردانی و هم اینکه چگونه باز او را با دقتخصوص اینکه ه

 ایجادتو این گزاره را بیان کردی که برای  جا. اما در این متوجه شدمرست گردانی پ، و حقفرماندهیقادر به 

مختلف را  کارهایدر زراعت به صورت درست، کشاورز باید علاوه بر این بداند که چگونه  یکوشسخت

. نیز باید بداندرا  هاآنانجام  و زمان گی، بلکه چگوندهدانجام  بایدچه کارهایی را  بداند انجام داده، و نه تنها

. اجازه بده منظورم است شدهگذاشته  بحث بسیار کم به تا اینجا نظر من تاکنون بهموضوعاتی است که  هانیا

 یرانپیاده کردن یک سخن قادر شدن بهبرای  یتر کنم. اگر قرار بود که تو به من بگویرا با یک مثال روشن

کر نباشد،  . البته، اگربلد باشد ی باید بداند حروف را، یا برای خواندن یک نوشته، مردمکتوببه صورت 

است، اما باید بگویم  الزامیرای من بم که برای این هدف مشخص، دانستن حروف یبرداشت کن میتوانیم

. به همین صورت، حالا هم من کندینم از حروف یترقی، مرا قادر به درک عماین حقیقت به تنهایی صیتشخ
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م، باید دانش فن به کشاورزی معطوف کنبه درستی توجهم را  قرار استبه راحتی قانع شوم که اگر  توانمیم

کمکی کنم  کشاورزیاینکه چگونه باید  فهمه برا بدانم. اما تشخیص این حقیقت یک ذره هم  کشاورزی

ی شوم که دوره که به زودی شبیه پزشک کنمی. و اگر من بدون تعلل به زراعت بپردازم، تصورم مکندینم

ها را بدون اینکه دانش چگونه تجویز کردن، و یا التیام دادن رنج آن ،کندیو بیمارانش را ملاقات م رودیم

 را بیاموز.  کشاورزیواقعی کار روش یند و آ، لطفاً به من فریاداشته باشد. برای نجات من از چنین مخمصه

از  انبوهیباید تمام شب  شاگردمانند سایر فنون نیست که ایسخوماخوس: اما سقراط، صادقانه بگویم، زراعت 

. فن دست پیدا کند اشیصرفاً برای گذران زندگ کافی یاجهین به نتتا بتواند پس از آ، را مطالعه کند هاکتاب

با مشاهده کردن کارها در مزرعه، و  یتوانیتو م .کشاورزی، فن سخت و تندخویی برای یاد گرفتن نیست 

ن را کسب ابه دیگر کشاورزی دانش کافی برای آموزش ماًیمیگویند، مستق کشاورزانگوش دادن به آنچه 

  .کنی

 یدرباره تا حدود زیادی همکنون نیزاین مسأله ناآگاه هستی،  یکه خود تو اگرچه درباره کنمیسقراط تصور م

 نیتردوست دارند که مهم همگی. واقعیت این است که سایر فن ورزان این موضوع شناخت داشته باشی

که  زارعی ،مختلفشان را مخفی نگه دارند؛ در کشاورزی این مسأله متفاوت است. در اینجا فنونویژگی 

 بذر؛ و همچنین یک بردیبیشترین مهارت را در کاشتن دارد بیشترین لذت را در دیده شدن توسط دیگران م

در کل  یایژگیاند بپرس، و هیچ ودر خصوص محصولاتی که به خوبی کشت شده یهر سوال افشان. تو

کشاورزی ظاهر فقط در . سقراط، چنین عظمتی در نجابت، ماندیتوسط عملگر آن از تو پنهان نم ی کاروهیش

  .شودیمباشند، ظاهر  اوکه متوجه  ییهاآن یتروح و وضعبا همچون معشوقی زیبا، مطابق  . کشاورزیشودیم

شنونده را از سوال قبلی منحرف  تواندیدر هر صورت زیباست، اما به سختی م یرانمن گفتم: سرآغاز این سخن

تر باشی تا جزئیات این قدر آموختنش آسان است، پس تو باید از همه آماده کشاورزیکند. اگر تو میگویی 

، بلکه برای دهی آموزش این مسائل ساده را  شرمی نیست یدهیآن را برای من توضیح دهی. بر تو که تعلیم م

دانش ندارم بدتر از شرم بلکه ، هستندهم برای یادگیرنده به شدت مفید که  یاسادهچنین مسائل منی که از 

 رسوایی است.
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16 

یی که به آن هاآندر نظر کشاورزی  ینکته نیترفیتا آنچه ظر خواهمیایسخوماخوس:پس سقراط ، ابتدا م

ها میگویند که کسی که مشکلی نیست. آن ی. مسألهرا برای تو به روشنی بیان کنم شودیممشغولند ،محسوب 

 ابتدا باید طبیعت خاک را بشناسد. پردازدیبه کشاورزی م

ها مطمئناً در ادعای خود بر حق هستند.چرا که کسی که نداند چه خاکی برای پرورش خوب من گفتم: آن

 د.نو چه بذری پخش ک دبکار یچه چیزباید  به سختی بداند، کنمیخیال م است،

ا ت، را ببیند نگاه کند، و درختان و محصولاتش اشهیس فقط به زمین همساهرکایسخوماخوس : اما کافیست 

 ، کار اشتباهی استکشف این نکته. پس از  تواندینم چیز را د و چهده رشد تواندیا مچیز ر د خاک چهبفهم

د بلکه بای داردیدوست م فردد که خو کاشت یافشاند و درختی د بذرنبایکه علیه خدایان جنگید. مطمئناً 

بدین صورت  ،بردیدر آغوش خود لذت م هاآن یهیت که زمین از پرورش و تغذبذری پاشید و درختانی کاش

همانطور که در بسیاری مواقع اتفاق افتاده، زمین  اما. آوردن کاملاً مایحتاج زندگی را بدست توایم است که

از  توانیمعمولاً م . استعداد خود را نشان دهد تواندیاند، نمرا اشغال کرده زمینتنبلی کسانی که  یواسطهبه 

باشد،  زرعیو لم استفادهیزمین همسایه اطلاعات بیشتری کسب کرد تا از زبان همسایه. بله، حتی اگر خاک ب

از خود بیرون  وحشی زیبا یهاوهیکرد.، زیرا که خاک حاصلخیز م مشخصرا زمین طبیعت  تواندیمز نیباز 

، حتی کسی یمحصولات زراعی زیبا بدهد. و با این آگاه تواندیم شودن دقت و توجه و اگر به زمی آوردیم

 طبیعت خاک را تشخیص دهد.  توانندیدارد م یرا از فن کشاورز شناخت نیترکه کم

کافی جرات پیدا کردم.  یدر خصوص این مطلب به اندازه کنمیمن گفتم: ممنون ایسخوماخوس، فکر م

اکنون من به اندازه کافی شجاع هستم که باور کنم که هیچ کس به خاطر ترس از نشناختن طبیعت خاک نباید 

آوردم، که چگونه  ادیه از کشاورزی خودداری کند. در واقع، من اکنون واقعیتی در خصوص ماهیگیران را ب

، کنندیو نه حرکت م روندین نه به جلو مزمی دیدن برایها ، آنپردازندیها در دریا به کسب و کار خود مآن

، فقط چشمان خود را به شوندیمزارع رد م کنار نوردان شجاع در حالی که با سرعت ازدریابلکه این 

ک خوب که آیا خا کنندیخصوص خاک آن بیان م رد و به جرئت نظر خود را دوزندیمحصولات مزارع م
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کشاورزان در خصوص کیفیت خاک مطابقت  نیها با نظر ماهرترکه نظرات آن امافتهی. من در بد یات و اس

 داد .

زنده کنم؟  یدر خصوص کشاورز را اتایسخوماخوس: پس سقراط حال باید از کجا شروع کنم تا حافظه

ها را از ا خودتر بهتر آنام ،را گفتصدها جزئیات  بایدفته در کشاورزی به تو برای توضیح فرایندهای بکارر

 قبل میدانی.

م یکه در صورتی که بخواه استاولین چیزی که دوست دارم بدانم، این  کنمیفکر م ،سقراط: ایسخوماخوس

  ؟کردم.چگونه خاک را باید عمل آوری و آماده یندم و جو را برداشت کنگبیشترین محصولات از 

 میدانی که خاک باید برای بذر افشانی شخم زده شود؟ این راایسخوماخوس: خوب است! 

 سقراط : بله این را میدانم.

 ما باید زمین را در زمستان شخم بزنیم؟ آیا ایسخوماخوس: به نظرت

 .داشتل زیادی خواهد گِ زمین در آن موقع زیرا سقراط: نه، ما این کار را نخواهیم کرد

 ؟ شخم بزنیم میتوانیم در تابستان میتوانیاخوس: خب پس به نظرت مایسخوم

برای شخم زدن آن  نیز خاک برای شخم زدن بسیار سفت خواهد شد و یک جفت گاو نر تابستانسقراط: در 

 .کافی نخواهد بود

 د فصل بهار برای این کار مناسب باشد؟ نظرت چیست؟رسیایسخوماخوس: پس به نظر م

 . شودیها شکسته مفصل یمیگویم خاک در این فصل بهتر از همهسقراط: من 

 را تقویتو صورت کود خاک  شوندیواژگون م در خاک هادر این فصل علف همچنین ایسخوماخوس: بله، و

که  کنمیبرویند. من خیال م توانندیو نم اندختهیخود را نر یهاها دانهعلف حالی که هنوزعین ؛ در کنندیم

ها ؛ برای ایجاد یک زمین خوب، خاک زمین باید تمیز و عاری از بوتهیادهیواقعیت دیگر را نیز فهمتو یک 

 معرض آفتاب گرم شده باشد.  درهرز باشد،و تا جای ممکن  یهاو علف
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 حالت مناسب برای زمین همین باشد. کنمیسقراط: بله، فکر م

ر تابستان دبهتر از واژگون کردن خاک  روشی یتوانیم ایایسخوماخوس: و برای ایجاد این حالت مناسب، آ

 ؟عنوان کنی

هرز  یهابالا آوردن بوته و علف یعنین هدف، کردن ای میدانم که برای برآورده قاًیسقراط: برعکس، من دق

سوزان آفتاب،  شعاعط توسر حرارت سوزان، و در معرض قرار دادن خاک دها به سطح زمین، و پژمردن آن

 چیزی بهتر از شخم زدن خاک با یک جفت گاو نر طی روزهای میانی تابستان نیست.

ها کار آن منظور از مردان، خاک را شکسته و کلنگ بزنند، واضح است که یاایسخوماخوس: و اگر دسته

 ها به صورت جداگانه است.هرز از خاک و نگه داشتن آن یهاجدا کردن علف

، و جدا شود خشک در سطح زمین یاگوشه درد تا علف هرز کننیماین کار را مینطور است،سقراط: بله ه

 آفتاب بخورد. بیشتر خاک را بالا آورده تا خاک خام بتواند

17 

 نظر یکسانی داریم. زدن ، ما هر دو در خصوص شخمینیبیایسخوماخوس:سقراط م

 من گفتم: بله به نظر من نظر یکسانی داریم.

بهتر برای بذرافشانی  یزمان یتوانیم ای، نظر تو چیست؟ آرسدیایسخوماخوس: اما کی نوبت بذرافشانی م

به عنوان بهترین ،آن اندسابق و مردانی که اکنون زنده یهاطولانی نسل یه تجربهبهتر از چیزی کپیشنهاد کنی ، 

به سمت  رهیخ یصورت تمام مردان با نگاه، رسدیبهار فرا م کهنی، همینیبیاند ؟ مداده صیزمان تشخ

و مردان را مجبور به کاشتن بذرها  کندیچه زمان خدا زمین را مرطوب م"ها میگویند ، آنچرخدیها مآسمان

  " ؟کندیم

بر " دیگوید که مداده باشنن را تشخیص قانومن جواب دادم: بله ایسخوماخوس، چرا که باید تمام مردان این 

قبل از آنکه  هرکسکه  آوردیخرد نیز به همراه خود ماین کار، این . بدون شک  "نه مکاریدزمین خشک دا

 .بسیار خواهد دید، ضرر دخدایان فرمان دهند دانه بکار
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 پس که من و تو و تمام بشر در این خصوص نظر یکسانی داریم؟ رسدیایسخوماخوس: به نظر م

برای مثال تمام مردان  خواهند بود.پیروی مناسب  یدستوراتش براسقراط: بله، وقتی خود خدا معلم است، 

  ی درخت آتش درست کرد.هاکندهیا با  پوشید میموافقند که بهتر است در زمستان لباس ضخ

بر سر اینکه کدام  زمانی بذر افشانی، تنوع نظرات زیادی یایسخوماخوس: سقراط، باز در خصوص این دوره

 وجود دارد. ،وم یا کاشت سوم بهتر استزمان، کاشت اول، کاشت د

اهی دیر گجبراً گاهی زود و و کشاورزان  کنندیراهنمایی نمبه ما سقراط: به همین ترتیب خدایان در این کار 

 بذرافشانی است. نینابیبدر زمان و گاهی 

کی از این ایسخوماخوس: اما نظر تو چیست سقراط؟ بهتر است مرد، چه بذر کمی داشته باشد و چه زیاد،ی

آخر به بذرافشانی ا کشت تشروع کند و  اول کشت را انتخاب کند، یا اینکه بهتر است از زمان کشت یهازمان

 ؟ادامه دهد

، چرا زمان کاشت انتخاب شودد چندر جواب گفتم: ایسخوماخوس به نظر من بهتر است که در فصل کشت، 

تا اینکه در یک فصل محصول زیادی  دیبه دست آکه همیشه محصول کافی  باشدخیلی بهتر  کنمیکه فکر م

 باشد و در یک فصل هیچ.

ایسخوماخوس: پس در این نکته نیز سقراط تو همان نظر مرا داری. و با وجود اینکه تو که شاگردی ابتدا اظهار 

 بود. شاگرد همچون معلم نظر نظر کردی

 ظریفی وجود داری؟ یبذرها نکتهکردن  در پخش ایسقراط: تا اینجا خیلی خوب، آ

 ها باید با دست پخش شوند، این را که میدانی؟ایسخوماخوس: بگذار تا این مطلب را به دقت تحقیق کنیم. دانه

 .امبودهشاهد این کار  چشمانم باسقراط: بله 

 یابه صورت مساوی پخش کنند و عده توانندی، بعضی مدرستایسخوماخوس: اما در خصوص پخش کردن 

 . دتواننینم
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به تمرین  ،نواختن چنگ هنگامانگشتان در  مانند در هنگام بذرافشانی به این دلیل نیست که دست ایسقراط: آ

 را اطاعت کند مغز احتیاج دارد تا دستورات 

 ، اما حال فرض کن که خاک در قسمتی سبک و در قسمتی سنگین است؟قاً یایسخوماخوس: دق

 همان ز سنگین منظورتاضعیف است؟ و  همانز سبک نظورت ا. آیا م کنمیسقراط: منظورت را درک نم

 ؟است قوی

هر دو نوع خاک را اجازه  ایایسخوماخوس: بله، منظورم همین است. و سوالی که از تو پرسیدم این بود که آ

 سهم یکسانی از دانه داشته باشند؟ اگر نه کدام یک بیشتر؟ یدهیم

هر چه مرد همچنین نیز باید به آن اضافه شود.  یباشد مقدار آب بیشتر تریمعتقدم هرچه شراب قومن سقراط: 

تر و مردی پهن یها. من هنوز معتقدم که هرچه شانهمیگذاریاو م یهاباشد نیز وزن بیشتری بر شانه تریقو

 فاو تعیین کرد. اما شاید خاک ضعیف شبیه اسب بارکش نحی یهیبیشتری برای تغذ غذایباشد باید  تریقو

 .پس در این خصوص باید به من آموزش بدهی !دانمیشود.نم تری، هرچه بذر بیشتری در آن بکاری قوباشد

. اما خیالت آسوده باشد یبریاز بذله گویی لذت مکه  نمیبیمرا ایسخوماخوس با خنده گفت: بار دیگر تو 

 شودیکه زمین از اسمان تغذیه م در حالی کردی تاصبر   سقراط، اگر تو پس از آنکه در زمین بذر پاشیدی،

غذا برای  صورتبه  زدهجوانه  یهااین دانه اگر باز در این حالت زمین را شخم بزنی،ل حا،بزنندها جوانه دانه

پشت سر  را مجبور کنی. اما اگر تو خاک دهندیکود قدرت بیشتری به خاک م مانندو  کندیخاک عمل م

سخت  و برایش شودیبیرون دهند، در انتها خاک ضعیف م محصولتا  تغذیه دهد در درونشرا ها این دانه هم

تر را اندکی فربه هاخوک تواندیم سختیخواهد بود که محصول زیادی بدهد،همانطور که بذر ضعیف به 

 .سازد

 از بذر دریافت کند؟ یترسقراط: منظورت را فهمیدم ایسخوماخوس، خاک ضعیف باید مقدار اندک

 باید باشد ترفیضع یاکه هرچه شانهاینمن و تو در خصوص  تاًی،نهاکنمیمفکر اخوس: مسلماً، سقراط ایسخوم

 .توافق کردیمنهاد  آنبار کمتری بر 
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 محصول را شل کنند؟پای  شانیهالیبیل زنان با ب یدهی. اما به چه دلیلی ایسخوماخوس اجازه مبله سقراط:

 ؟باردیسنگینی م یهامیدانی که در زمستان بارانایسخوماخوس: به جرات میگویم که 

 سقراط: بله میدانم

، و یا شودیزیر گل و لجن دفن م توسط سیلکه سهمی از محصول  حدس بزنیم میتوانیایسخوماخوس: م

علف هرز در  یهان معمولاً بوتهو همچنی. شوندینمایان م شده و در بعضی جاها به خاطر طوفان لخت هاشهیر

 . کنندیو آن را خفه م ندیرویممحصول 

 معمولاً اتفاق میافتند. هاانیگونه زسقراط: بله این

 نیاز دارند ؟به کمک  یچنین فصلی به سخت درقبول نداری که مزارع  ایایسخوماخوس: آ

 سقراط: مطمئناً

ا است ر ی که زیر گل دفن شدهایسخوماخوس: پس برای انجام این مقصود، نظرت چیست؟ چگونه باید قسمت

 کمک کنیم ؟

 را سبک کنیم. محصولم و خاک روی بیاوریخاک را بالا  کمیت اس سقراط : بهتر

 اند و بدون دفاعند چه؟ چگونه به آن کمک کنیم؟لخت شده هاریشهایسخوماخوس: بله! و آن قسمتی که 

 کمک کرد. هاآنبه  توانیم هاسقراط: احتمالاً با ریختن خاک تازه بروی آن

ها سهم آب و چه؟ آن کنندیو آن را خفه م ندیرویهرز در محصول م یهاماخوس: و وقتی که علفایسخو

که حاصل کار زنبوران عسل  هستند زنبورهای نری مانند و،بلعندیو با خشونت م دزدندیخاک محصول را م

ها باید آن.با روندیمش اند کِاند و با کوشش ذخیره کردهکرده ها درست، و غذای خوبی که آندزدندیرا م

 چه کنیم؟

هرز مزاحم  یهاآن علف میتوانی.با خیال راحت مکنندیم بیرونسقراط: همانطور که زنبوران نر را از کندو 

  .ببریماز ریشه را نابود کنیم و 
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 ایسخوماخوس: پس قبول داری که یک سری دلایل برای اجازه دادن به بیل زنان هست.؟

عمداً تو . آمده پسندیدبسیار  من این تشبیه که تو بکار بردی، در نظرباور ک ایسخوماخوسسقراط: بله مطمئناً. 

 یز کلمهاهرز، بسا بیش از وقتی که فقط  یهاعلیه این علفم ، تا خشمکردیزنبور نر استفاده  یاز کلمه

 لبریز شود. ،یکردیماستفاده هرز  یهاها و علفبوته

18 

داریم. در محصول ما امید به برداشت  عتاًی، پس از بذرپاشی، طبکنمیقطع نم سقراط: سخنت را بیش از این

 نتیجه اگر تو چیزی برای گفتن در این خصوص داری، لطفاً آن را نیز به من بیاموز.

داری.  یمعلمت آگاه یمطمئنم که در این خصوص نیز تو تا کنون به اندازه .م قلبیایسخوماخوس: بله، از صم

 احتیاج دارد. برداشت شدنمیدانی که محصول به  ایبرای شروع، آ

 سقراط: مسلماً این قدر میدانم.

؟ به سمت جهت باد یا بر یستیایایسخوماخوس: پس در قدم بعد، در حین برداشت محصول تو چگونه م

 خلاف جهت باد؟

محصول و  اگر در جهت باد بایستم چشم و دست به خاطر پوست کنمیسقراط: برخلاف جهت باد، خیال م

 .کاه اذیت شود 

 ؟محصول را برید نزدیک به زمین  باید از قسمت یا را بریدمحصول  ساقه باید از بالای ایایسخوماخوس: و آ

شود.  نی، باید از پایین قطع کرد تا طول کافی ساقه برای استفاده تأمباشدمحصول کوتاه  یسقراط: اگر ساقه

دچار زحمت  یو بادافشان یکوبخرمندر ت ی ساقه برید تا بدین صورپایین یانهیاما اگر ساقه بلند بود، باید از م

اند اگر آتش زده شوند، به تقویت خاک که در زمین باقی مانده ییهاساقه کنمی. و همچنین فکر میماضافه نشو

 .شوندیو کود م کنندیکمک م

 همان قدر در خصوص برداشت میدانی که من میدانم.  نیز ایسخوماخوس: خب،سقراط تو در اینجا
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هم در خصوص  یخوب یآگاه از این لحاظکه  کنمی، ولی من فکر مرسدیمن جواب دادم: به نظر این چنین م

 خرمن کوبی دارم.

همین قدر بدانی که محصول توسط چهارپایان باربر خرمن کوبی  کنمیفکر م است! بوایسخوماخوس: خ

 ؟شودیم

 .شودی: بله این قدر میدانم و علاوه بر این میدانم که این چهارپایان شامل گاو، اسب، قاطر و غیره مسقراط

، شوندیها در حالی که توسط مهمیز رانده مآنآیا  ایسخوماخوس: نظرت در خصوص این حیوانات چیست،

 چیزی بیش از لگدکوب کردن محصول میدانند ؟

 باربرند. یچهارپایان هابدانند؟ آن توانندیسقراط: چه چیز بیشتری م

کسی باید نگاه کند که این حیوانات فقط آنقدر که لازم است خرمن کوبی کنند و نه  پسایسخوماخوس:

. سقراط تو این کار را به چه کسی شودبه صورت مساوی انجام  یکوبکه خرمن و دقت داشته باشدبیشتر، 

 ؟یسپاریم

هاست که محصولات را برگردانند و ان یفهیها است. این وظکوبخرمنسقراط: مسلماً این کار مسئولیت 

را یکنواخت نگه دارند و کار  یکوبو در نتیجه زمین خرمن  محصول پا نخورده را زیر پای حیوان قرار دهند

 را تا حد ممکن سریع به اتمام رسانند.

 ایسخوماخوس: درک تو در این خصوص نیز پس با درک من یکسان است.

 .میدهیما به پاک کردن محصول با بادافشانی ادامه م از اینقراط: پس ایسخوماخوس بعد س

و که ر)از زمین خرمن کوبی( یر را از قسمتاین کامیدانی که اگر  ایایسخوماخوس: بله، به من بگو سقراط؛ آ

 ؟شودیتمام محیط را پراکنده م در شروع کنی، خواهی دید که کاه است  به باد

 .شودیگونه مله مسلماً اینسقراط: ب

 .نیز خواهد افتادایسخوماخوس: پس محتملاً کاه روی محصول 
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ت سر بگذارد و به قسمت خالی شمحصول را پ خواهد توانستسقراط: بله، با توجه به فاصله، کاه به سختی 

 زمین خرمن کوبی برسد.

شروع  است پشت به بادکه ( یکوب خرمن نیزماز ) یایسخوماخوس: اما فرض کن خرمن افشانی را از قسمت

 . آن وقت چطور؟کنی

 .افتدیم کاه قسمت مخصوص سقراط: واضح است که کاه بلافاصله بروی

بلافاصله محصولاتی که در جلوی  تو ایزمین پاک کردی، آ یمهیایسخوماخوس: و وقتی تو محصول را تا ن

اول غلات پاک شده را به صورت فضای  اینکهیا ، یکنیمحصول را بادافشانی م یباقی ماندهیعنی تو هستند، 

 ؟ یکنیباریکی بر یک ستون مرکزی بسته بندی م

 یهاکاهبدین ترتیب . دهمیادامه م کار را ، و سپسکنمیسقراط: بله، ابتدا غلات پاک شده را دسته بندی م

 خلاص شوم. مجدداز بادافشانی  توانمیاند و من ممن اکنون به قسمت خالی زمین منتقل شده

روش  نیترعیدنیا سر تمام تو واقعاً خودت فرد باصلاحیتی هستی، تا به رسدیایسخوماخوس: سقراط به نظر م

 بادافشانی را یاد دهی.

ه ناخودآگا من باید در خصوص این مسائل به صورت باشد. همانطور که تو میگویی رسدیسقراط:پس به نظر م

در  بدون اینکه خود بدانم، قبلاً  ایو به ذهنم فشار میاورم تا ببینم آ امستادهیه باشم. من اینجا اشناخت پیدا کرد

اما در هر یا خیر.  شناختی دارمز نی فلوت بنوازم و نقاشی بکشم یاچگونه طلا را پالایش کنم، کهخصوص این

من یاد ، هیچ کس این چیزها را در خصوص کشاورزی به رودیپیش م آموزش تومسلماً همانطور که  صورت

، که به کشاورزی مشغولند یکمتر از مردانرا  پردازندیکه به فنون دیگر م ین مردانمنداده است، در حالی که 

 ام.نکردهنظاره 

، سخاوتمندترین فنون است، و نیتربیزمانی قبل به تو نگفتم که فن کشاورزی نج مدت ایسخوماخوس:مگر

 فنون است؟ نیترفقط به خاطر اینکه آسان
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ا به ر کشاورزیکه من این فرایند های  رسدیسقراط: بدون شک ایسخوماخوس این چنین است. به نظر م

 آموخته باشم. ناخودآگاهصورت 

19 

 بخشی از فن کشاورزی است؟ نیز کاشتن درختان ایآ ،سقراط: اما ممکن است بپرسم

 ایسخوماخوس: بله مسلماً 

ص دانایی دارم اما در عین حال در خصو بذرکشت سقراط: چگونه است که من در خصوص فرایندهای 

 ؟دانمیکاشتن درخت چیزی نم

 که تو در این خصوص هیچ دانشی نداری؟ مطمئنی ایایسخوماخوس: آ

اطلاع  شودیده م؟ در حالی که من نه از نوع خاکی که برای کاشتن استفایپرسیاز من ماین را سقراط: چگونه 

د در زمین ه بایچگون را درخت میدانم، و نه چقدر باید باشد احتیاج درخت مورد گودال، نه میدانم عمق دارم

  . کاشت

 ییهانم  گودالبیاموز! میدا ی تازه دیگر راهاو درس یدانیایسخوماخوس: پس ای شاگرد بیا آنچه تاکنون نم

 دیده ؟ را تاکنون رودیمبکار که برای چال کردن درخت 

 .سقراط: صدها بار

 عمق داشته باشد؟ 118سه پا ازکه بیشت  یادهیهیچ کدام را د ایایسخوماخوس: آ

 ا دیده باشم.از دو و نیم پبیش  یعمقگودالی با  حتی که تا کنون کنمیسقراط: نه، فکر نم

 ؟یادهید سه پابیش از  ییپهنا با تا کنون گودالی ایایسخوماخوس: حال در خصوص پهنا. آ

 .امدهیند ا پهنادو پسقراط: نه به خدا، بیش از 

                                                           
 متریسانت 48٫30واحد طولیست برابر با  پامنظور از   118
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 ؟یادهید ک پایکمتر از  یعمقبا تا کنون گودالی  ایایسخوماخوس: خوب است! حال این سوال مرا پاسخ ده. آ

به  نزدیک از حد درخت بیش. چرا که اگر امدهیندیک و نیم پا نیز کمتر از با عمقی سقراط: به واقع نه! حتی 

 .فتدیبرون ممکن است کج شود یا از خاک بیسطح زمین کاشته شود، 

خبر نداشته  سایرین از آن یکه تو به اندازه وجود ندارد یا، مسألهنیزایسخوماخوس: پس سقراط در اینجا 

 د.نباشیک و نیم پا تر از یا کم عمق دو و نیم پااز  ترقی. گودال نباید عمباشی

 سقراط: واضح است.

 ؟ یخاک خشک تشخیص ده را ازخاک مرطوب  یتوانیبا چشم خالی م ایایسخوماخوس: آ

ز خاکی به را او هر چیزی مشابه آن  119سلیکابتو خاک حوالی خاکی به خشکی توانمیسقراط: من مطمئناً م

 تشخیص دهم.یا مشابه آن  120مرطوبی مراتع باتلاقی فالروم

 یا در خاک مرطوب ؟ یکنیدر خاک خشک گودال حفر م ایتو آ ایآ خوب است. حالایسخوماخوس: 

، و در نتیجه یرسیمسلماً در خاک خشک، اگر گودال عمیقی در خاک مرطوب حفر کنی، به آب مسقراط: 

 .بکاری چیزی یتوانینم

با چشم  ایآ ها حفر شدند.که گودال میکنیبگویی. در نتیجه فرض م یتوانستیایسخوماخوس: بهتر از این نم

 گیرد؟بصورت  از سال بایدکاشت هر درخت، در چه فصلی  یامتوجه شده ای؟ آشودیچیز بیشتری نصیبت نم

 سقراط: مسلماً 

میزند انه جو زودترقلمه  در چه صورتیدرختان تا حد ممکن سریع رشد کنند، یر بخواهاگایسخوماخوس: پس 

؛ نفوذ کندم خاک نر تا قلمه دره را زیر آن قرار دهی شخم خورداز خاک  یاهیه لاک وقتی ؟دیآیو بیرون م

 ؟خاک شخم نخورده را زیر آن قرار دهی تا قلمه به زحمت راهش را در خاک پیدا کند یا

                                                           
119 Lycabettus 
120 Phalerum 
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عبور  شخم نخورده باشد، ینسبت به خاک یت با سرعت بیشترشخم خورده اسسقراط: مسلماً از خاکی که قبلاً 

 .کندیم

 بستری از خاک باید قرار داده شود.؟ ، بایدایسخوماخوس: خب پس، زیر درخت

 سقراط: موافقم 

ه به صورت قائم و در راستای اسمان قلم ایسخوماخوس: و چگونه انتظار داری که قلمه بهتر ریشه دهد؟ اگر

 زیر پوشش خاک قرار داد؛ ؟ ،را به صورت اریب،مثل یک گامای برعکس قلمه اینکه؛ یا گیردقرار 

 وحتیاج دارد. ا رشد کردنبه نیز اک درخت در زیر خ نکهیسقراط: مطمئناً شبیه یک گامای برعکس، برای ا

رشد ریشه در زیر که همین  کنمی. تصور مبرندیخود را بالا م یهاه درختان شاخهاین عمل است کاز طریق 

 .کندو با سرعت و شادمانی رشد  بزندجوانه  در کل درخت، شودیماست که باعث  خاک

صرفاً گودال  باید ایبا من یکی است. اما اکنون آ ایسخوماخوس: در این خصوص باید به تو بگویم که نظر تو

 ؟نیز کرد محکم دور درخت فشرده ک راهمچنین خا بایدبا خاک پر کرد یا اینکه را 

سقراط: مطمئناً باید خاک را فشرده کرد، چرا که به خوبی میدانم اگر خاک فشرده نشود، خاک فشرده نشده 

. پس درخت بیچاره شودیخورشید به شن تبدیل م ری، یا تحت تأثشودیباران به گل و ماسه تبدیل م ریتحت تأث

بیش از حد گرم شدن  و یکم آب به خاطررطوبت باران، یا خشک شدن  به خاطرخطر فاسد شدن معرض در 

 .ردیگیمقرار  هاشهیر

ر تو و من که نظ رسدیبه نظر م ،شودیتا آنجا که به کاشت انگور مربوط م ،تا کنون ،ایسخوماخوس: سقراط

 کاملاً یکسان است.

 ؟شودیدرخت انجیر نیز اعمال م در کاشتاین روش  ایمن پرسیدم: آ

نیز همین روش اعمال  میوه دار درختانتمام  دردرخت انجیر، بلکه  فقطایسخوماخوس: مطمئناً، و نه تنها 

مناسب سایر درختان  یبرای درخت انگور خوب باشد اما برا این روش د کهوجود داشته باشچه دلیل  .شودیم

 ؟نباشد
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 ایسخوماخوس، چگونه باید درخت زیتون بکاریم ؟ پس به من بگوسقراط: لطفاً 

کنی، در حالی خودت به خوبی جوابش  شیمرا آزماتا ایسخوماخوس:هدفت را فهمیدم، تو این سوال کردی 

درختان ت لابد خود .کنندیحفر م یترقیزیتون گودال عم برای که بینیبا چشمان خود ب یتوانیرا میدانی. تو م

ن را در آنجا زیتو یهانهال یهات ساقهدر این صور.  یادهیا د، راندها کاشته شدهدر کنار جادهزیتونی که 

 بخشی از درخت که یادهیدهمچنین  ،وشودیریخته م نهالسر هر  برکه کمی ماسه ی ادهیدهمچنین ، یادهید

 .شودیلفاف محافظت م یک توسط قرار دارد ه بالای خاکک

 .امدهیرا د هانیسقراط: بله تمام ا

؟ شاید از را درک نکرده باشیکه آن  یادهید چیزیدر این خصوص  ای. آیادهیایسخوماخوس: مطمئنم که د

 ؟ ناآگاه باشی، درست است دهندیروی ماسه قرار مو شکسته را در بالا  یاینکه چگونه تکه سفال

 مسأله اینبه واقع که تو اشاره کردی ناآگاه نیستم،. دیگری  سقراط: نه ایسخوماخوس، از این مسأله یا هر چیز

از من قبل وقتی این سوال  اندکیبفهمم چرا  تا من باز به ذهنم فشار میاورم . شده استمعما یک ن برای م

. تا قبل آن  "نه "جواب دادم "من دانش چگونگی کاشتن درخت را به طور خلاصه میدانم  ایآ " پرسیدی که

از بعد  اندکیمیدانم. اما  رام برای کاشت درخت لازخطور نکرده بود که من تمام کارهایی  ذهنمهرگز به 

جواب  ی مشخصی به تومسألهمن توانستم در خصوص هر  ،ز من کردیو جواب او شروع به سوال اینکه ت

 در امر کشاورزی من مطابق با دیدگاه فردی ماهر و مشهور یهاکه جواب میگوییتو  ،. و علاوه بر ایندهم

ی هایژگیویکی از سوال پرسیدن  ایآ " واقعاً ایسخوماخوس،سوال من از تو این است که مانند خودت است. 

گونه تو در همین لحظه بر من آشکار شد. این ی آموزشیوهیدر حقیقت راز ش ."؟استدادن  اصلی آموزش

از دانش  یانهیاز طریق زم مرا. تو امدهیفهم یپرسید که اصلی که تو طبق آن سوالاتت را مرسیبه نظرم م

در مورد آن  از قبل ا آنچهبن ی آهاشباهت با نشان دادنبا استفاده از قیاس و خودم راهبری کردی، و سپس 

در چیزها که قبل از این باور داشتم دانشی  در خصوص بعضیقانع کردی که من واقعاً مرا  ،امداشتهدانش 

 .شناخت دارم ها ندارم،آن خصوص
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، کردمیمبه سوال و جواب ا اگر من از تو در خصوص پول و کیفیاتش شروع یآ یکنیایسخوماخوس: فکر م

با  توانستمیم ایتقلبی را میدانی؟ آ یاز سکه اصل یکه تو روش تشخیص سکه سازمتو را قانع  توانستمیم

یک رشته از سوالات در خصوص فلوت نوازی، نقاشی و چیزهایی شبیه ان، تو را قانع کنم که باور کنی که 

 غیره؟ و کنی همکنون میدانی که چگونه فلوت بنوازی یا نقاشی، تو خود

ه ولو اینککه من دانش کاملی از فن کشاورزی دارم،  ساختیمرا قانع  ! مگر نه اینکهسقراط: شاید تو بتوانی

 میدانم که هیچ کس تا کنون به من این فن را یاد نداده است؟

دارم ز همکنون نی م وبه تو گفت قبلاً همانیست کهنیست. حقیقت  درست ایسخوماخوس: آه! سقراط این توضیح

نانی که آتمام  تواندی، که شبیه محبوبی ماست . کشاورزی فنی نجیب و بسیار انسانیدهمیادامه مآن  به گفتن

را در ها خود مطلع سازد. او خود بسیاری درس وجود از را دهندییا به صدای او گوش م کنندیبه او نگاه م

 .سازدیمفاش  باید انجام داد.و گرفتن از ارا برای نتیجه  کارچگونه بهترین خصوص اینکه 

 مسألهاین ،سازدید برای بالا رفتن نردبان مخو انگور از درختان کوچک نزدیک ی کهنیبیموقتی برای مثال   

خود را  یهابرگ انگور احتیاج دارد، . کمی بعد درخت تکیه گاهی برای بالا رفتنکه  دهدیبه ما اطلاع م

میاموزد که  به ما این و؛  "لطیف میهاانگورهای من جوانند، خوشه "دیگویکه م رسدیو به نظر م گستراندیم

 یبگذاریم.اما وقت باند پرده و سای، بایخورشید است  یکه در معرض شعله ییهابخش برای  طی این فصل،

در این هنگام  ،شوندیشیرین م دیخورش توسط نور ر ورم کرده وی انگوها، خوشهرسدیموقع مقرر فرا م

م تنش بیرون آوریا لباسش ر باید میاموزد کهبه ما این ، و زدیریم یکی پس از دیگریر درخت انگو یهابرگ

طعم خود خوش یهار با تکاپوی بسیار، خوشهبارآو مادر این که ینیبید. منو اجازه دهیم تا انگورها رسیده شو

. درخت انگور دهدیمپرورش ا خام هستند ر که هنوزجدید  یز نوزادانو در همین حین با، دهدیرا نشان م

مردان انجیر جمع  پس باید مانند وقتی که، میزاند که چگونه انگور بیشتری جمع آورگونه به ما میامواین

 .کنیمآبدارتر را جمع  یهاوهیاول م ،کنندیم

20 
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فن کشاورزی همانطور که تو میگویی برای آموختن این قدر  اتی:ایسخوماخوس به من بگو، اگر جزئسقراط

بلکه  ؛باید انجام شود، چگونه است که تمام کشاورزان شبیه هم نیستند کاری چه دانندمیساده است، و همه 

 نیترها کمدر حالی که بعضی از آن ، دارند ؛شود  شانبیش از آنچه ممکن است موجب لذت یثروت یبعض

 ؟شوندیمخود را ندارند و حتی گاهی مقروض و ورشکسته نیز زندگی  کفاف لازم برای حتاجیما

ز ا د بعضیشویموجب منیست که  یا ناآگاهی یآگاه اینخواهم گفت سقراط.  ایسخوماخوس: به تو

نابود شده مِلکی  ههرگز شنیده باشی ک کنمینمفکر ر به مشکل و سختی بیافتند. دیگ ن دارا و بعضیکشاورزا

ختان را نتوانسته ردیفی از درکشاورز ط به خاطر اینکه بذرپاش نتوانسته بذر را یکنواخت بپاشد، یا فق ،باشد

ا درختان را در ی برای کاشت انگور مناسب ناآگاه باشند، یخاکچه نوع ه کشاورزان از اینکقائم بکارد، یا 

کسان یا  باشند،ناآگاه  از اینکه چگونه باید زمین برای کاشت شخم زده شود دیگرانید یا نبایر بکار یزمین

. نه، بعید است که چنین چیزهایی شنیده باشندکود را با خاک ترکیب کرد آگاه نبوده  یدادیگری از اینکه ب

چنین نکند،عجیب نخواهد بود به آن ل یا کود دادن مناسب محصوتلاشی برای کاشت  کسی اگر اماباشی. 

درختانی برای کاشت درختان جدید یا میوه دادن  یتلاش کسی . یا اگرآورد گندم بدستنتواند از زمینش  کسی

در ه ؛ و اگر کسی دیگری کانگور بدست نیاورد عجیب نخواهد بود کهدر اختیار دارد نکند،همکنون که 

عجیب  مسلماً نکند،ت میوه جادر پرورش  تیقف، و هیچ قدمی برای موباشددقت  کشاورزی بدون پشتکار و

 آلات ع ماشیناخترااز  تربیشبسیار د که تمایزاتی هستن هانیا .و نه زیتون  داشته باشده انجیر نخواهد بود که ن

 .  شوندیم زراعتت در یا عدم موفقی موفقیت موجب کشاورزی،ی نوین در هاابداع روشیا هوشمندانه 

 بعضیه مختلفی وجود دارند ک استراتژیک نقطه نظراتتو این اصل را در جاهای دیگر نیز خواهی دید. 

در  این فرماندهان کهخاطر ه این د، نه بمیداننها بد آنرا خوب و فرماندهان دیگر  هاآن جنگی فرماندهان

متفاوتند . من داشتن با یکدیگر دقت  در خصوصخصوص هوشمندی یا قضاوت متفاوتند، بلکه بدون شک 

 شودیمکه موجب م کنیر سرباز، صحبت مو حتی به واقع در درون هدرون ادراک هر فرمانده  در از چیزهایی

نه. برای مثال کیست که نداند که  دیگر و بعضی باشند و پشتکار داشته باشند،بعضی فرماندهان در اجرا دقیق 

آرایش  یع جنگمتناسب با اوضامتخاصم، باید در بهترین نظم  دشمن قلمروی درن برای قدم گذاشتیک ارتش 

. دوباره، همانطور که تمام دنیا کندینمو دیگری آن را پیروی  کندیمیکی پیروی ا ر ین اصل طلایای ؟یابد
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شب در جلوی اردوگاه قرار گیرند. با این وجود اینکه این روش  نگهبانان روز و نگهبانان، بهتر است  داندیم

، زنمیمی .مثالی دیگرشودیغفلت م یدقتیمسأله به خاطر باین باز گاهی از  ،شودیها رعایت مدر بیشتر زمان

، روش دهدیمبه پیشروی نظامی ادامه باریک  یاه گردنهراکه وقتی نیرویی از  داندیمهمه  کنمیتصور م

که این  شودیمهم گاهی دیده  باز اماو را اشغال کرد،استراتژیک پیشِ راین است که پیشاپیش نقاط  ترمنیا

 . شودیمورد غفلت واقع م یاقدام احتیاط

کود چگونه به  میدانند همهد گفت که کود بهترین چیز برای کشاورزی است، و نبه تو خواه همهمشابهاً، 

شناخته شده است، و به  قاً یدق کود برای همگی. باز با وجود اینکه روش تولید شودیصورت طبیعی تولید م

 تا کود را جمع کندیتلاش م یک فردآن را به فراوانی بدست آورد، واقعیت این است که  توانیسادگی م

خدا برای ما از اسمان باران نازل  وقتی ،باز. و کندیکند در حالی که دیگری از آن به کلی غفلت م یآور

، شودیمهر نوع علفی پیدا ر زمین دم میدانی ، و حالشودیایستا م یاتبدیل به برکه یایخالی ، هر چالهکندیم

ن ایکافیست پس او پاک کند،  هاعلفن از ایبذرپاش نیز در حال بذرپاشی باید خاک را از طرف دیگر 

، چرا که در هر صورت کدام خاک کندیزمان کار خودش را م و،ندازدیا در آب بر خواهدیکه نم ییهاعلف

 د؟نتبدیل به کود نشو ،دنوقتی در آب انداخته شو کهد علفی وجود دارو 

ک برای است یا خابیش از حد مرطوب  وقتی که خاک زمین، مثلاً  ی بازپروریهادر خصوص روشاما 

 یمورد زمین برای همه شناخته شده است. درخاک بهبود  یها، روشاست نمکی بیش از حددرخت کاشتن 

 دیگری نمک با ترکیب شدن با اجسام غیر نمکیِ موردی ، و درشودیجذب م ییهاآب اضافی توسط گودال

بعضی  اینکه همگی این مسائل را میدانند،ا نیز به رغم . باز در اینجشودیمرطوب یا خشک مختلف، اصلاح م

 .غافلنداز آن و دیگران  قندیدر این خصوص دق

یا  هاوهیاز دیدن م یا تاکنون، در خصوص زمین و محصولات کشاورزی ناآگاه باشد کلااما حتی اگر مردی 

خصوص کشاورزی نشنیده  از زبان کس دیگری نیز این مسائل را در و یا حتی، بوده باشد درختان محروم

که شانس تر خواهد بود آسان اربسی چنین فردیمن میگویم که برای باز هم حتی اگر این چنین باشد،  باشد،

چرا که زمین . چیزهای دیگر، تا برای مثال یک اسب، یا بر بیازمایدقطعه زمین  با کشاورزی بر یکا خود ر

ما را از آنچه  ،ممهور به مهر حقیقتو به زبان آشکار و آسان ، بلکه او قصد فریب دادن ما را ندارد گاهچیه
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 بهل به صورت قابل دسترس تمام و کماا خرد ر، زمین. در نتیجه سازدیمآگاه انجام دهد  تواندیو نم تواندیم

 ،سایر فنون مثلدر این فن  تواندیه فرد تنبل نمدر نتیج. او بتواند از آن استفاده ببرد تا  کندییادگیرنده تقدیم م

به مهربانی رفتار شود زمین به  زمینیا عدم دانش را بهانه بیاورد. چرا که تمام مردان میدانند، اگر با  یناآگاه

، چرا که دهدینمشهادت کشاورزی بر علیه روح ترسو  یِ روشنبه . نه! هیچ شاهدی دهدیمهربانی پاسخ م

زندگی کند. در نتیجه  ،زندگی اسباب و لوازمبدون  ندتوایتاکنون هیچ مردی خود را قانع نکرده است که م

 قصد داردکه  دهدی، آشکارا نشان مکندیناماهر است و کشاورزی نیز نم سودآورآنکه در سایر فنون 

 ها بگذراند.را با دزدی و جیب بردی یا با گدایی یا سایر دنائت اشیزندگ

بزرگ  املاکر د، حتی این است کهکشاورزی  یآوریا ناسود یص سود آوردر خصومسایل  نیتراز مهم  

ا کارگران در زمان معین که آی کنندیمبه این نکته توجه ن مردا بعضی از ، دارندکارگر  یکه تعداد زیاد

. چرا که یک نفر ممکن است در کنندین وظیفه غفلت می دیگر از ایاعدههستند یا خیر؛ و  یدیمشغول کار 

 قبل از زمان کارش ترک کردنبا کار کردن از ده نفر دیگر در همان زمان پیشی بگیرد و دیگری به راحتی 

سادگی کار  با سهولت وکارگران در کل روز تا دهی  ترتیبی. در حقیقت اینکه  از کار کردن فرار کند معین،

 . هددینیمی از کل کار را تشکیل م ،خودکنند

جوانی هستند، در در اوج که هردو مشابهاً در سلامت کامل و  یبه همین ترتیب در مسافرت، گاهی مردان

، چرا که یکی با پیشروی دائم هدفی که متفاوت هستند از یکدیگر به لحاظ سرعت فرسنگی 140 یمسافت

ها استراحت و چشمه هاهیاو در س؛است لیمیدیگری به هدف خود ب اما، رساندیپایان مبه شروع کرده را 

 بوده است.  بهاری گویی که هدفش نگاه کردن مناظر و التذاذ از نسیم کندیم

ها که برای تنبلی نیستند و آن یاکه جز به دنبال بهانه ییهاپس در کار کشاورزی از لحاظ عملکرد بین آن

همان تفاوت خوب و غفلت پست  یگونه نیستند تفاوت عظیمی وجود دارد. بنابراین بین کار صادقانهاین

و آزاد نگاه داشتن با بیل مشغول پاک  هستند که. باغبانانی وجود دارد بین کار و تنبلی بزرگی وجود دارد که

که چیزهای شل شده  زنندیکه با چنان افسوسی بیل م کسانی نیز هستند ند، اماهست انگور درختان نگاه داشتن

 جز تنبلی است؟چیزی ها بگویی کار آن یتوانیمآیا ، شوندیتر و بیشتر مسفت
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یک خانه  یباعث ویران هرچند خام و اندک، بلایایی هستند که بسا بیش از نداشتن دانش علمی هانیسقراط، ا

نداشتن کار سودآور برای برآورده کردن دیگر ن از یک طرف و از طرف فراوا خارجد . چرا که اگر، مشونیم

مازاد درآمد ایجاد  کشاورزی برای چنین افرادیدر نظر بگیری، تعجبی نخواهد داشت که کار  رامخارج این 

کافی، در حالی که برای  دقت با مراعات تواندیه مرد ماینک برای اثبات. کسر درآمد ایجاد کندو چه بسا نکند 

که  در مورد فردیا ردیگر  یاموثر پول کسب کند، باید نمونهبه طور ، به سرعت و زدیریکشاورزی عرق م

 این فرد پدر خود من بود.در ادامه نقل کنم. ، کردیعمل م کردیخود به آنچه نصیحت م

زمینی  اًر اتفاقخود او اگبخرم. اما  باشد را بوده قبلاً تحت زراعتزمینی که ن تا مد مرا نصیحت نکرهرگز م پدر

شده است، هیچ نن کاشته باشد یا درختی در آ شدهنمالک، زراعت  سهل انگاریکه به خاطر غفلت و  دیدیم

که  ییهانیه زمی داشت به این مضمون کاگفتهاو  . کردید نمخرسن او را ییهانیزمبیش از خرید چنین چیز 

پول دارند و قابل پیشرفت نیستند، و وقتی چشم اندازی  معادل با مقداریاند قیمتی ت زراعت قرار گرفتهتحقبلاً 

. او مدعی بود شودیم و نابود محو آورد،میبیش نیمی از لذتی که دارایی به وجود  از پیشرفت وجود ندارد

، روز به روز تحت نظارت تو یادهیکه منتهای شادی این است که ببینی آنچه از ملک و چهارپایان اهلی خر

پیشرفت  ،میوه دهد هاصد حال ه وبود هیچ چیز بیشتر از قطعه زمینی که قبلاً زمینی بایراو  د. به نظرنپیشرفت کن

  دانمینم قاًیها را، دقآنهم ا باند که من و پدرم بوده هانی، بسیاری زمدهمی.سقراط به تو اطمینان منداشته است

با ارزش برای یادگیری بسیار  کار،. و حال سقراط، این میابا ارزش کرده شانیبرابر ارزش قبل یندچنچقدر، اما 

 یتوانی، و میاگرفتهرا به خوبی یاد نیز آن  یادهیه آن را شنتازکه تو که  حتیبه خوبی میدانم و  ؛آسان است 

دیگری یاد نگرفت، بلکه او  کس یاد دهی. با این وجود پدرم این فن را از نیز اگر بخواهی آن را به دیگری

، تلاش و کوششبه  یباختگبه خاطر عشق خالص به کشاورزی و دل ،اندهمانطور که معمولاً به من گفته

فقط تا مالک آن شود،  شدیو سپس هیچ چیز مانعش نم شدیکردم م که من قبلاً توصیف قطعه زمینی یفتهیش

. سقراط باید بدانی که  ببردسود ناشی از خریدش لذت  ضمن کار ازانجام دهد و در  کاریاین خاطر که  هب

 کشاورزی را داشته است. فنپدرم بیشترین عشق به  کنمیمفکر ، شناسمیمتاکنون که  یانیآتن از میان تمام
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پدرت مالکیت  ای: ایسخوماخوس آسیدمو از او پر وقتی این را شنیدم نتوانستم در برابر این سوال مقاومت کنم

ها آن شدیتمام مزارعی که تحت کشاورزی قرار داده بود را حفظ کرد، یا وقتی قیمت مناسبی به او پیشنهاد م

 را میفروخت؟

زمینی دیگر بجای آنچه فروخته بود قطعه ، اما در همان لحظه شدیها جدا مایسخوماخوس: بدون شک از آن

 ر خوشنود و راضی نگه دارد.کاا عشق خود را برای ت دیخریم و معمولاً زمینی غیر زراعی دیخریم

برای کشاورزی خاصی  پدرت شور در وجود من گفتم: آن طور که تو او را توصیف کردی، واقعاً طبیعت

ها را ت آناتو عاد . مسلماً دارند غلاتفروش  برای ه تجارخاصی ک آن عطش درست مانند، قرار داده است

 سوار، شنوندید مرا برای خری غلاتاز  یکی ، هرگاه اسمفروش غلاتها به علت ولعشان برای آن. میدانی

عبور از قفقاز یا از دریاهای سیسیل یا   به خاطرش از دریای اژهقرار باشد  حتی اگر ،بیابند آن راتا د شونکشتی 

، بلکه در کنندی، آن را از نظر خود دور نمآن را بدست آورند خواهدیمتوانستند آنقدر که و وقتی  کنند.

ها به پول نیاز پیدا . هرگاه آنکنندیرا طی م اهایدر ، و باز با آنکنندیکه بر آن سوارند انبار م ییهایکشت

در کجا  که فهمندیه اول مبدون برنامه ریزی، بلک، حداقل نه کنندینم تخلیهبا ارزش خود را  یکنند، محموله

خود ارزشمند  غلاتها آن سپسرا دارند،  غلاتانبار از  نیشتریغله بالاترین قیمت را دارد، و کجا ساکنان ب

با شور و شباهت شایانی  رسدیپدرت به کشاورزی به نظر م ی. علاقهدهندیو به آنجا تحویل م برندیرا م

 .اشتیاق این تجار داشته باشد

به  ی، مرددارماما من هنوز عقیده  ؟ یکنیاظهارات گفت: سقراط شوخی مایسخوماخوس در خصوص این 

، آن را شود و قبل از آنکه ساخت خانه را به اتمام برساندخانه مشغول ساختن اجر و ساروج علاقه دارد که 

 بفروشد و دوباره خانه بسازد .

م، من، سقراط، همانا در دهیینان مخودم به تو اطم یز به نوبه. من نیمن جواب دادم: مطمئناً ایسخوماخوس

 .رسانندیسود م اوبه  چیزهاکه معتقد باشد آن  داردیطبعاً چیزهایی را دوست م انسانم که معتقدحقیقت 

21 
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را دفاع کنی  اتهی: اکنون اینکه چگونه با ذکاوت تمام بحث را ارائه کردی تا از نظر پس از کمی مکث گفتم

فن است.  نیترکشاورزی برای یادگیری آسان ،ه در میان تمام فنونو ادعا کردی کت. آورمیمدر ذهنم به خاطر 

 .امشدههم کردیم باید اعتراف کنم که من به این حرف متقاعد ا یی که بهابحثی تمام جهیو حال به عنوان نت

در عوض باید اعتراف کنم که در  ی خودنوبهمن به ایسخوماخوس:بله سقراط، در حقیقت نیز همین است. اما 

یکسان )زراعت، یا کشاورزی یا فن مدیرت خانه، یا فن جنگ(  یهر نوع رفتار درخصوص استعدادی که 

 م از نظراز مردم با دیگران هم از نقطه نظر هوش و ه یا، عدهدهیفرمان به عبارتی قدرتاست، یعنی قدرت یا 

، و دریا سوار استبلند  امواجکشتی بر  هنگامی کهی جنگی،قضاوت به شدت متفاوتند. برای مثال در کشت

تو در اینجا  ،کن دقتتفاوت  به حال؛ل برسند.ساحرا در کنار یکدیگر بمانند تا به  پیاپیخدمه باید روزهای 

 کندیکه راهبری م ی رانانآش روح کردارو  گفتارقدرت  باشد باممکن است ناخدایی بیابی که قادر 

چنان کم هوش  ی کهابییماز طرف دیگر ناخدایی را ؛ و بپردازندتلاش  به کار و ها داوطلبانهآن تا، برانگیزاند

و همراهان ت. را در زمانی دو برابر کشتی سابق بپیماینداش همان راه خدمه شودیه موجب مبی احساس است کو 

که  یشنویمبا این وجود اگر گوش دهی ،، گذارندیکه غرق در عرق به ساحل قدم م ینیبیناخدای اول را م

از همه به  انان آخرکشتی دیگر چه؟  . امادر ستایش یکدیگر پرطنین اندانان، هم ناخدا و هم مردان شادانش، 

از ناخدای خود متنفرند و ناخدایشان نیز  آنان ،ندیآسایم را به هم شانیها، یاران تنبلش دسترسندیمساحل 

 ها متنفر است.از آن

را  یادیگر متفاوتند،. تو در اینجا فرمانده یاا عدهجنگ نیز در خصوص این موضوع ب از فرماندهان یاهعد

را در پیروانش ایجاد  عشق به فرار در تنگناها و در عوضت جنگ ناتوان اسدر برافروختن اشتیاق برای  یدار

است شده نانتخاب و طراحی  فرمانبری واقعی که برای کندیمایجاد پست  یاهیدر پیروانش روح او. کندیم

مخالفت  شانفرماندهاینکه با  . این ترسویان حتی ازشودیمایجاد  ط به زور و اجبارفق هاآنبلکه فرمانبری در 

 یهنگامهحتی در ش مردان که کندیمکاری  تاًینها یافرمانده چنیند . کننین افتخار و غرور مکنند، احسا

 خوب و شجاع،فردی ، ینیبیمرا طرف دیگر نوع دیگری از فرمانده  در احساس شرم نکنند. زیها نننگ بدترین

ر مسئول آن حتی اگ ن مردی. چنیکندیمفرماندهی کسی که با قانون الهی و  دانش علمی، فردی باخرد و با
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از انجام کارهای ننگین شرمنده  به راحتی را ها؛ آنشود هاآنبا شخصیتی بدتر از  یدیگران حتی ناراضیان، یا

 . "کرد فرمانبریشریفانه تر این است که  "که این خواهد شد  چنین مردانی. شعار سازدیم

خوشحالی  به تلاشی بیشتر نیاز است آن کار با،و وقتی بردخواهند  لذتمعمول  یهافرمانبری و تلاشاز ها آن

به وجود   خوب فرماندهانیرای کارهای داوطلبانه توسط ب در کل ارتش شوق کهنی. چرا که همشودیانجام م

چشمان  دراعمال بزرگ شجاعانه  یبرا خواهش مشتاقانه و شتلاز عشق به مالامال ا سربازان یهانهی،سآید

 .شودیم شانفرمانده

اثبات  مردان دیگر یاو فراتر از همه .اند خوشحال باشد پیروانش به او وابستهاز اینکه باید  یافرمانده چنین 

سلامت دارای ت که نیس قوی، فقط فرماندهانیی فرماندهقوی و محکم است. منظورم از  یاکه فرمانده کندیم

ر پرتاب نیزه یا پرتاب که د یآن فرماندهان حتی ، نهباشند سربازان استوارترینا قد بلند تر از باشند ی جسمانی

میان  و در و خود در خطر شوندیاندهانی که بر اسبان بادپا سوار مآن فرم حتی و نه مهارتی شگرف دارند ؛تیر 

 روانه قادر باشد ک است یقوی ابلکه آن فرمانده !نه هانی،نه ااندازندیپیاده نظام م نیتراسبان جنگی و چابک

باشد  آتش نیز دنبال کنند و هایشعله در میان حتیاو را چنان به استواری ترغیب کند که تمام سربازانش را 

 کنند.دنبال  نیز او را ه حتی در چنگال مرگک

، در روح بلندمرتبه و در قضاوت قدم بگذارندنیت احساس و یک زیاد با یک افرادی ش سر آنکه که در پشت  

که  بگوید تواندید، مآماده دار درنگیبیاری کردن، آنکه هزاران دست برای  تنها .وشودیمشناخته  بزرگ

مرد بزرگ کسی است نه با قدرت بدن بلکه با قدرت اراده به  .کندیمی قوی از سپاهیان پیشروی ابا دسته

 برسد. بلنداهداف 

ایجاد ، اگر قادر به باشد ه مباشری بر عهده دارد،چه ناظر باشد و چه مسئولیتفردی ک، خانهدر امور  نیو همچن

به سرعت و به نحو عالی کارها را انجام دهد و  تواندی، مباشد و اشتیاق برای کار کردنشوق و پایداری 

آزرده سازد د تا کارگر بد را داشته باشقدرت زیادی چنان . سقراط، ارباب باید کند برداشت یمحصول زیاد

، و حضور او در مزرعه مزرعه حاضر شودر د یناگهانبه طور اگر او . اما و مشتاق را جایزه دهد و کارگر خوب

. اما اگر ورزمیبه او رشک نم و کنمیمنبگویم من او را تحسین  بایمحسوسی در محل کار ایجاد نکند،  ریتأث



152 
 

 و بتواند با ایجادتازه ایجاد کند،  یهیهر کارگر روح و در را در پی سازدنگاه او، جنبشی از حرکات فقط 

مردی او اهر سازد،باید بگویم که را ظ از آنان هر یک خصوصیاتبهترین در زیردستانش  یطلبرقابت و جاه

وجود  ابزاری از انسان یاحتیاج به استفادهدر آن  با مشرب شاهانه است. و اگر اشتباه نکنم، در هر عملیاتی که

که این  کنمیا دارد، . من ادعا نمراین کیفیت بیشترین اهمیت  دارد،و شاید بیشتر از همه در کشاورزی،

س من مدعی هستم که . بلکه برعک است یادگیری آسان برای گوش دادن،ن، یا با کردبا نگاه خصوصیت 

باطناً  تر از همه او بایدداشته باشد، و مهم ی نیزت خوبطبیعآموزش، باید علاوه بر آنکه این قدرت را دارد 

 ن بردوجودی خوب باشد. چرا که اگر درست فهمیده باشم این استعداد سعادت آور، یعنی استعداد فرمان دام

 یاهیدر تمامیت خود یک کیفیت انسانی نیست بلکه کیفیتی خدایی است. این هد  ، به هیچ وجهراغبپیروان 

. در حالی شودیداده م اندس آغاز کردهتسلط بر نفاسرار  نخستین قدم را در راه که واقعاً ییهااست که به آن

زندگی  یستهیکه به نظر من شا کنندمینثار را خدایان به کسانی بی میل که ظلم و استبداد بر بردگان 

را  انیپایاو روزهای ب "کهاند نوشته چنینن اش ایبارهردتانتالوسی که  همانهستند، 122در هادس 121تانتالوس

 ."گذراندیدر هراس مرگ دوم م

  

                                                           
121 Tantalus: شراب و شام اما شد وتدع انیخدا شام مجلس بهشاه سیپایلوس و محرم خدایان بود.بنا به نقلی  ونانی یهااسطوره در 

 را پلوپس پسرش ان،یخدا ردخ آزمون یبرا خود یدرمهمانبنا به نقلی دیگر . کرد فاش یفان یهاانسان یبرا را انیخدا اسرار و ربود را

 تارتاروس در یابد کنجهش به تانتالوس و بازگرداندند یزندگ به را پلوپس و بردند یپ او لهیح به انیخدا. پخت و کرد قطعه قطعه

 آب خواستیم تا اما یستدبا بود آمده بالا اشچانه تا آب در حالی که یارودخانه در   اینگونه بود که بایدشکنجه ی او .شد محکوم

 . بردیم را هاوهیم باد ندیبچ یاوهیم خواستیم تا که بود یاوهیم درخت سرش یبالا در و شدیم خشک آب بنوشد،
122 Hadesارواح پس از مرگ است. : در اسطوره های یونانی مجازا به معنی سرزمین 
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